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 اهداء

که واقعاً در قسمت رساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی و برادران عزیزم 

 .پرورش، تعلیم و تحصیل بنده لحظه ی تغافل ننموده اند

، که از یک طرف بهترین معلم من بود صفابرای کاکای عزیز، مهربان و دلسوزم محمد 

 و از طرف دیگر بهترین مربی در زندگی برایم بود.

 آب حیات برای تمام اساتید عالیقدرم، که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و

 .روحی بنده در زندگی بوده اند

برای تمام دعوتگران و بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر رشد روحی و معنوی جوانان 

 .این سرزمین بشکل حقیقی و واقعی هستند و عملًا در این قسمت سعی و تلاش دارند

 .ة الله نمودندبه تمامًا شهداء اسلام که جانهای عزیز شان را فدا و قربانی اعلای کلم

 و در اخیر به تمام مسلمانانی که در راه جهاد و حق مبارزه می کنند، اهداء می نمایم.
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 سپاسگزاری

در اول شکر وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به پایان 

 برسانم.

وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه در قدم دوم از 

 تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف هم بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند.

در قدم سوم سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز 

پوهنتون سلام ومسئولین شان، مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون، اظهار سپاس می 

 نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

اساتید معظم وگرانقدرم به ویژه از استاد گرامی ام، استاد وزیر محمد "سعیدی" که در قدم چهارم از تمام 

امتنان رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند، اظهار 

 نموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزاه الله خیرَا!
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 خلاصه بحث

ثلاثه احناف )امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد رحمهم الله(  مامانتحقیق حاضر، روی اختلافات ا

در حدود و أثر آن در قوانین افغانستان است، منظور از حدود مجازات و عقوبات معین است که بعنوان 

داد، سرقت، شراب و حرابه اند. حقّ الله بر مکلفّین، واجب گردیده است که عبارتند از: حد زنا، قذف، ارت

آگاهی از این موضوع از ضرورت مبرم جامعه ما است، زیرا ما را از آگاهی بیشتر در قسمت دین مان 

بخصوص حدود که حقوق الله هستند، کمک نموده و هم به قول راجح و موافق عصر امروزی رهنمای می 

جامعه روی این موضوع می باشد. قبل از  و آگاهی کند. سبب اختیار این موضوع: اهمیت این موضوع

این تحقیق، تحقیق دیگر بشکل تطبیقی با قوانین افغانستان صورت نگرفته و این اولین تحقیق تطبیقی تحت 

 و با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است. بشکل کتابخانۀ این عنوان است. این تحقیق 

و حد قذف از جهت حقوق الله و حقوق الله متعال حدود عبارت از جزاهای تعیین شده اند، که از جهت 

ثلاثه احناف )امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد  مامانااصل اختلاف واجب شده اند. حقوق العباد 
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ی قوانین افغانستان بعض سپس، صورت گرفتهامامان ثلاثه از نصوص شرعی بوده، که نظر به برداشت 

از آن اختلافات را انعکاس داده است، مثلًا در حد زنا با تحقیق من سه مورد اختلافی را قوانین افغانستان 

اشاره کرده، از جمله مقاربت در دبُر زن جزای تعزیری دارد، اکراه شدن مرد به زنا و سقوط حد زنا و 

ازدواج با محارم و وطی همراه شان حد را ساقط می گرداند. در حد قذف چهار مورد: تعیین وکیل تا از 

حقوق مقذوف دفاع نماید، با نسبت دادن لواطت به یک شخص حد قذف لازم نمی شود، حبس متهم به قذف 

ار د: یک مرتبه اقربعد از اثبات دلایل و جواز گرفتن کفالت از شخص متهم به قذف. در حد سرقت دو مور

به سرقت قطع را واجب می گرداند و بر شخص کفن کش، حد سرقت نیست. در حد حرابه دو مورد: در 

صورت ارتکاب قتل راهزنان اول اعدام سپس مصلوب شوند و یک مرتبه اقرار به حرابه حد را واجب 

تلف نمودن مواد مسکر و می گرداند. در حد شراب دو مورد: خرید و فروش مواد نشه آور حرام است و 

نشه آور، ضمان )تاوان( ندارد. در حد ارتداد دو مورد: با ارتداد زوج تفریق میان زوجین بدون طلاق 

صورت می گیرد و وقتی که دو طفل ذمی عاقل نکاح نمایند سپس زن مسلمان گردد و شوهر امتناع ورزد 

 باید میان شان تفریق صورت گیرد.

 ثه احناف، حدود و تعزیرات، مسایل و موضوعات متفرع، فقه و قوانین افغانستان.: ایمه ثلاکلید واژه ها
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 مقدمه

لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، ولاعدوان الا علي الظالمین، والصلاه والسلام علي سیدنا محمد الذي الحمد

 ارسله ربه رحمة للعالمین و علي آله و صحبه اجمعین.

ثلاثه احناف )امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد  ماماناختلافات ااما بعد: تحقیق حاضر، روی 

مجازات و عقوبات معین است است، منظور از حدود رحمهم الله( در حدود و أثر آن در قوانین افغانستان 

قذف، ارتداد، سرقت، شراب و  که عبارتند از: حد زنا، که بعنوان حقّ الله بر مکلفّین، واجب گردیده است

 حرابه. موارد ذکر شده حدودی هستند، که در جوامع کنونی گاهی پیش می آیند.

آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام از اینها گفتنی است تنها این موارد از مصادیق حدود به شمار نمی 

حدود است، متعلقات و متفرعات آن  شوند؛ مثلاً در حد زنا که یکی از مصادیقنیز از حدود محسوب می 

مانند تعریف زنا، شروط آن، حکم آن، عقوبت آن، کیفیت تطبیق آن و...، نیز از  مسایل حدود به شمار 

 آیند.می

در این تحقیق می خواهم، هر کدام از حدود را در تحت یک مبحث، بررسی نمایم، بشکل که در آن مبحث، 

ثلاثه  مامانکام و مسایل فرعی و اختلافی آن حد را که در بین ااول آن حد را معرفی نموده، سپس اح

احناف )امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد( رحمهم الله صورت گرفته، بیان نمایم، لازم به ذکر است 

ثلاثه را ذکر نمی کنم، بلکه همان احکام و مسایل فرعی  مامانکه تمام مسایل و موضوعات اختلافی میان ا

در قوانین افغانستان انعکاس یافته اند، بعد از آن قول راجح را در میان شان همراه وجوهات ترجیح که 

حسب توان خود تذکر داده و بعد از ذکر قول راجح، در اخیری هر مسئله و موضوع فرعی اختلافی، 

رعی اختلافی قوانین افغانستان را راجع به آن موضوع تذکر می دهم، که راجع به آن موضوع و مسئله ف

)کود جزا، اصول اجراءات جزائی و  ثلاثه متأثر گردیده اند و در قوانین افغانستان ماماناز قول کدام ا

 آن قول انعکاس یافته است. قانون مدنی(

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ثلاثه احناف )امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد رحمهم  مامانتحقیق روی این موضوع )اختلافات ا

الله( در حدود و أثر آن در قوانین افغانستان( از ضرورت مبرم جامعه ما است، زیرا با معرفی از مسایل 

اختلافی میان امام ابوحنیفه رحمه الله و صاحبینش امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله و آگاهی از دلایل 
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زنا، سرقت،  شان و هم آگاهی از قول راجح شان ما را از آگاهی بیشتر در قسمت دین مان بخصوص حد

 .، کمک می کنداست و حد قذف که حقوق الله و حقوق العباد بوده که حقوق الله حرابه، شراب و ارتداد

، که ما باید از طرف دیگر این اختلافات ما را به قول راجح و موافق عصری امروزی رهنمای می کند

همه وقت در هر بخش از دین خود، قول راجح را عملی سازیم، و با عملی سازی آن، راه سهل و آسان و 

 موافق عصر را بدست می آوریم. 

همچنان با بررسی مسایل اختلافی در مسایل و موضوعات حدود و غیره از موضوعات اسلام از نگاه 

ابویوسف و امام محمد رحمهم الله و معرفی از قول راجح آنها ما را  ثلاثه احناف امام ابوحنیفه، امام مامانا

به سعادت و نیکبختی دارین کشانیده و از طرف دیگر انعکاس و تأثیر پذیری قوانین افغانستان از فقهای 

اسلامی بخصوص از فقهای ایمه ثلاثه احناف، اعتبار این قوانین را نزد مردم بلند و بالا برده و مردم از 

 انین اطاعت نموده و به دیده قدر می نگرند.قو

 اسباب اختیار موضوع

سبب اختیار این موضوع گردید، زیرا آگاهی از مسایل اختلافی حدود میان اهمیت این موضوع  -1

امامان ثلاثه احناف و انعکاس آن در قوانین افغانستان، ما را به قول راجح و صواب روی این 

 تطبیق مجازات آن جلوگیری می کند. موضوع رسانده و از اشتباهات در

تحقیقات موجود پیرامون این موضوع به زبان فارسی بسیار کم و خلاصه بود، که نمی توانست  -2

تمام جوانب این مسئله را دربر می گرفت، بنابراین، ایجاب می کرد تا تحقیقات بیشتر صورت 

 گیرد.

موجود بود، که دسترسی به آنها برای عام همچنان تحقیقات پراگنده روی این مسئله بزبان عربی  -3

 مردم مشکل بود.

 فهم درست و صحیح از حدود و مسایل اختلافی آن سبب دیگر برای اختیار این موضوع گردید. -4

غفلت بعضی مسلمانان از انجام بعضی حدود و عدم آگاهی از مجازات دنیوی و اخروی آن سبب  -5

 دیگر برای انتخاب این موضوع است.

 تحقیقسوالات 

 انعکاس امامان ثلاثه احناف در کدام مسایل حدود اختلاف نموده، که در قوانین افغانستانسوال اصلی: 



3 
 

 ؟یافته اند 

 سوالات فرعی:

ثلاثه احناف در حد زنا و قذف که در قوانین افغانستان انعکاس یافته اند،  مامانموارد اختلافی ا -1

 کدام ها اند؟

ثلاثه احناف در حد سرقت و حرابه که در قوانین افغانستان انعکاس یافته  مامانموارد اختلافی ا -2

 اند، کدام ها اند؟

ثلاثه احناف در حد شراب و ارتداد که در قوانین افغانستان انعکاس یافته اند،  مامانموارد اختلافی ا -3

 کدام ها اند؟

 اهداف تحقیق

ی حدود و مسایل اختلاف از دادن آگاهی است، هشد گرفته نظر در تحقیق این نوشتن در که هدف نخستین .1

آن است، تا مردم از انجام حدود خودداری نموده، به همین شکل در وقت تطبیق مجازات حدود به قول 

 راجح عمل نمایند.

مسایل و موضوعات  تمامًا که قبال درین مخصوصًا ،اسلامی فقه جایگاه و نقش از است دادن آگاهی. 2

 .است و واضح کرده تذکر را اختلافی حدوداختلافی و عدم 

د حدوباعث روشن شدن حقیقت اختلافات که حدود،  در بابثلاثه احناف  مامان. بیان نمودن اختلافات ا3

 .گردیده است

، زیرا وقتی که یک محصل از درجه ماستری فارغ می گردد، لازم است تا همراه است ادای مسئولیت .4

 .نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودمفراغتش یک رساله تقدیم 

 . خدمت در پخش و نشر یک موضوع دینی که کمتر در زبان فارسی به آن توجه شده است.5

 . انجام دادن یک صدقه جاریه.6

 پیشینه تحقیق

 راختلافات را تذکثلاثه احناف رحمهم الله در بخش حدود، کتابهای فقهی آن مامان در قسمت اختلافات میان ا
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داده  اند و همچنان برخی رساله ها و مقالات راجع به حدود نوشته شده اند، ولی کتاب مشخص به این نام  

که مسایل اختلافی ایمه ثلاثه احناف را در بحث حدود نوشته کرده باشد، سپس أثر این اختلافات را در 

 قوانین افغانستان انعکاس داده باشد، نوشته نشده است.

 از جمله کتابهای که این اختلافات را میان ایمه ثلاثه احناف صرف بحث کرده اند، قرار ذیل اند:

هـ در مدینه منوره 1401أبحاث حول الحدود في الإسلام: از جمعه علي الخولي است، که در سال  -1

 به طبع رسیده است.

مقارنة(: از حسن عبد الله عبد  الأحكام التي خالف فیها الظاهریة الأئمة الأربعة في الحدود )دراسة -2

 م( در جامعۀ ازهر به طبع رسیده است. 2006هـ ـ  1427)المقصود أبو زهو است، که در سال 

 1404وجوب تطبیق الحدود الشرعیة: از عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف است، که در سال ) -3

 م( در مکتبه ابن تیمیۀ کویت به طبع رسیده است. 1984 -هـ 

والتعزیرات والأیمان والكفارات: از طارق الطواري است که در مکتبۀ شامله موجود است  الحدود -4

 و دارای طبع نیست.

كتاب الحدود والسلطان: از عبد الله قادري الأهدل است، که در مکتبۀ شامله موجود بوده و دارای  -5

 طبع نیست.

 از عبد العظیم إبراهیم محمد المطعني عقوبة الارتداد عن الدین بین الأدلة الشرعیة وشبهات المنكرین: -6

 م( در مکتبۀ وهبه قاهره طبع شده است. 1993 -هـ  1414است، که در سال ) 

م( در 2012حد الخمر في الشریعة الإسلامیة: از تیسیر أحمید عبل الركابي است، که در سال )  -7

 جامعۀ بصره طبع شده است.

 ثلاثه احناف را در بابمامان دود بوده اند، ولی اختلاف ااین همه کتابهای که تذکر رفتند بحث شان روی ح

 .حدود و انعکاس آن را در قوانین افغانستان به بحث نگرفته اند

همچنان این کتابها به زبان عربی بودند و به زبان فارسی که یکی از زبان های ملی افغانستان است، روی 

ن عنوان را به حیث رساله ماستری خود انتخاب این گونه موضوعات کم بحث گردیده بود، بنابراین، ای

 نمودم.
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 روش تحقیق

 تحقیق حاضر از جمله تحقیق کتابخانه ی محسوب می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

الف: ذکر آیات در رابطه به حدود همراه نام سوره و شماره آیات، با ترجمه آیات از ترجمه تفسیر نمونه 

 شیرازی است اخذ نموده ام، زیرا که یک ترجمه مفهومی و روان بود.که مؤلف آن: مکارم 

ب: بیان کردن صورت مسئله و ذکر اقوال فقهای احناف از کتاب های شان، پیرامون آن در صورت که 

مسئله اختلافی باشد، همراه دلایل شان و نقل قول راجح در اخیر مسئله ی که میان امام ابوحنیفه و صاحبین 

 اختلاف است. رحمهم الله

ج: تخریج احادیث که در رابطه با حدود اند، از کتاب های حدیث، با ذکر نام نویسنده کتاب، خود کتاب، 

 محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همراه جلد و صفحه آن. 

دیم، قد: از منابع معتبرقدیم استفاده نموده ام و کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر اینکه در منابع 

 .پیدا نکردم

 ، مگر در موارد که از مذاهب دیگر ضرورت برده می شد.هـ: ازمنابع احناف استفاده نموده ام

و: به کتب تخریج احادیث مراجعه نموده، صحت و سقم احادیث را تخریج نموده وحکم آن را واضح ساخته 

 ام و در پهلوی آن وجه استدلال حدیث را جهت ضرورت نیز ذکر کرده ام.

ز: قواعد دستوری نگارش مانند کامه)،(، شارحه):(، نداییه)!(، سوالیه)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را تا 

 حدی توان مراعات نموده ام.

ثلاثه احناف را انعکاس  مامانح: در اخیر هر مطلب اثر آن را در قوانین افغانستان که یکی از دیدگاهای ا

 داده است، بشکل واضح تبیین نموده ام.

 لان تفصیلی بحثپ

 .این رساله شامل یک مقدمه، چهار فصل، نتیجه گیری و فهارس می باشد

ثلاثه احناف و  مامان: معرفی افصل اول: مفاهیم و کلیات بحث شده است، که در مبحث اول این فصل

 اصولو  معرفی امام ابوحنیفه رحمه الله، معرفی صاحبینکه شامل  اصول مذهب شان صحبت شده است،
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معرفی صحبت گردیده است، که شامل معرفی حدود بحث شده است. متعاقباً در مبحث دوم ب احناف مذه

 حدود، شروط حدود و غیره می گردد.

ثلاثه احناف در حد زنا و قذف و أثر آنها در قوانین افغانستان بحث شده است،  مامانفصل دوم: اختلاف ا

ثلاثه احناف در حد زنا و أثر آن در قوانین  مانماکه شامل دو مبحث می گردد: مبحث اول: اختلاف ا

ثلاثه احناف در حد قذف و أثر آن در قوانین افغانستان  ماماناختلاف اافغانستان بحث گردیده و مبحث دوم: 

 بحث شده است.

ثلاثه احناف در حد سرقت و حرابه و أثر آنها در قوانین افغانستان بحث شده  ماماناختلاف افصل سوم: 

ثلاثه احناف در حد سرقت و أثر آن در  مامانت شده است، که در مبحث اول آن: اختلاف ااست صحب

ثلاثه احناف در حد حرابه و أثر آن در  ماماناختلاف ابحث شده است. در مبحث دوم: قوانین افغانستان 

 صحبت شده است. قوانین افغانستان 

ثلاثه احناف در حد شراب و ارتداد و أثر آنها در قوانین افغانستان بحث شده  ماماناختلاف افصل چهارم: 

ثلاثه احناف در حد شراب  ماماناست صحبت شده است، که دارای دو مبحث است، مبحث اول: اختلاف ا

ثلاثه احناف در حد ارتداد  مامانو أثر آن در قوانین افغانستان صحبت شده است. در مبحث دوم: اختلاف ا

 أثر آن در قوانین افغانستان بحث شده است.و 

متعاقباً این رساله با نتیجه گیری و توضیحات حاصل شده از خلال همین بحث، پیشنهادات، همراه فهارس 

 آیات، أحادیث، أعلام و منابع پایان یافته است.
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 فصل اول 

 مفاهیم و کلیات 

 در این فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

ثلاثه احناف ) امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام  مامانزندگی نامه ا مبحث اول:

است، که دارای مطالب ذیل  روش مذهب شان در مسایل فقهیو  محمد رحمهم الله(

 است:

                        .الله رحمه ابوحنیفه امام نامه زندگی: اول مطلب

 .الله رحمه ابویوسف امام نامه زندگی: دوم مطلب

  .الله رحمه محمد امام نامه زندگی: سوم مطلب

 فقهی مسایل در احناف مذهب روش: سوم مطلب

 مبحث دوم: شناخت حدود

 مطلب اول: تعریف حدود

 مطلب دوم: حکم حدود

 مطلب سوم: اسباب حدود و فرق حدود با قصاص و تعزیر.

 مطلب چهارم: شروط حدود

 مطلب پنجم: آثار حدود
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 اول مبحث

 و ثلاثه احناف ) امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد رحمهم الله( مامانزندگی نامه ا

 روش مذهب شان در مسایل فقهی

ثلاثه احناف، هر یک امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد رحمهم الله معرفی  ماماندر این مبحث ا

 می شوند، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: زندگی نامه امام ابوحنیفه رحمه الله.                       

 مطلب دوم: زندگی نامه امام ابویوسف رحمه الله.

 نامه امام محمد رحمه الله. مطلب سوم: زندگی 

 مطلب سوم: روش مذهب احناف در مسایل فقهی

 مطلب اول: زندگی نامه امام ابوحنیفه رحمه الله.                       

برای وضاحت هر چه بیشتر این رساله لازم دیده شد تا زندگی نامه امام ابوحنیفه رحمه الله که مؤسس و 

معرفی گردد، بنابر این در این مطلب امام ابوحنیفه رحمه الله به شکل تهداب گزار مذهب احناف است، 

 خلاصه معرفی می گردد:

 اسم، نسب وزادگاه امام ابوحنیفه رحمه الله جزء اول:

ثابت، نام جدشان مرزبان است و متعلق به خانواده محترم شان نام شان نعمان، کنیت ابوحنیفه، نام پدر 

 (1)و جامعه از جایگاه و اهمیت خاص برخوردار بود. است، که در میان خویشاوندان

 أبَوُ حنیفةَرحمه الله، سلسله نسب امام ابوحنیفه رحمه الله را چنین بیان نموده است: ( 2)محیی الدین حنفی

نعْمَان بن ثاَبت بن كاوس بن هُرْمُز بن مرزبان بن بهْرَام بن مهركز بن ماحین ابْن حسینك بن أذربود بن 

 نردمان بن بهْرَام ابْن مهركز بن أردرباد بن أرزحود بن بردفیروز بن سیدوس ابْن رفتار بنسروس بن 

                                                           
الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد هـ(، 775عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي، )المتوفى:  -1

 .26ص  1هـ، ج 1418كراتشي، الطبعة الرابعة،  –كتب خانه 

حدث، م محیی الدین حنفی: عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصرالله بن سلام، قرشي، مصري، حنفي )محیي الدین، ابو محمد، ابن ابي الوفاء( فقیه، -2

بود، در قاهره تولد و وفات نموده است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: العنایة في تخریج احادیث الهدایة، الجواهر المضیة  اصولي، مؤرخ و لغوي



8 
 

ایتكرز بن كودبو بن كردبو بن سرواد بن وادین بن سیدوس بن نزد بن تحَت بود بن شادان بن هرمزدیار  

 (1)باشد. ... منوجهر الكیان الْملك که او فَارِس یهود ابْن یعَْقوُب پیامبر علیه السلام می

هجری همزمان با خلافت عبدالملک بن  80درسال  ، امام ابوحنیفه رحمه اللهبراساس صحیح ترین قول

مروان در شهر کوفه عراق چشم به جهان گشود، جدش مرزبان، در دوران خلافت عمر فاروق رضی الله 

 (2).عنه به اسلام گروید وبعد از آن به کوفه منتقل شد و دراین شهر مسکن گزین شد

رحمه الله از اسماعیل بن حماد رحمه الله، نواده امام ابوحنیفه رحمه الله، روایت نموده که  (3)خطیب بغدادی

 80 لگفته است: به الله سوگند هیچ یک از نیاکان واجداد ما برَده نبودند، جدم امام ابوحنیفه رحمه الله، درسا

به نزد علی بن ابی طالب رضی الله عنه رفت،  هجری دیده به جهان گشود و پدرشان، ثابت، در کودکی

علی رضی الله عنه برایش دعا کرد که الله متعال بر او و فرزندانش برکت ارزانی دارد؛ امیدوارم که دعای 

 (4)علی رضی الله عنه مقبول درگاه الله متعال افتاده باشد.

ه سیاران ولایت پروان از مربوطات استرغچ و یا خواج زادگاه اصلی و اجدادی امام ابوحنیفه رحمه الله

کابل باستان می باشد، البته در این مورد اسناد تاریخی وجود دارد که چنین است. ابوحنیفه بن ثابت بن 

زوطی رحمه الله نخستین امام اهل سنت، مشهور به امام اعظم، گرچه خود در کوفه از شهرهای عراق به 

 (5)ان بودند.باست دنیا آمد، لیکن در اصل از اهل کابل

                                                           
هـ(، 1408في طبقات الحنفیة، شرح معاني الآثار للطحاوي وغیره می باشد. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: 

 .303 – 302ص  5بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج  -فین، الناشر: مكتبة المثنى معجم المؤل

 .27 – 26ص  1همان، ج  -1

هـ(، تاریخ بغداد، بیروت، ناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: 463أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، خطیب بغدادي، أبو بكر )المتوفى:  -2

 .313ص  26م، ج  2002 -هـ 1422الأولى، 

م(، أحمد بن علي بن ثابت بغدادي، أبو بكر، معروف به خطیب بغدادی : یکی از حفاظ مؤرخ  1072 - 1002هـ =  463 - 392خطیب بغدادی: ) -3

 ه است از جمله: تاریخو مقدم می باشد، در غزیه راهی میان کوفه و مکه تولد شده است، پرورش و وفات او در بغداد شده است، دارای تصانیف کثیر

ن البرمكي كابغداد، الفوائد المنتخبة، الكفایة في علم الروایة وغیره می باشد. أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خل

ص  1م، ج 1971، 1بیروت، الطبعة:  –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681الإربلي )المتوفى: 

27  . 

 .313ص  26تاریخ بغداد، ج  -4

 .3۴هـ ش، ص138۴محمد روف، توکلی، چهارامام اهل سنت و الجماعت. تهران، انتشارات: امیر کبیر،  -5
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 گیری علومفراجزء دوم: امام ابوحنیفه و 

امام ابوحنیفه رحمه الله درآغاز زندگی تجارت پیشه بود، درایام جوانی بجز تجارت درچیز دیگر مهارت 

رحمه الله را به خود جلب  (1)نداشته، اما علایم ذکاوت و نبوغ در سیمایش آشکار بود، که توجه امام شعبی

 (2)کرد.

ابوحنیفه رحمه الله با امام شعبی رحمه الله روبرو شد، امام شعبی رحمه الله گفت: پیش که می روی؟ روزی 

ابوحنیفه رحمه الله گفت: بازار می روم، شعبی رحمه الله گفت: مقصدم رفتن به بازار نبود، بلکه خواستم 

ماء رفت وآمد زیاد ندارم. بگویم نزد کدام یک از علماء می روی؟ ابوحنیفه رحمه الله گفت: من نزد عل

شعبی رحمه الله گفت: این طور نکن، باید به علم وهمنشینی با علماء توجه داشته باشی، من در تو بیداری 

 (3)و حرکت می بینم، ابوحنیفه رحمه الله بعد ازآن رفت وآمد نزد علماء را شروع کرد.

رحمه الله دردلم اثر گذاشت، پس از آن رفتن  درین باره امام ابوحنیفه رحمه الله چنین می گوید: سخن شعبی

 (4).جلاله ازسخن شعبی برایم فایده رسانده است به بازار را ترک کردم و دنبال علم را گرفتم که الله جل

 ابیتحصیلات امام ابوحنیفه رحمه الله ابتدا در علم کلام بود و بعداً به علم فقه روی آورد و نزد حماد بن 

 (6)سال در مصاحبت با استاد بود. 18رحمه الله، شاگردی نمود و حدود ( 5)سلیمان

                                                           
حدثین مشور زمانش بود و در (، عامر بن شراحیل، شعب همدان، ابوعمرو،  یکی از علامه های اهل کوفه و از م110 – 101شعبي: )متوفي  -1 

توفى: موسط خلافت عمر رضی الله عنه متولد گردید. مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدین )ال

ن إبراهیم، الناشر: الفاروق الحدیثة أبو محمد أسامة ب -هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762

 .129 – 1128ص  7م، ج  2001 - هـ 1422للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

 1هـ، ج 1407هـ(، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، بیروت، الناشر: دارالفکر، 1010تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي )المتوفى:  -2

 .25ص 

 .3الدنمارك، ص  –قاسم الإمامي، من سیرة الإمام أبو حنیفة، المركز الثقافي الاسلامي ـ كوبنهاجن صباح  -3

 .4همان أثر، ص  -4

و با انس ابن مالک رضی الله عنه ملاقات حماد بن ابي سلیمان، مسلم کوفی، علامه، امام، فقیه عراقی، ابومسلم کوفی، اصلش از اصفهان است،  -5

هـ(، سیر أعلام 748هجری وفات نمود. محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى : 120ال در سنموده است، 

م،  1985هـ /  1405النبلاء، المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، بیروت، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

 . 222 – 221ص  5ج 

 .547ص  2الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج  -6
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رحمه الله یکی از شاگردان امام ابوحنیفه رحمه الله، سبب روی آوردن امام به فقه را از زبان امام  (1)زُفر

 چنین بیان می کند: در علم کلام بدرجه ای رسیده بودم که زبان زد عام وخاص شده بودم. حلقۀ درس ما،

در نزدیکی حلقه درس حمّاد بن ابی سلیمان رحمه الله بود. روزی زنی از من سوال کرد، که مردی می 

خواهد زنش را بر اساس سنت طلاق دهد او را چند طلاق دهد؟ از او خواستم که از حمّاد سوال كند و مرا 

پاک باشد و شوهرش با او در جواب مسئله قرار دهد. حمّاد به او گفته بود: باید زن از قاعدۀ ماهیانه 

همخوابی نکند پس او را یک طلاق بدهد بعد از دو حیض دیگر )که در مجموع  سه بار قاعده ماهیانه را 

پشت سر گذاشته است( غسل کرده، بعد می تواند شوهر کند. امام ابو حنیفه رحمه الله می گوید: بعد از آن 

و به خاطر خوب فهمیدن درس هایش جواب درست دادم  علم کلام را رها کردم و به حلقه درس حمّاد رفته

 (2)تا این که مورد احترام حمّاد قرار گرفتم.

امام ابو حنیفه رحمه الله به افکار وآراءِ فقهی حمّاد روی آورده و از شاگردان ممتاز وی شد. بدین خاطر 

جای تعجب و تأمل می باشد،  حمّاد او را در صدر حلقۀ درس خود می نشاند. رفتار او با استادش حمّاد هم

مثلاً پشت در خانۀ استادش می نشست، تا اینکه استادش از خانه خارج شود و از او سوال کرده و یا 

سال بدین صورت در مصاحبت و محضر استادش بود تا اینکه  18احتیاجات او را بر آورده کند، ومدت 

ا به جانشینی او انتخاب کردند. امام ابوحنیفه رحمه حماد وفات یافت و شاگردانش، امام ابوحنیفه رحمه الله ر

الله می گوید: از زمانی که حمّاد وفات یافته من هر نمازی كه ادا می كنم برای او و پدر و مادرم از الله 

 (3)متعال طلب مغفرت می کنم.

 هاساتید امام ابوحنیفجزء سوم: 

درسال  فقیه کوفی، متوفی ی سلیمان اشعری رحمه الله،مشهورترین استاد امام ابوحنیفه رحمه الله، حماد بن اب

 گوید: در معدن علم و فقه قرار . که امام ابوحنیفه رحمه الله درباره اش چنین میباشد هجری می 120

                                                           
م(: زفر بن هذیل بن قیس، عنبري، تمیمی، أبو الهذیل: فقیه بزرگ و از یاران امام ابوحنیفه رحمه  775 - 728هـ =  158 - 110)زفر بن هذیل  -1

، زفر یکی از جمله کسانی است که بین علم و عبادت جمع نموده الله می باشد، اصلش از اصفهان، پرورش، اقامت و وفاتش در بصره شده است

 .  243ص  1است، در اول از اصحاب حدیث بود، سپس از اصحاب اهل رأی گردید. الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج 

حمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: . یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي م333ص  13تاریخ بغداد، ج  -2

 29، ج 1980 – 1400بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 742

 .426ص 

 .333ص  13تاریخ بغداد، ج  -3
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 (1)گرفتم، با اهل آن همنشینی کردم و فقیهی از فقهای آن را برگزیدم. 

  (2) حدیث اشتغال داشت.حماد رحمه الله به تحصیل فقه و  سال نزد 18وی مدت 

و امام شعبی رحمهما الله هم برای فراگیری فقه  (3)همچنان امام ابوحنیفه رحمه الله از محضر ابراهیم نخعی

 (4)استفاده نمود، تا اینکه بعداز چهل سالگی مستقلا توانایی تدریس درمسجد کوفه را پیدا کرد.

ارهزار استاد داشته که مشهور ترین آنها علاوه از حماد، به همین شکل امام ابوحنیفه)رحمه الله( درحدود چه

 ابراهیم نخعی و شعبی رحمهم الله، قرار ذیل اند: 

بن اسلم بن صفوان ابو محمد مکی، مفتی، محدث، فقیه، ثقه و معتمد در مکه بود و از  عطا بن ابی رباح

هجری قمری )نظر به  117 - 104هجری قمری تولد یافته و در سال 27کبار تابعین فقهاء بود، درسال 

     (.5)اختلاف در تاریخ وفاتش( در مکه وفات نمود.

محمد بن باقر)مشهور به امام باقر(: ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، یکی از 

 (.6)هجری وفات نموده است 104فقهای های مشهوربود، درسال 

هجری قمری وفات نموده  116بن خطیم، انصاری، ظفری، درسال عدی بن ثابت بن ابان بن ثابت بن قیس 

 (.7)است

 عبدالرحمن اعرج: ابوداود عبدالرحمن بن هرمز، اعرج، مدنی ، یکی از فقهاء و محدث تابعین و شخص

                                                           
 .335ص  13ج  بغداد، تاریخ -1

 .۶8 – ۶7هـ ش، ص1388درباره ی امامان اهل سنت. تهران، کردستان، فریدون سپهری، پژوهشی   -2

م(، ابراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود، أبوعمران نخعي، یکی از فقهاء و بزرگان تابعین بود، از  815 - 666هـ =  96 - 46ابراهیم نخعی: ) -3

تهذیب  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي وفات نمود. اهل کوفه بود و به تقوا و صلاح شهرت داشت در زمان حاکمیت حجاج ثقفی

 . 219ص  4م، ج 1984 – 1404بیروت، الطبعة الأولى،  –التهذیب، الناشر: دار الفكر 

 .۶8 – ۶7پژوهشی درباره ی امامان اهل سنت، ص -4

(. احمد بن عبدالله، الاصفهانی، حافظ 96بیروت، )ص –الناشر: دارالفکر  طبقات الفقهاء،ابراهیم بن علي بن یوسف، ابوإسحاق الشیرازي الشافعي،  -5

. محمد 310ص  3م، ج 1996 -هـ 1416بیروت، سال طبع:  -ابونعیم، حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، الناشر: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع

 (.133م، )ص 1995 -هـ 1416بیروت، الطبعة الاولی،  –شر: دارالكتب العلمیة بن أحمد بن حبان، ابوحاتم البستي، مشاهیر علماء الامصار، النا

 . 398ص  6سیرأعلام النبلاء، ج   -6

 7م، ج 1995 -هـ 1416بیروت، الطبعة الاولی،  –میزان الاعتدال في نقد الرجال، الناشر: دارالكتب العلمیة محمد بن أحمد شمس الدین الذهبي،  -7

. 37ص 
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 (1)هجری قمری وفات نموده است.117ثقه بود، در سال  

ابن عمر رضی الله عنهما بود، احادیث زیادی را از نافع ابوعبدالله نافع عدوی مدنی: غلام آزاد شده عبدالله 

 (.2)هجری قمری وفات نموده است.119صحابه کرام رضی الله عنهم شنیده است، در سال 

هجری  126عمرو بن دینار: ابو محمد مکی، تابعی، عالم، ثقه و معتمد بوده و کثیر الحدیث بود، درسال 

 (.3)قمری وفات نموده است.

 (.4)هجری وفات نموده است. 126حمد بن مسلم بن تدرس، اسدی، مکی بود، در سال ابو زبیر مکی: م

 (.5)هجری وفات نموده است. 126محارب بن دثار سدوسی: کوفی، فقیه وامام بزرگ بود، در سال 

 همچنان از اساتید امام ابوحنیفه رحمه الله: ابراهیم بن محمد بن منتشر، اسماعیل بن عبدالملک، ابوهند حارث

بن عبدالرحمن همدانی، حماد بن سلیمان، خالد بن علقمه، ربیعه بن ابی عبدالرحمن بن زیاد، سعید بن 

مسروق ثوری، سلمه بن کهیل، سماک بن حرب، شداد بن عبدالرحمن قشیری، شیبان بن عبدالرحمن، طاوس 

لقمه ع، مولی ابن عباس بن کیسان، عبدالله بن دینار، عبدالکریم بن ابی امیه بصری، عطا بن سائب، عکرمه

بن مرثد، عور بن عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود، قابوس بن ابی ظبیان، قتاده بن دعامه، ممد بن 

 (6).سائب کلبی، محمد بن مسلم بن شهاب زهری، هشام بن عروه، ابوسعید مولی بن عباس وغیره را نام برد

 جزء چهارم: شاگردان امام ابوحنیفه

 ابوحنیفه رحمه الله یکی از مدارس بزرگ در فقه و حدیث به شمار می رفت،  که از آن فقهاء مدرسه امام

                                                           
تحقیق: محمد عبد  ،الطبقات الكبرى ،هـ(230سعد بن منیع، أبو عبد الله الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: محمد بن  -1

شمس محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز،  .489ص  9م، ج  1990 -هـ  1410بیروت، الطبعة: الأولى،  –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 

ص  1م، ج 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -تذكرة الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت هـ(،748الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى: 

168 – 169. 

 . 129مشاهیر علماء الأمصار، ص -2

 –الطبعة: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد التاریخ الکبیر، هـ(، 625محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  -3

الثقات، الناشر: هـ(، 354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي )المتوفى: . 328ص  6ج الدكن، 

 .  168 – 167ص  5م، ج 1973 -هـ 1393الطبعة الاولی،  مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند،

 .  168ص  1تذکرة الحفاظ، ج  -4 

. 398ص  6. سیرأعلام النبلاء، ج 133مشاهیر علماء الامصار، ص  -5 
 

 .454ص  1الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج  -6
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وعلماء و ثقات زیادی فارغ شده اند، به همین اساس جمع آوری همه شاگردان امام ابوحنیفه رحمه الله  

 یم:کاری دشوار ومشکل است، در ذیل بعض از شاگردان مشهور وممتاز امام صاحب را ذکر می کن

هجری تولد شده است واز  110زفر ابن هذیل ابن قیس عنبری، فقیه، مجتهد و محدث بود، درسال  -1

هجری قمری وفات نموده  158نزدیکترین شاگردان امام ابوحنیفه رحمه الله به شمار می رود، در سال 

 (.1).است

هجری 100بود، بعد از سال قاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود هذلی، فقیه ومجتهد  -2

 (.2)هجری قمری وفات نموده است.175قمری تولد شده است و درسال 

 (.3)هجری قمری.176حماد ابن ابوحنیفه نعمان بن ثابت، فقیه و متقی بود، درسال  -3

هجری 181ابویوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری، یکی از نابغه ها وفقیه ومحدث عراق بود، درسال  -4

 (.4)ات نموده است.قمری وف

هجری قمری تولد شده است، اکثر 132محمد ابن حسن ابن فرقد شیبانی بناء به قول راجح درسال  -5

. (5)سالگی وفات نموده است. 58هجری قمری به عمر189مورخین به این باور اند که امام محمد درسال 

هجری تولد شده ودر سال 117حفص ابن غیاث ابن طلق ابن معاویه نخعی ابوعمرو کوفی درسال _ 6

 (.6).هجری قمری وفات نموده است 195

  196وکیع ابن جراح ابن ملیح ابن عدی کنیت شان ابوسفیان است، معتمد و فقیه مشهور بود، در سال _ 7

                                                           
المنذر التمیمي، أبو محمد الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن  ا. 489ص  8الطبقات الکبری، ج  -1 

ص  8م، ج  1952هـ  1271الهند، الطبعة: الأولى،  –بحیدر آباد الدكن  -الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة الجرح والتعدیل،  ،هـ(327

449.   

 بإشراف المحققین من مجموعة:  المحقق النبلاء، أعلام سیر ،(هـ748:  المتوفى) الذهبي الله بدع أبو الدین شمس قَایْماز، بن عثمان بن أحمد بن محمد -2

 .  190ص  8، ج م 1985/  هـ 1405 ، الثالثة:  الطبعة الرسالة، مؤسسة:  الناشر بیروت، الأرناؤوط، شعیب الشیخ

 .  359ص  2. میزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 403ص  6سیرأعلام النبلاء، ج  -3

 .202مشاهیرعلماء الامصار، ص -4

الانتقاء في فضائل  هـ(،463یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري القرطبي )المتوفى: . 561ص  2تاریخ بغداد، ج  -5

 (.337م، ص 1997 -هـ 1417الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب، الطبعة الاولی،  الأئمة الثلاثة الفقهاء،

 .203.  مشاهیر علماء الأمصار، ص 298 – 297ص  1تذکرة الحفاظ، ج  -6 
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 ( 1).هجری وفات نموده است

 ابوحنیفه رحمه الله:  همچنان از شاگردان امام

 رحمه الله   (2)داود طائی

 (3)بلخی ابومطیع

 (4)اسد بن عمرو بجلی

  (5)حسن بن زیاد لؤلؤی

 (6)عبدالله بن مبارک

 (7)جارود نیشاپوری

 (8)عبدالکریم جرجانی 

                                                           
 .219ص  1. الجرح والتعدیل، ج 517ص  8الطبقات الکبری، ج  -1 

م(، داود بن المحبر بن قحذم بن سلیمان بن ذكوان طائي، أبو سلیمان، یکی از فقهاء و علماء حدیث است، از اهل  821هـ =  206)داود طائی:  -2

 .  359ص  8می باشد. تاریخ بغداد، ج « العقل»بصره بود، در بغداد مسکن گزید و در همانجا وفات نمود، از جمله تألیفاتش کتاب 

حْمَن، قَاضِي، فقیه، از شاگردان امام ابوحنیفه و راوی کتاب فقه الاکبر : ه[ 200 - 911]وفاة: ابومطیع بلخی -3 الحكم بن عبد الله بن مسلمة ابْن عبد الرَّ

 .266 – 265ص  2از امام ابوحنیفه رحمه الله است، مدت شانزده سال در بلخ قاضی بود. الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج 

م(، أسد بن عمرو بن عامر، قشیري، بجلي، أبو المنذر، قاضی در کوفه و از شاگردان مشهور امام ابوحنیفه  804هـ =  188لی )أسد بن عَمْرو بج -4

ج رشید حرحمه الله بود، اولین کسی بود که کتب امام ابوحنیفه رحمه الله نوشت، به همین شکل در واسط و بغداد قضاء انجام داد و همراه هارون ال

 .141 – 140ص  1اهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج نمود. الجو

م(، حسن بن زیاد لؤلؤي، كوفي، أبو علي: قاضی، فقیه، از أصحاب ابوحنیفه رحمه الله بود، مدتی در کوفه  819هـ =  204لُّؤلؤُي )حسن بن زیاد  -5

الفرائض، الوصایا، الأمالي بود. از قریۀ لؤلؤی کوفه بود. تاریخ  بحیث قاضی بود، از جمله تالیفاتش: أدب القاضي، معاني الإیمان، النفقات، الخراج،

 .  314ص  7بغداد، ج 

، حافظ، ]وفاة:  -6 ، مَرْوَزِيُّ ، تركيُّ ه[، یکی از مشهورترین مفسر، محدث، فقیه، سخا و علامه امت  190 - 181عبد الله بن مبارك بن واضح، حنظليُّ

ردید، در مورد مدح و توضیف زیاد شده است، حتا گفته شده است که عالم ترین شخصی شرق و غرب هجری تولد گ 118در زمانش بود، در سال 

 .160 – 156ص  8در زمانش بود. إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ج 

ه الله بود، الجواهر المضیة في جارود بن یزید، أبَوُ ضحاك، نیسابوري، یکی از فقهاء مشهور و از صاحبان امام ابوحنیفه رحمجارود نیشاپوری:  -7

 .176ص  1طبقات الحنفیة، ج 

  عبدالکریم جرجانی: عَبْد الكریم بن محمد، جرجاني، أبو محمد و أبو سهل قاضي، یکی از فقهاء و اصحاب ابوحنیفه رحمه الله بود، اصلش از -8

 .258ص  18تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ج  وفات یافت.جرجان است، سپس از قضاء فرار نموده و به مکه انتقال نمود و در همانجا 
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 (1)ابراهیم ادهم 

 (2)فضیل ابن عیاض 

  (4).باشندرحمهم الله می  (3)و بشر حافی 

 جزء پنجم: تعریف علماء از امام ابوحنیفه رحمه الله

ابوحنیفه رحمه الله عاجز است وقلب نمی تواند که مناقب امام صاحب را درک کند، زبان از تعریف امام 

 (5)علماء در باره فضایل ومدح امام صاحب کتابهای زیادی را تحریر کرده اند. علامه عبدالحی لکنوی

 (.6)صاحب تمام کتابها ومؤولفین آنرا جمع کرده است، که تعداد شان بسیار زیاد است.

علماء را ذکر میکنیم که در باره تعریف امام صاحب نظریات دارند که خطیب بغدادی در  در ذیل بعض از

 کتاب خویش اقوال آنها را ذکر کرده است:

 رحمه الله می فرماید: من همراه امام ابوحنیفه رحمه الله پنج سال بودم، در طول همین (7)جعفر ابن ربیع

                                                           
م(: إبراهیم بن أدهم بن منصور، تمیمي، بلخي، أبو إسحاق: زاهد مشهور، از اهل مجاهدین در جنگ روم و از  778هـ =  161)ابراهیم ادهم  -1

ل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي صاحبان ابوحنیفه رحمه الله بود، در سوفنن قریۀ از روم وفات و دفن گردید. إسماعی

 ،هـ(، البدایة والنهایة، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الأولى774)المتوفى: 

 .136 – 135ص  10م، ج  1997 -هـ  1418

م(، فضیل بن عیاض بن مسعود، تمیمي، یربوعي، أبو علي: شیخ حرم مکه، از بزرگان صلحاء،  803 - 723هـ =  187 - 105)فضیل بن عیاض  -2

 .  225ص  1از اصحاب ابوحنیفه رحمه الله و ثقه در حدیث بود، در سمرقند متولد شده، اصلش از کوفه و در مکه فوت نمود است. تذكرة الحفاظ، ج 

بشر بن حارث بن علي بن عبد الرحمن، مروزي، أبو نصر، معروف به حافي، از کبار صلحاء  م(، 841 - 767هـ =  227 - 150)بشر حافی  -3

 بغداد و از اصحاب امام ابوحنیفه رحمه الله بود، در تقوا و پرهیزگاری سر زد زبانها بود، در حدیث ثقه خوانده شده است، اصلش از مرو بود، در

 .  80 – 67ص  7. تاریخ بغداد، ج مسکن گزید و در همانجا وفات نمود

یْمَري الحنفي )المتوفى:  -4 بیروت،  –هـ(، أخبار أبي حنیفة وأصحابه، الناشر: عالم الكتب 436حسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصَّ

 .158ص  1م، ج 1985 -هـ 1405الطبعة: الثانیة، 

م(، محمد عَبْد الحَيّ بن محمد عبد الحلیم انصاري، لكنوي، هندي، أبو الحسنات، یکی  8871 - 1848هـ =  1304 - 1264)دالحی لکنوی: عب -5 

الفوائد از علماء حدیث و رجال و از فقهاء احناف به شمار می رود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، 

ة على الفوائد البهیة وغیره می باشد. خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي البهیة في تراجم الحنفیه، التعلیقات السنی

 .187ص  6م، ج  2002أیار / مایو  -هـ(، الأعلام، دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 1396)المتوفى: 

النافع الکبیر، الناشر: إدارة القرآن والعلوم هـ(، 1304أبو الحسنات )المتوفى:  محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي الهندي، -6

 .  38م، ص 1990 -هـ 1411كراتشي، باكستان،  -الإسلامیة

م(، جعفر بن علبه بن ربیعه حارثي، أبو عارم، مشهور به ابن الربیع، یکی از شعراء و علماء در دربار خلفای  762هـ =  145)جعفر بن ربیع:  -7 

ح تاموی و عباسی بوده و از اهل فارس بود، در راه مکه توسط شخص بنام رحمة بن طواف کشته شد. عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الف
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سالها من مثل امام صاحب خاموش انسان را ندیدم، لیکن وقتی که در باره یک مسئله بحث می کرد مثل  

 (.1)سیلاب جاری می شد

 رحمه الله می فرماید: مردم از فقه در خواب بودند، امام ابوحنیفه رحمه الله آنها را بیدار (2)نضر ابن شمیل

  (.3)کرد و برایشان فقه را واضح و بیان کرد. 

 (.5)رحمه الله می فرماید: چشم من مثل امام ابوحنیفۀ فقیه را ندیده است. (4)سفیان ابن عیینه

رحمه الله پرسان شد، در جواب فرمود: امام ابوحنیفه رحمه الله  (6)در باره امام ابوحنیفه از یحیی ابن معین

 (7)من از یحیی ابن سعید قطانثقه است هیچ محدث آنرا ضعیف قرار نداده است و همچنان می فرماید: که 

شنیدم که در باره امام ابوحنیفه چنین می گفت: بهترین اقوال، اقوال ونظریات امام ابوحنیفه است واکثر آنرا 

 (. 8)ما تایید می کنیم. 

                                                           
ص  1بیروت، ج  –المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: عالم الكتب هـ(، معاهد التنصیص على شواهد التلخیص، 963فى: العباسي )المتو

120. 

 .62،  ص1942 -هـ 1369وفقهه، ناشر: دارالفکر العربی، سال طبع: ؤه ارا –محمد ابوزهره، ابوحنیفة حیاته وعصره  -1 

، یکی از اعلام به معرفت تاریخ نضر بن شمیل بن خرشة بن یزید، مازني، تمیمي، أبو الحسن م(: 819 - 740= هـ  203 - 122)نضر بن شمیل  -2

دارای تالیفات عرب، روایت حدیث، فقه لغت، نحوی و در مرو خراسان تولد شده است، سپس همراه پدرش به بصره آمد و اصلش از بصره بود، 

محمد بن الحسن بن عبید الله بن مذحج الزبیدي الأندلسي الإشبیلي، أبو . المعاني، غریب الحدیث، الأنواء و..کثیره از جمله: الصفات، كتاب السلاح، 

 .60 – 53طبقات النحویین واللغویین، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: دار المعارف، حلب، الطبعة: الثانیة، ص  هـ(،379بكر )المتوفى: 

. 473ص  15تاریخ بغداد، ج  .168ص  1تذکرة الحفاظ، ج  -3 
 

ر قرآن ، أبو محم - 4 ، مَكَّيّ، إمام و سُفْیان بْن عُیَیْنةَ بْن أبَِي عِمران، و نام أبي عِمران میمون، مولى محمد بْن مُزاحم هلاليّ برادر ضحّاك مفسِّ د كوفيُّ

دوران تابعین بود، ولی به تدلیس شهرت داشت. تاریخ الإسلام وَوَفیات هـ(، یکی از محدثین و فقیه أمت در  200 - 191شیخ الإسلام بود. ]وفات: 

، جامع التحصیل في أحكام هـ(761خلیل بن كیكلدي بن عبد الله، صلاح الدین أبو سعید الدمشقي العلائي )المتوفى: . 1110ص 4المشاهیر وَالأعلام، ج

 .186ص 1ج، 1986 – 1407الطبعة: الثانیة،  بیروت، –الكتب المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، الناشر: عالم المراسیل، 

 5-
 

 .  82ص  1، ج في تراجم الحنفیة. الطبقات السنیة 460ص  15تاریخ بغداد، ج 

، ابوزکریا، امام اهل حدیث و مؤرخ رجال و جرح و تعدیل بن زیاد، مرىیحیی ابن معین ابن عون  م(: 848 - 775هـ =  233 - 158)ابن معین 6

 .التاریخ والعلل، معرفة الرجال،  الكنى والأسماءو... تولدش در سرخس و وفاتش در مدینه منوره شده استزمانش بود، دارای تالیفات از جمله:  در

 156ص  2لبنان، ج  –دار الكتب العلمیة، بیروت ، تهذیب الأسماء واللغات، الناشر: هـ(676یحیى بن شرف أبو زكریا محیي الدین النووي )المتوفى: 

– 159 .  

 198هجری قمری تولد شده ودر سال  120یحیی ابن سعید ابن فروخ، ابوسعید، تمیمی، بصری، از جمله تبع تابعیین و امام حدیث است، درسال  -7

 .  155 – 154ص  2هجری قمری وفات نموده است. تهذیب الأسماء واللغات، ج 

. مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیه أبي یوسف ومحمد بن الحسن، ج 474ص  15.  تاریخ بغداد ج 98ص  1، ج في تراجم الحنفیةالطبقات السنیة  -8

.32ص  1
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 (.1)امام شافعی رحمه الله می فرماید: مردم درفقه عیال) محتاج ( امام ابوحنیفه هستند.

ه الله می فرماید: اگر امام ابوحنیفه وسفیان نمی بود من مثل دیگر مردم جاهل می رحم عبدالله ابن مبارک

 (.2)بودم، وهمچنان می فرماید که ابوحنیفه حیثیت مغز علم را دارد.

 رحمه الله وفات امام ابوحنیفه جزء ششم: 

ش بودند، هیچ وقت سازبا حاکمان وقت که خلفای عباسی  نکته جالب توجه این که امام ابوحنیفه رحمه الله

حمایت کرد و همچنان  (3)کرد. ایشان از قیام زید بن علیطلبی حمایت می های اصلاح نکرد و از نهضت 

 در امام ابوحنیفه رحمه الله. از قیام ابراهیم بن عبدالله حسنی از پیشوایان زیدیه در شهر بصره حمایت نمود

القضات آنجا شود ولی ایشان دار منصب قاضیده شد تا عهده عهد خلافت منصور از کوفه به بغداد فرا خوان

از قبول این منصب خود داری كرد و نپذیرفت، مقاومت نمود. تا اینكه سرانجام توسط خلیفه وقت زندانی، 

که احساس کرد زهرش داده اند، سر هجری قمری در همان زندان زهرکشنده دادند، زمان 1۵0و در سال 

 (4).جان را به جان آفرین سپردرا به سجده گذاشت و

هجری قمری به سن  1۵0به روایت دیگر به اثرشکنجه جسمی وروحی در زندان ابوجعفرمنصور، در سال

را در حد خواص محدود نگه داشتند، به مردم شهر  هفتاد سالگی درگذشت. ابتدا خبر وفات امام رحمه الله

، ترتیبی داده شده بود که تشیع کننده گان فقط چهارتا اطلاع داده نشد، تمام مراسم در خفا انجام می گرفت

پنج نفر باشند، اما زمانیکه جنازه از طاقهای دروازه خراسان شهر بغداد گذشت، بسیار زود خبر وفات امام 

 (5)درتمام شهر پخش شد. رحمه الله

                                                           
المجروحین من المحدثین والضعفاء  هـ(،354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي )المتوفى:  -1

. تاریخ 168ص  1تذکرة الحفاظ، ج . 80ص  12تهذیب التهذیب، ج . 62ص  3م، ج 1992 -هـ 1412بیروت،  -والمتروكین، الناشر: دارالمعرفة

 . 474ص  15بغداد، ج 

.   82ص  1، ج في تراجم الحنفیةالطبقات السنیة  -2
 

م(، زید بن علي بن حسین بن علي بن أبي طالب: إمام، أبو الحسین، علويّ، هاشمي، قرشي. یکی از  740 - 869هـ =  122 - 79زَیْد بن علي: ) -3

حمد بن مفقهای کوفه و مقیم در آنجا بود، وی امام فرقه زیدیه محسوب می گردد، از جمله تالیفات او: مجموع في الفقه و تفسیر غریب القرآن است. 

هـ(، فوات الوفیات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: 764بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدین )المتوفى: شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 

 .  164ص  1م، ج 1974بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار صادر 

 .104ص  13معجم المؤلفین، ج  -4

 .398ص  6سیر أعلام النبلاء، ج  -5
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او آب می ریخت،  بر (1)در حالی که ابورجأ بن واقد هروی دادن بن عماره قاضی بغداد او را غسل یحس

ی حضار با دیدن آثار تازیانه ها وشکنجه وقتی خواستند برای غسل دادن لباسهای امام را بیرون کنند، همه

 (2)ها به روی جسم مبارک ایشان به گریه افتادند.

جمعیت پنجاه هزارنفری برایشان نماز جنازه خواندند، ازکثرت مردم به تکرارشش مرتبه بر وی نمازجنازه 

 (3).خوانده شده، تا بیست روز بر سر قبر او از هر طرف می آمدند و نماز جنازه می خواندند

جلاله برتو رحم کند، ابراهیم نخعی وقت دفن ایشان می گوید: الله جل  عبدالله بن مبارک شاگرد امام در

زمین خلیفه نگذاشتی وحماد بن سلیمان فوت کرده اند، آنها ترا به جا گذاشتند اما خودت کسی را روی 

 (4)وسخت گریه می کرد.

را درمقام خیزران شهرکوفه دفن کردند، که این منطقه را امروز به نام اعظمیه یاد  امام ابوحنیفه رحمه الله

 ( 5).می کنند

 جزء ششم: آثار امام ابوحنیفه

 عبارت اند از:آثاری را که به امام ابوحنیفه)رحمه الله( نسبت می دهند زیاد بوده و برخی آنها 

 فقه اکبر: رساله ی مختصر از عقاید است، در میان احناف از کتب مهم عقاید به شمار می رود. -1

 العالم والمتعلم: رساله ی است که به روش سوال و جواب نوشته شده است. -2

مسند الامام ابوحنیفه: دارای نسخه های متعددی است که ابوالمؤید محمد بن محمود خوارزمی همه  -3

 ها را یکجا جمع نموده است.ی آن

 کتاب الاثار: منسوب به امام محمد رحمه الله می باشد. این کتاب در باره احادیث نبوی، آثار و اقوال -4

 صحابه و تابعین تألیف شده واز جمله بهترین کتب حدیث از نظر ترتیب ابواب و گزینش به شمار 

 می رود. 

                                                           
عبد الله بن واقد بن حارث بن عبد الله بن أرقم بن زیاد حنفى، أبو رجاء هروى، خراسانى، از کبار اتباع : ه( 170 - 161)وفات: ابورجاء هروی -1

هـ(، تاریخ الإسلام 748تابعین و از اصحاب امام ابوحنیفه رحمه الله بود. محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى: 

 .428 – 427ص  4م، ج  2003اهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة: الأولى، وَوَفیات المش

 . 573ص  15تاریخ بغداد، ج  -2

 .573ص  15همان، ج  -3

 .399ص  6سیر أعلام النبلاء، ج  -4

 .325ص  13تاریخ بغداد، ج  -5
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 کتاب الوصیة: که حاوی برخی از پند واندرزهای او به یاران وشاگردانش بوده است.   -5

 کتاب الرأی: این کتاب را به ابن عوام نوشته است.  -6

 «. اختلاف الصحابه»کتاب  -7

 «.الجامع»کتاب  -8

 «سیرالاوسط»کتاب  -9

 « فقه ابسط»کتاب  -10

 (1)می باشند.« الرد علی القدریة»کتاب  -11

 امام ابویوسف رحمه اللهمطلب دوم: زندگی نامه 

خود امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب در فقه تألیف نکرده اما آراء و افکارشان توسط شاگردان مخلص شان 

 حسن شیبانی، زفر در سراسر عالم پخش شده است. ایشان شاگردان همانند قاضی امام ابویوسف، محمد بن

  ( 2) بن هذیل و... تربیت کرد.

 مطلب امام ابویوسف رحمه الله معرفی می گردد. بنابراین، در این

 : اسم، نسب و کنیت امام ابویوسف رحمه الله.جزء اول

یعقوب ابن ابراهیم ابن حبیب ابن سعد ابن اسم امام ابویوسف رحمه الله یعقوب است، نسبش چنین است: 

بحیر ابن معاویه ابن قحافه ابن نفیل ابن سدوس ابن عبد مناف ابن ابی سلمه ابن سحمه ابن سعد ابن عبدالله 

ری می انصاابن قراده ابن ثعلبه ابن معاویه ابن زید ابن الغوث ابن بجلیه، از قبیله بنی عمرو ابن عوف 

 ( 3)و کنیتش ابویوسف انصاری است. باشد، وی مشهور به قاضی

 ولادت ونشات امام ابویوسف رحمه اللهجزء دوم: 

 هجری قمری در کوفه بعد از سه سال ولادت امام زفر تولد شده113امام ابویوسف رحمه الله در سال 

                                                           
 .464ص  1الحنفیة، ج الجواهر المضیة في طبقات  -1

 .62پژوهشی درباره ی امامان اهل سنت، ص  -2

یوسف بن عبدالبر، النمری، القرطبی، ابو عمر، الاستیعاب فی  أسماء الأصحاب، الناشر: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  -3

 .  350ص  1م، ج 2006 -هـ 1427
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رحمه الله شرکت می کرد،  (1)و در حلقات درس ابن ابی لیلی است، در طفولیت مصروف طلب علم شد 

پس به نزد امام ابوحنیفه رحمه الله آمده وملازمت او را برگزیده است. امام ابویوسف رحمه الله مردی فقیه، 

عالم و حافظ بود که منصب قضاوت دوران سه تن از خلفای بنی عباس: مهدی، هادی وهارون الرشید را 

 (2)د.باش به عهده داشت. ودارای تألیفات مشهوری می

 شیوخ امام ابویوسف رحمه اللهجزء سوم: 

امام ابویوسف رحمه الله باوجود که فقیر بود، ولی همراه علم محبت زیادی داشت و این محبت ورغبت 

سبب می شد که امام ابویوسف به طرف طلب علم توجه زیادی کند، به همین اساس از بسیار زیادی از 

 که بعض از استادان شان قرار ذیل است:علماء وفقهاء علم را حاصل نموده است 

ابوحنیفه همان شخصی که ابویوسف را به بلندی علمیت وتفقه رساند وبه ذریعه  امام ابوحنیفه رحمه الله: -1

 آن مشهور شد.

 ابن ابی لیلی رحمه الله. -2

یت شان است، کننام شان یحیی ابن سعید ابن قیس انصاری بخاری یحیی ابن سعید انصاری رحمه الله:  -3 

ابو سعید است، فقیه، قاضی، حافظ حدیث و از اهل مدینه بود، در زمان بنی امیه قاضی مدینه منوره بود 

ویا در  144و یا درسال  134وبعد از آن به عراق منتقل و قاضی حیره مقرر شد، گفته میشود که در سال 

 (.3)هجری قمری وفات نموده است. 146سال 

 ن امام ابویوسف رحمه اللهجزء چهارم: شاگردا

شهرت امام ابویوسف رحمه الله به حدی رسیده بود که در هر شهر مردم واهل علم آنها را می شناخت واز 

 علمیت شان آگاهی کامل داشتند، به همین اساس بسیاری از تشنه گان علم از بحر لایتناهی علم امام ابویوسف

                                                           
م(، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى یسار ابن بلال، أنصاري، كوفي: قاضی، فقیه و از اصحاب  766 - 693هـ =  149 - 74ابن أبَي لیَْلى ) -1

ده ت نمورأی بود، در دروان خلافت اموی و عباسی در کوفه قاضی بود، همیشه همراه امام ابوحنیفه رحمه الله بحث و مباحثه می نمود و در کوفه وفا

هـ(، الوافي بالوفیات، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار 764ح الدین الصفدي )المتوفى: است. خلیل بن أیبك بن عبد الله، صلا

 .222 – 221ص  3م، ج 2000 -هـ1420بیروت،  –إحیاء التراث 

 .193ص  8الأعلام، ج  -2

 –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، أبو العباس شمس الدین، وفیات الأعیان وأبناء  -3

  .80ص  6بیروت، ج 
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  (1)مستفید شدند. 

 بویوسف رحمه الله قرار ذیل است: از جمله شاگردان امام ا

 امام احمد ابن حنبل رحمه الله. -1

 محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله ) زندگینامه شان بعداً می آید (. -2

بشر ابن ولید کندی فقیه بود به دست امام ابویوسف به درجۀ فقاهت نایل شد، بشر ابن ولید رحمه الله:  -3

شهر منصور بود، فقیه وعابد بزرگی بود، خلیفه عباسی معتصم آنها هجری قمری والی 213بشر تا سال 

 (.2)را در خانه شان محبوس کردند به این جرم که بشر می فرمودند که قرآن مخلوق نیست.

 جزء پنجم: وفات امام ابویوسف رحمه الله

ه در ند، تا این کروایت می کند که امام ابویوسف درمنصب قضاء تا وفات باقی ما رحمه الله بشرابن ولید

 (.3)هجری قمری وفات نمود و برای مسلمانان جهان اسلام یک فاجعه بزرگی بود.182

وقتی که به جنازه امام ابویوسف  (4)در جنازه شان جمع غفیر از مسلمانان حاضر شده بودند وعباد ابن عوام

ابویوسف رحمه الله تعزیت به یک دیگر به موت اسلام رحمه الله حاضر شد فرمود: لازم است که اهل 

 (.5) وتسلی بدهند.

 جزء ششم: آثار علمی امام ابویوسف رحمه الله

از جمله تالیفات امام ابویوسف رحمه الله: الخراج، الآثار )مسند أبي حنیفة(، النوادر، اختلاف الأمصار، أدب 

ح، كالة، البیوع، الصید والذبائالقاضي، الأمالي في الفقه، الرد على مالك ابن أنس، الفرائض، الوصایا، الو

 الغصب والاستبراء، الجوامع في أربعین فصلا، ألفه لیحیى بن خالد البرمكي، أدب القاضي، الأمالي في الفقه

                                                           
 . 359ص  16تاریخ بغداد، ج   -1 

 .  565 – 561ص  7تاریخ بغداد، ج  -2

 . 538ص  8سیرأعلام النبلاء، ج  -3

هجری  قمری وفات 180عباد ابن عوام ابن عمر ابن عبدالله ابن منذر ابوسهل کلابی واسطی امام و محدث در زمانش بود، در سال  -4

 . 512 – 511ص  8سیرأعلام النبلاء، ج نموده است. 

.383 – 382ص  16تاریخ بغداد، ج   -5 
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 (1)وغیره می باشد. 

 مطلب سوم: زندگی نامه امام محمد رحمه الله

رحمه الله نام برد، که خلاصه  از دیگر شاگردان مشهور امام ابوحنیفه رحمه الله، می توان از امام محمد

 معرفی شان قرار ذیل است:

 جزء اول: اسم، نسب و کنیت امام محمد رحمه الله

 اسم امام محمد رحمه الله: محمد است، نسبش: محمد ابن حسن ابن فرقد، امام اهل رای بود، اصلش از دمشق

  ،)2)رد، می باشد.و از قریۀ که بنام حرستا یاد می شود ودر شرق غوطه دمشق موقعیت دا 

 (.3)به شیبانی به خاطری منسوب میشود که آنها مولی بنی شیبان بود.

یک نسبت دیگر امام محمد کوفی است زیرا آنها در کوفه پرورش یافته وکلان شده است، ودر باره کنیت 

 (.4)امام محمد مؤرخین متفق هستند که کنیت شان ابو عبدالله است.

 امام محمد رحمه اللهجزء دوم: تولد و نشأت 

هجری قمری بعد از سقوط دولت امویها، در واسط عراق شده است، 132در سال  تولد امام محمد رحمه الله

 (5).اما پرورش شان در کوفه شده است

 جزء سوم: شیوخ امام محمد رحمه الله

فقه را از امام ابوحنیفه وابویوسف رحمهما الله امام محمد رحمه الله از دوران طفولیت به طلب علم بر آمد، 

و دیگر مشایخ در کوفه، بصره، مدینه، مکه، شام وشهرهای از عراق حاصل نمود، امام محمد رحمه الله 

                                                           
 .193ص  8الأعلام، ج  -1

 .  561ص  2تاریخ بغداد، ج  -2

أبو عبد الله  یاقوت بن عبد الله، شهاب الدینبنوشیبان قبیله از شیبان ابن ثعلبه ابن عکابه ابن صعب ابن علی ابن بکر ابن وایل است.  -3

  . 378ص  3م، ج  1995الناشر: دار صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، معجم البلدان، هـ(، 626الرومي الحموي )المتوفى: 

. 561ص  2تاریخ بغداد، ج   -4 
 

 .207ص  9. معجم المؤلفین، ج 163ص الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة،  -5
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( 1)، به همین شکل از سفیان ثوریدر ضمن این که از امام ابوحنیفه وابویوسف علم را حاصل نموده است

نیز استفاده و  (2)آموخت و بهره های زیاد جست، همچنان از امام اوزاعیسال های زیاد درس   رحمه الله

 (3)بهره های فراوان برده است.

در طول سه سال از امام  و به نزد امام مالک رحمه الله رفته و حدیث را از ایشان فرا گرفته است، ایشان

   (4) .ث می باشداحادی 700مالک رحمه الله علم را حاصل نموده است که شامل موطا وسماع 

پس مشهورترین استادان و شیوخ امام محمد رحمه الله، عبارت اند از امام ابوحنیفه، امام ابویوسف، امام 

 (5) مالک، امام اوزاعی، سفیان ثوری وغیره.

 جزء چهارم: شاگردان امام محمد رحمه الله

لم از هر شهر و جاهای دور و وقتیکه شهرت امام محمد رحمه الله درهر گوشه جهان پخش شد، طالبان ع

دراز، برای حصول فقه به طرف امام محمد رحمه الله متوجه شدند تا آنها هم به مرتبه عالی اجتهاد برسند 

پس مشهور ترین کسانیکه شرف شاگردی امام محمد  ودر منسوبین امام ابوحنیفه رحمه الله شامل شوند،

 رحمه الله را حاصل نموده اند، قرار ذیل اند:

 امام شافعی رحمه الله. -1

هجری قمری وفات 211ابویعلی رازی، یکی از فقهای اصحاب رای و ثقه بود، در  معلی ابن منصور: -2

 (.6)هجری قمری وفات نموده است.212نموده است وبه قول دیگر در سال 

 ابن صدفه، کنیت شان ابوموسی است از امام محمد ابن حسن رحمه الله فقه را حاصل عیسی ابن ابان -3

                                                           
هجری وفات یافته است، این شخص به شیخ  161هجری متولد و در سال  97سفیان ثوری: ابوعبدالله مکی، مشهور به سفیان ثوری در سال  -1

 .230ص  7است. سیر اعلام النبلاء، ج « الجامعة»در زمانش شهرت داشت، از جملۀ تألیفاتش: کتاب الاسلام، امام الحفاظ وسردار علماء عاملین 

م(، عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد، أوزاعي، از قبیله أوزاع، أبو عمرو، امام دیار شام و یکی از فقهاء  774 - 707هـ =  157 - 88اوْزاعي: ) -2

ید، ء پیشنهاد گردلد، در بقاع نشأت نمود و در بیروت مسکن گزید و در همانجا وفات نمود، برایش قضاو محدثین آن سرزمین بود، در بعلبک متو

 .123 – 122ص  8از جمله تالیفات او: کتاب السنن فی الفقه و کتاب المسائل نام برد. الوافي بالوفیات، ج  ولی قبول نکرد،

 .207ص  9ؤلفین، ج . معجم الم163الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص  -3

 .164الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص  -4

 .164همان مرجع، ص  -5

 .  395ص  7التاریخ الکبیر، الناشر: دائرة المعارف، بیروت، ج ، هـ(256محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  -6
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 (.1)هجری قمری وفات نموده است.221نموده است، درسال  

هجری قمری وفات نموده 224هروی، بغدادی، کنیت شان ابوعبید است و ثقه بود درسال قاسم ابن سلام  -4

 (.2).است

شان ابوالحسن، شخص صدوق و مشهور به امانت وعلم است، درسال  محمد ابن مقاتل مروزی، کنیت -5

 (.3)هجری قمری وفات نموده است.248

 جزء پنجم: وفات امام محمد رحمه الله

 (4)سالگی در ری 58هجری قمری به عمر189امام محمد رحمه الله در خلافت هارون الرشید در سال 

در یک روز وفات نموده است ( 5)وفات نموده است ودر همانجا دفن شده است. امام محمد و امام کسائی

     (.6)هارون الرشید در این باره می گفت: امروز فقه و لغت را در ری دفن کردیم. 

  جزء ششم: آثار علمی امام محمد رحمه الله

 (7) رجع اول در فقه حنفی محسوب می گردد.امام محمد رحمه الله دارای تألیفاتی می باشد که م

اهر ظ، تقسیم نموده اندظاهر الروایه و نادر الروایه  را بدو بخشتألیفات امام محمد رحمه الله فقهاء اسلامی 

 القول الشائع الغالب في به یراد: الروایة ظاهررحمه الله چنین بیان کرده است: ) (8)الروایه را، ابوسعود

 دمحم كتب: الروایة ظاهر وكتب ،«ومحمد یوسف، وأبو حنیفة، أبو الإمام»  الثلاث الحنفیة لأئمة الراجح

                                                           
 . 479ص  12تاریخ بغداد، ج  -1

، الناشر: في معرفة من له روایة في الكتب الستةالکاشف ، هـ(748محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى:  -2

 .128ص  2م، ج 1992 -هـ 1413جدة، الطبعة الاولی،  -دارالقبلة للثقافة الاسلامیة، مؤسسة علوم القرآن

 . 851ص  7لسان المیزان، ج  -3 

فرسنگ فاصله است، در این شهر احناف، شوافع واهل  160ری شهر مشهور است که دارای میوه جات زیاد می باشد، در بین ری و نیساپور  -4

 .  117 – 116ص  3تشیع زندگی می کردند. معجم البلدان، ج 

هجری قمری وفات نموده است. سیرأعلام النبلاء، 385، در سال کسائی: ابوبکر محمد ابن ابراهیم ابن یحیی نیشاپوری، کسائی، ماهر علم نحو بود -5

 . 465ص  16ج 

 . 573ص  2تاریخ بغداد، ج  -6
 

 .164، ص الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة -7 

است، دارای تألیفات است، از جمله  مصري حنفي فقیه: الشریف سید، الاسكندر علي بن( السعود أبو) محمد: (م 1758=  هـ 1172)ابوالسعود  -8 

، الأعلام، (هـ1396:  المتوفى) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدین خیرو غیره. « والنظائر الاشباه على الناظر عمدة»

 .296ص  6، ج م 2002 مایو/  أیار - عشر الخامسة:  الطبعة، بیروت، للملایین العلم دار:  الناشر
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 (1)(.«رالكبی والجامع الصغیر، والسیر الکبیر، الجامعو  الصغیر، والجامع والزیادات، المبسوط،»  الستة 

ترجمه: مراد از ظاهر الروایه در غالب و شایع، قول راجح امامان ثلاثه احناف)امام ابوحنیفه، ابویوسف و 

محمد رحمهم الله( می باشد و کتاب های ظاهر الروایه: که امام محمد رحمه الله نوشته است، شش تا است: 

 .الكبیر لجامعوا الصغیر السیر الجامع الکبیر، الصغیر، لجامعا الزیادات، المبسوط،

 بظاهر سمیت وإنمارحمه الله راجع به وجه تسمیه ظاهر الروایه چنین می نویسد: ) (2)به همین شکل حموی

 (3)(.عنه مشهورة أو متواترة إما فهي ثقات بروایات محمد عن رویت لأنها الروایة

با روایات ثقه روایت شده، و این کتابها به ظاهر الروایه مسمی شده است، زیرا از محمد رحمه الله ترجمه: 

 این روایت یا متواتر بوده و یا مشهور می باشد.

 :پس کتاب های ظاهر الروایه امام محمد رحمه الله قرار ذیل است

 المبسوط -1

 الزیادات -2

 الجامع الكبیر -3

 الجامع الصغیر -4

 السیر الكبیر  -5

 السیر الصغیر. -6

 یةالسن الطبقات» در کتاب بخش دیگری از کتابهای امام محمد رحمه الله را نادر الروایه تشکیل می دهد، 

 راجع به وجه تسمیۀ نادرالروایه چنین تذکر رفته است: « الحنفیة تراجم في

 وهي مسائل مرویة عن أصحاب المذاهب المذكورین، لكن لا في الكتب المذكورة؛ إما في كتب أخر لمحمد)

 نادرنما قیل لها او. ، و " الرقیات "" ، و " الجرجانیات" وغیرها، ك " الكَیْسانیَّات " ، و " الهارونیات

                                                           
د   السَّیِّدِ  -1   .65ص  2م، ج 2003دارالفکر، بیروت، « ، الناشروَالنَّظَائِرِ  الْأشَْبَاهِ  على النَّاظِر عُمْدةَُ ، (هـ 1172) المتوفى( السعود أبي)الحُسَیني مُحَمَّ

: مدرس و یکی از فقهاء حنفی است، حموی الاصل حموي، حسیني الدین شهاب العباس، أبو مكي، محمد بن أحمد: (م 1687=  هـ 1098)حموی  -2 

 حاتنف نجم، لابن والنظائر الاشباه شرح في  البصائر عیون غمزبوده، اما تولد و وفاتش در قاهره مصر شده است، دارای تالیفات است، از جمله: 

 .239 – 238ص  1الزرکلی، ج  الأعلامو غیره.  الشافعي مناقب في النفیس الدر، والاتصال القرب

 دار والنظائر، الناشر الأشباه كتاب شرح البصائر عیون الحنفي، غمز الحموي الحسیني مكي الدین شهاب العباس أبو محمد، بن أحمد -3 

 .322ص  4م، ج 1985 - هـ1405 النشر العلمیة، بیروت، سنة الكتب
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 (1)(.الروایة؛ لأنها لم ترد عن محمد بروایات ظاهرة ثابتة صحیحة كالكتب الأولى 

سف و محمد رحمهم ترجمه: نادر الروایه عبارت از مسایل است که از اصحاب مذاهب )امام ابوحنیفه، ابویو

نی نه در کتاب های ظاهر الله( که ذکر گردید روایت شده است، ولی نه در کتاب های که ذکر شد )یع

الروایه(، این مسایل یا در کتاب های دیگری از امام محمد رحمه الله است و یا در کتاب های غیر از امام 

می  الرقیاتو  الجرجانیات، الهارونیات، الكَیْسانیَّاتمحمد است، کتاب های نادر الروایه امام محمد مثل 

باشد. و اینکه برای این کتابها نادر الروایه گفته می شود، زیرا از محمد رحمه الله بروایات ظاهر، ثابت و 

 صحیح مثل کتاب های اول )ظاهر الروایه( وارد نشده است.

 روایات با الله رحمه محمد ازیل ظاهرالروایه پس فرق بین ظاهرالروایه و نادرالروایه این است، که مسا

 زا، اما نادر الروایه چنین نیست، یعنی باشد می مشهور یا و بوده متواتر یا روایت این شده، روایت ثقه

 .است نشده روایت الروایه ظاهر مثل صحیح و ثابت ،ثقه بروایات الله رحمه محمد

 پس کتاب های نادرالروایه قرار ذیل اند:

 الرقیات -1

 الهارونیات  -2

 الكیسانیات  -3

 الجرجانیات. -4

 که قرار ذیل اند: است، برخی تألیفات دیگر نیز از امام محمد رحمه الله ثابت

 الاحتجاج على مالك -1

 كتاب الآثار -2

 الاكتساب في الرزق المستطاب،  -3

 (2)الشروط. -4

                                                           
 .12ص  1، ج الحنفیة تراجم في السنیة الطبقات -1 

 .12هـ(، طبقات الحنفیة، عمان، الأردن، ناشر: مركز العلماء للدراسات وتقنیة المعلومات، الطبعة : الأولى، ص 979الله )تحنائي، علي بن أمر  -2 

 .164الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص 
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 و اصول استنباط آنها مطلب چهارم: روش مذهب احناف در مسایل فقهی

نخست روش مذهب احناف در مسایل فقهی را بیان نموده، سپس اصول استنباط آنها را تذکر  درین مطلب

 می دهم، که تفصیل شان قرار ذیل است:

 فقهی مسایل در احناف مذهب روشالف: 

را به  شیرواگر به تجزیه و تحلیل مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله بپردازیم، مي بینیم که در گذشته و آینده 

 مورد توجه قرار داده است: شرح زیر

: آسان گرفتن در عبادات و معاملات: مثلًا در بخش عبادت امام ابوحنیفه رحمه الله معتقد است که هرگاه اول

جسم یا لباس نجس شود، شستن آن با هر مایع پاکي از قبیل گلاب و سرکه، که بتواند نجاست را بر طرف 

 ( 1)نده نمي داند.نماید جایز است و آب را تنها مایع پاک کن

همچنین مي گوید: هرگاه کسي بخواهد در شب تاریکي نماز بخواند، ولي با کوشش زیاد نتواند جهت قبله 

را درست تشخیص دهد و در غیر جهت قبله نماز بخواند، نمازش درست است. هر چند بعداً متوجه اشتباه 

 ( 2)خویش گردد.

 (3)جنس، بهاي آن پرداخته شود، طوری که امام کاسانی همچنان در زکات هم جایز مي داند که به جاي

دِيءِ لمَْ یجَُزْ إلاَّ بقِدَْرِ قِیمَتهِِ وَعَلَ رحمه الله می گوید: ) یْهِ وَإنِْ أدََّى الْقِیمَةَ أدََّى قِیمَةَ الْوَسَطِ فَإنِْ أدََّى قِیمَةَ الرَّ

قیمت مال وسط را ادا نماید، پس اگر قیمت مال  ترجمه: واگر قیمت مال زکات را ادا کرد، (4)التَّكْمِیلُ(.

                                                           
ر: دار الكتاب الإسلامي، هـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناش970زین الدین بن إبراهیم بن محمد، ابن نجیم المصري، )المتوفى:  -1

 .235ص  11بدون تاریخ، ج  -الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة 

لْبيِِّ،  743عثمان بن علي بن محجن، البارعي، فخر الدین، الحنفي، الزیلعي، )المتوفى:  -2 هـ(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 .103ص  1هـ، ج  1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -یة الناشر: المطبعة الكبرى الأمیر

هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار میرود، 587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، ملك العلماء، )المتوفى:  - 3

ه می باشد. أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن تألیفات زیاد دارد از جمله: بدائع الصنائع، السلطان المبین في أصول الدین و غیر

هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان 879قطُلوُبغا السودوني )نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .329ص  1م، ج 1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –یوسف، الناشر: دار القلم 

هـ(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب 587الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي، الكاساني، )المتوفى:  علاء -4

 .41ص  2م، ج 1986 -هـ 1406العلمیة، الطبعة: الثانیة، 
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ضعیف و ردی را پرداخت کرد، جایز نیست، مگر به اندازه قیمتش و بر بالای زمات دهنده لازم است تا 

 قیمت مال وسط را تکمیل نماید.

همچنین در زمین که مسلمان آن را تصاحب نماید، لازم نیست که خراج و یک دهم را با هم از درآمد  

 ( 1)بپردازد، بلکه پرداخت یکي از آنها را واجب مي شمارد.آن

و در معاملات جایز مي داند که ثمر درخت را قبل از رسیدن خریداري کند، طوری که این را ابوالفضل 

رسیدن ترجمه: فروختن میوه قبل از  (3).وَیجَُوزُ بیَْعُ الثَّمَرَةِ قبَْلَ صَلَاحِهَا(رحمه الله نقل می کند: ) (2)موصلی

 آن، جایز است.

: جانبداري از فقرا و ضعفا: از همین جهت براي کمک به مستمندان، امام ابوحنیفه رحمه الله زکات را دوم

رحمه الله می  (4)بر وسایل زینتي و ظروف از قبیل طلا و نقره واجب مي داند. طوری که امام مرغینانی

كَاة(.وَفِي تبر الذَّهَب وَالْفِضَّة وحلیهما وگوید: )   (5)أوانیهما الزَّ

 ترجمه: و در پارچه طلا و نقره، وسایل زینتی و ظروف شان، زکات است.

 و نیز امام ابوحنیفه رحمه الله معتقد است که اگر دین و قرض شخص مدیون به اندازه دارایش باشد، زکات

                                                           
 .55ص  2ج  الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -1

م(، عبد الله بن محمود بن مودود، موصلي، بلدحي، مجدالدین، أبوالفضل، یکی از  1284 - 1203هـ =  683 - 599ابوالفضل موصلی: ) -2

مشهورترین فقیهی احناف به شمار می رود، در موصل عراق تولد شده، سپس به دمشق رحلت نموده، مدتی به حیث قاضی در کوفه بود و از آنجا 

ود، دارای تالیفات است، از جمله: الاختیار لتعالیل المختار فی الفقه، المختار في فروع به بغداد به حیث مدرس رفت و بالاخره در بغداد وفات نم

 . 291ص  1. الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 106الحنفیة، وغیره. الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص 

 -هـ(، الاختیار لتعلیل المختار، الناشر: مطبعة الحلبي 683ي )المتوفى: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنف -3

 .6ص  2م، ج  1937 -هـ  1356بیروت، وغیرها(،  -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة 

 ن الدین، یکی از بزرگانم(، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل، فرغاني، مرغیناني، أبو الحسن، برها 1197 - 1135هـ =  593 - 530مرغینانی: ) -4

 هفقهای احناف به شمار می رود، از قریه مرغینان فرغانه می باشد، یک شخص حافظ، مفسر، محدث و فقیه به شمار می رفت، دارای تالیفات کثیر

ارات النوازل. فتاوى، مناسك الحج و مختاست از جمله:  بدایة المبتدي فی الفقه، الهدایة في شرح البدایة، منتقى الفروع، الفرائض، التجنیس والمزید في ال

 .  383ص  1. الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 141الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص 

حنیفة، الناشر: هـ(، متن بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي 593علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین )المتوفى:  -5

 .35القاهرة، ص  –ومطبعة محمد علي صبح 

هـ(، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، المحقق: كامل محمد محمد 428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري )المتوفى:  -5

 .35القاهرة، ص  –عویضة، الناشر: دار الكتب العلمیةمكتبة ومطبعة محمد علي صبح 
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رحمه الله این نظریه امام  (1)بر وي واجب نیست، تا به حال مدیون کمکي باشد. طوری که امام قدوری 

ن یحیط ومن كان علیه دی)مختصر القدوري في الفقه الحنفي ( چنین نقل نموده است: ابوحنیفه را در کتابش)

ترجمه: و هر کس که بالایش  (2)فلا زكاة علیه وإن كان ماله أكثر من الدین زكى الفاضل إذا بلغ نصابا(.

ست، بر بالایش زکات نیست و و اگر مالش از قرضش زیاد قرض باشد که تمام مالش را احاطه نموده ا

 است، زکات دهنده از زیاده مالش وقت که به نصاب برسد، زکات بدهد.

: تصحیح تصرفات انسان به قدر امکان: امام ابوحنیفه رحمه الله مي کوشد، تا کسي را که شرایط سوم

نماید، مثلاً مي گوید: کودک عاقل و اهل تصرف صحیح را داشته باشد، وي را در کارهاي خود مختار 

تمییزي که هر چند به سن رشد نرسیده باشد، اگر اسلام بیاورد، مانند اسلام آوردن یک انسان کبیر قابل 

  (3)اعتبار است.

 (4)همچنین تجارت وصي را با مال یتیم در صورت که مصلحت یتیم ایجاب نماید، جایز مي داند.

: امام ابوحنیفه رحمه الله این اختیار را به ولي زن بالغ و رشید نمي دهد، که : رعایت حرمت انسانچهارم

به میل خودش او را به عقد ازدواج مرد دلخواه خویش درآورد و اگر مردي دختر بالغش را به عقد کسي 

رحمه الله در  (5)طوری که ابن نجیم مصریدرآورد، ولي دختر راضي نبود، چنین ازدواج صحیح نیست، 

لِيِّ وَ کتابش البحر الرائق این موضوع را نقل کرده است: )وَلَا تجُْبرَُ بكِْرٌ بَالِغَةٌ عَلَى النكَِّاحِ، أيَْ لَا ینَْفذُُ عَقْدُ الْ 

                                                           
م(، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبوالحسین، قدوري: یکی از فقهای حنفی  1037 - 973هـ =  428 - 362قدُوُري: ) -1

می باشد، تولد و وفاتش در بغداد صورت گرفته است، در زمانش ریاست مذهب احناف را در عراق داشت، از جمله تالیفات او: مختصر 

. یوسف بن 93ص  1. الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 21ص  1کتاب نکاح می باشد. وفیات الأعیان، ج القدوری، التجرید و 

هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الناشر: 874تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین )المتوفى: 

 .  24ص  5لكتب، مصر، ج وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار ا

هـ(، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، المحقق: كامل 428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري )المتوفى:  -2

 .51م، ص 1997 -هـ 1418محمد محمد عویضة، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

، تحفة الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت هـ(540أبو بكر علاء الدین السمرقندي )المتوفى: نحو محمد بن أحمد بن أبي أحمد،  -3

 .34ص  2م، ج  1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الثانیة،  –

 .218ص  3تحفة الفقهاء، ج  -4

به ابن نجیم: فقیه حنفي، از علماء و فقهای مصر، م(، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، مشهور  1563هـ =  970مصری: )ابن نجَُیْم  -5

اشد. بدارای تالیفات زیاد است از جمله: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الرسائل الزینیة، الفتاوى الزینیة وغیره می 

 . 289الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، ص 
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ترجمه: دختر بالغه را بر نکاح اجبار کرده نشود، یعنی عقد ولی بر نکاح دختر ( 1).عَلَیْهَا بغَِیْرِ رِضَاهَا(

 ه بدون رضایت او، نافذ نمی گردد.بالغ

به همین شکل امام ابوحنیفه رحمه الله شهادت یک مرد و دو زن را در ازدواج به جاي دو مرد قبول دارد،  

 (2)و شهادت بعضي از اهل ذمّه را علیه بعضي دیگر جایز مي شمارد.

م یعني، حاکم شرعي مي داند که به : اختیارات دولت نماینده امام: امام ابوحنیفه رحمه الله از حق اماپنجم

متقضاي مصلحت، در غنایم که مسلمانان از سرزمین هاي فتح شده به دست مي آورند دخل و تصرف 

نماید. و این حق را براي امام قایل است، که به هر وسیله اي که ممکن باشد، مجاهدین را به جنگ تشویق 

ر جنگ، کار معیني انجام دهد، سهم معیني را از بیت نماید. مثلاً براي پیروزي مسلمانان به کسي که د

 ( 3)المال اختصاص دهد.

همچنان از حق امام مي داند که زمین موات را در اختیار کسي بگذارد که مي خواهد آن را آباد نموده و 

 ( 4)مورد بهره برداري قرار دهد.

ي قصاص را برایش از اختیارات امام به همین شکل ولایت بر لقیط )طفل که از راه یافت گردد( را و اجرا

چنان قواعد مناسبي است که ابوحنیفه را سزاوار لقب )امام اهل رأي( گردانیده، جاي شگفتي  (5)مي داند.

نیست که وي بسیار اجتهاد نموده و در جایي که نصّ )کلام صریح( وجود نداشته به قیاس عمل نموده است. 

 (6)و نخعي( از فقهاي سرشناس اهل رأي بوده اند.چنانکه مي دانیم استادانش هم )حماد 

 امام ابوحنیفه تنها با استفاده از اهل رأي قانع نشده، بلکه در جوار آن با آراء فقهاي مختلفي چون عطاء بن

                                                           
 .118 ص 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  -1

، درر الحكام شرح غرر الأحكام، بیروت، الناشر: دار إحیاء هـ(885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  -2

 .372ص  2الكتب العربیة، ج 

 .285ص  1درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج  -3

، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بیروت، هـ(1078ده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زا -4

 .558ص  2الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ج 

 .520ص  2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج  .33ص  3الاختیار لتعلیل المختار، ج   -5

 .35م، ص  1992 -هـ  1412ناشر: دار الجیل، الطبعة: الأولى، محمد یوسف موسی، تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت،  -6
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غلام آزاد شده ابن عباس، نافع غلام آزاد شده ابن عمر، زید بن علي و امام جعفر  (1)ابي رباح، عکرمه  

هم آشنا شده است. مضافاً اینکه در زمان ابوحنیفه افرادي بودند که حدیث را حفظ مي کردند و  (2)صادق

تنها به ظواهر آن توجه نموده و از معاني آن سر درنمي آوردند، اما ابوحنیفه رحمه الله با داشتن زیرکي و 

خت، بدون آنکه معارضه استعداد در استنباط احکام، به غواصي در اعماق دریاي معاني احادیث مي پردا

 (3)اي با نصّ داشته باشد، با برداشت صحیح از حدیث به مردم استفاده مي رسانید.

فقه حنفي بیش از سایر مکاتب فقهي دیگر، براي عقل و ادارک آدمي ارزش قایل است، طوری که امام 

در فقه و تفسیر اشتغال  آورده است: بسا انسان، پنجاه سال« الاصل»در کتابش ( 4)محمد به نقل از جاحظ 

نموده و با فقهاء نشسته و از آنها آموخته و تمرین کرده باز مي بینیم درخور قضاء، فتواء و صدور حکم 

نمي باشد، ولي در مدت یک سال که فقه حنفي یا مانند آن را مي خواند و به اصول فقه آشنا مي شود، لایق 

روزي آموختن فقه حنفي مطابق چندین سال تعلم فقه مقام قضاء و حکومت یک شهرستان مي گردد، چند 

 (5)دیگران است.

 ب: اصول استنباط احناف در مسایل فقهی

 است:  ذیل اصول استنباط فقهاء حنفی به ترتیب

 مذهب احناف قرآن کریم را اصیل ترین و برترین اصول و منبع در استنباط مسایل فقهی: اول کتاب الله

                                                           
هـ[، یکی از مفسرین، و محدثین در زمانش  110 - 101عكرمة بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، قرشى، مخزومى ، أبو عبد الله مدنى]الوفاة:  - 1

تاریخ  ،هـ(748 محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذهبي )المتوفى: بود، و از شاگردان برجسته ابن عباس بشمار می رود. شمس الدین أبو عبد الله

 .106ص 3جم،  2003، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف

لي زین العابدین بن حسین سبط، هاشمي، قرشي، أبوعبد الله، ملقب به م(، جعفر بن محمد باقر بن ع 765 - 699هـ =  148 - 80جعفر صادق: ) -2

است.  هصادق، ششمین امام شیعه اثناعشری )امامیه( می باشد، یکی از بزرگان تابعین و فقیه زمانش بود، تولد و وفاتش در مدینه منوره صورت گرفت

، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، هـ(681لكان البرمكي الإربلي )المتوفى: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خ

 .105ص  1م، ج 1900بیروت،  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

 .36ص  الاسلامی، الفقه تاریخ -3

شهور به جاحظ، یکی از بزرگان ائمه ادب و م(، عمرو بن بحر بن محبوب، كناني، لیثي، أبو عثمان، م 869 - 780هـ =  255 - 163جاحِظ: ) -4

، سحر نرئیس فرقه جاحظیه از فرقه های معتزلی می باشد، تولد و وفات او در بصره بوده و دارای تالیفات است از جمله: الحیوان، البیان والتبیی

، الوفیات، المحقق: صالح مهدي عباس , بشار هـ(774: البیان، التاج، البخلاء وغیره می باشد. تقي الدین محمد بن هجرس بن رافع السلامي )المتوفى

 .488ص  1هـ، ج 1402بیروت، الطبعة: الأولى،  –عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 

د بوینوكالن، الناشر: دار ابن حز 189أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني )المتوفى:  -5 لبنان،  –م، بیروت هـ(، الأصَْلُ، تحقیق وَدرَاسَة: محمَّ

 .28م، ص  2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى، 
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 (1)می دانند. 

: دومین اصل و منبع نزد احناف، در استنباط مسایل فقهی، سنت نبوی می باشد و منظور نبویدوم: سنت 

 (2)از سنت قول، فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه وسلم است.

: سومین اصل در استنباط مسایل فقهی، نزد احناف اجماع است، منظور از اجماع اتفاق امت سوم: اجماع

 خرف أصول عن الأسرار كشف» ر یک مسئله فقهی است، طوری که در کتاب محمد صلی الله علیه وسلم ب

 (3)(.الدینیة الأمور من أمر على السلام علیه محمد أمة اتفاق عن عبارة هو) آمده است:« البزدوي الإسلام

 ترجمه: اجماع عبارت از اتفاق امت محمد صلی الله علیه وسلم بر یک امر از اموری دینی است.

: چهارمین اصل در استنباط مسایل و احکام فقهی نزد احناف قیاس است و آن عبارت از قیاسچهارم: 

بوسیلۀ علت مشترکه. این قیاس از اصول سه گانه)قرآن، سنت  ثابت کردن حکم یک چیز بر چیزی دیگری

 (4)و اجماع( استنباط می گردد.

عدول از حکم آن به حکم دیگر، بسبب استحسان عبارت است از عمل نکردن به قیاس و : پنجم: استحسان

وجود نص )أثر(، یا اجماع یا قیاس خفی که قوی تر است. همچنین گاه وجود ضرورت )مانند لزوم رفع 

عسر و حرج از مکلفان( و ناسازگاری کاربرد قیاس موجب عدول از قیاس شده و به استحسان مراجعه 

 (5)می شود.

 ین منبع و اصول استنباط نزد احناف است، از همین جهت دراقوال صحابی از مهمتر: ششم: قول صحابی

 ثم أولا الصحابي قول إلى یصارآمده است: ) «البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف» کتاب  

                                                           
 1993 -هـ 1414 الاولى لبنان، الطبعة بیروت العلمیة الكتاب دار:  السرخسي، الناشر السرخسي، أصول بكر أبو الدین شمس سهل، أبي بن محمد -1 

 .279ص  1م، ج 

 الكتب دار:  البزدوي، الناشر الإسلام فخر أصول عن الأسرار ، كشف(هـ730:  المتوفى) البخاري الدین علاء محمد، بن أحمد بن العزیز عبد -2 

 .520ص  2م، ج 1997/هـ1418 الأولى بیروت، الطبعة– العلمیة

 .372ص  3همان مرجع، ج  -3 

 .5ملاجیون بن ابوسعید المعروف بشیخ احمد، نورالانوار، المکتبة الحقانیة، محله جنگی پشاور، ص  -4 

 .3ص  4البزدوي، ج  الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -5 
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 على یقدمف السماع شبهة الصحابي قول أن إلا السنتین بین المعارضة حكم من إلیهما المصیر لأن; القیاس إلى 

 (1)(.القیاس

ترجمه: در صورتی که حکم به کتاب، سنت و اجماع یافت نشود، اولًا به قول صحابی مراجعه شده، سپس 

به قیاس رجوع می شود، زیرا مراجعه به این دو )قول صحابی و قیاس( از حکم معارضه بین دو سنت 

 ود.دم کرده می شاست، مگر اینکه در قول صحابی شبهۀ سماع از پیامبر وجود دارد، بنابراین، بر قیاس مق

: عرف چه عام باشد و چه خاص، در صورتی که مخالف نصوص شرعی نباشد نزد احناف هفتم: عرف

معتبر است و برای استخراج احکام به آن استناد می کنند، براین اساس، نزد احناف فقیه و مفتی باید از 

ری بودن آن با نصوص شرعی عرف و عادات رایج بین مردم آگاه بوده و هنگام صدور حکم از نازسازگا

 (2)مطمئن باشند.

خلاصه اصول استنباط فقهی نزد احناف کتاب الله، سنت نبوی، اجماع، قیاس، استحسان، قول صحابی و 

 عرف می باشد، که مختصرًا ذکر گردیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .122ص  3، ج البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف  -1 

 .116 – 114ص  2هـ، ج 1418محمد امین بن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، المکتبة الرشیدیة، محله جنگی پشاور،  -2 
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 مبحث دوم

 شناخت حدود

ثلاثه احناف در حدود و اثر آن در قوانین افغانستان است،  ماماناز اینکه تحقیق حاضر راجع به اختلاف ا

لازم است تا حدود نیز بشکل کلی و اساسی تعریف گردد، بنابراین در این مبحث مطالب ذیل بحث می 

 گردد:

 مطلب اول: تعریف حدود

 مطلب دوم: حکم حدود

 مطلب سوم: اسباب حدود و فرق حدود با قصاص و تعزیر.

 دودمطلب چهارم: شروط ح

 مطلب پنجم: آثار حدود

 مطلب اول: تعریف حدود

در این مطلب نخست حدود را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح آن را تعریف می کنم، که تفصیل 

 این تعریف قرار ذیل است:

 الف: تعریف لغوی حدود

بان و زندابان حدود جمع حد است و حد در لغت: به معنای دفع و منع کردن است، از همین جهت دروازه 

را حداد می گویند، از جهت که دروازه بان مردم را از داخل شدن و زندابان زندانی ها را از بیرون شدن 

انُ لأنَهّرحمه الله می نویسد: ) (1)منع می کنند، طوری که مرتضی زبیدی  والحَدُّ: الدَّفْعُ والمَنْعُ... الحَدَّادُ: السَّجَّ

                                                           
بیِدِي: ) -1 م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض، ملقب به  1790 - 1732هـ =  1205 - 1145مُرْتضَى زَّ

مرتضى زبیدی، یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق، تولدش در بلجرام هند، پرورش درزبید یمن و وتوسط 

می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقین في شرح إحیاء  مرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد

هـ(، 1382المتوفى: ) العلوم للغزالي، أسانید الكتب الستة وغیره. محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني

م، 1982، 2بیروت، الطبعة:  –معاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي فهرس الفهارس والأثبات ومعجم ال

 .413 – 398ص  1ج 
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 (1)یمَنعَ من الخُرُوج(. 

ترجمه: حد به معنای دفع و منع است. حداد: عبارت از زندانبان است، زیرا زندانیان را از خارج شدن منع 

 می کند.

ِ فلَاَ منظور از حدود الله متعال، همان محارمش است، طوری که الله متعال می فرماید:  }تلِْكَ حُدوُدُ اللَّه

 (2).تقَْرَبوُهَا {

 است، به آن نزدیك نشوید.این حدود و مرزهاى الهى ترجمه: 

 ب: تعریف اصطلاحی حدود

رحمه الله حدود را در اصطلاح چنین تعریف نموده است: )عُقوُبةٌَ مُقدََّرَةٌ وَجَبتَْ حَقًّا  (3)علاء الدین حصکفی

ِ تعََالىَ(. لِِلَّّ
(4) 

 ند.ترجمه: حدود عبارت از جزاهای تعیین شده اند، که از جهت حقوق الله متعال واجب شده ا

از این تعریف دانسته شد که مجازات حدود مشخص و معین می باشند، از طرف دیگر این مجازات بخاطر 

 حق الله متعال صورت می گیرد، تا مردم از انجام دادن محارم الله متعال منع شوند.

 مطلب دوم: حکم حدود

، سنت نبوی و اجماع امت اقامۀ حدود بر حاکم و ولی الامر مسلمین فرض است و فرضیت آن به کتاب الله

 ثابت شده است، که تفصیل شان قرار ذیل است:

                                                           
بیدي )المتوفى:  -1   –هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: دار الفكر 1205محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، الملقبّ بمرتضى الزَّ

 .411ص  4هـ، ج  1414یروت، الطبعة: الأولى /ب

 {.187}البقرة، آیه  -2 

م(، مفتی فقه حنفی در دمشق و دارای همت عالی و معتکف به تدریس و فتوا بود،  1677 - 1616هـ =  1088 - 1025علاء الدین حصکفی ) -3 

المختار في شرح تنویر الأبصار، إفاضة الأنوار على أصول المنار، الدر  تولد و وفاتش در دمشق شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الدر

 :المنتقى شرح ملتقى الأبحر، شرح قطر الندی و... محمد أمین بن فضل الله بن محب الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي )المتوفى

 .63 – 62ص  4بیروت، ج  –در هـ(، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، الناشر: دار صا1111

هـ(، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، 1088محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي )المتوفى:  -4 

 .306ص  1ج  م،2002 -هـ1423المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 
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 الف: در کتاب الله

انِي فاَجْلِدوُا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدةٍَ {.الله متعال راجع به اقامۀ حد زنا می فرماید:  انیِةَُ وَالزه  (1)}الزه

 بزنید.زن و مرد زناكار را هر یك، صد تازیانه ترجمه: 

وَالَهذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمُه لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُهَداَءَ همچنان الله متعال راجع به اقامۀ حد قذف می فرماید: }

 (2){.فاَجْلِدوُهُمْ ثمََانِینَ جَلْدةًَ وَلاَ تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادةًَ أبَدَاً 

متهم مى كنند سپس چهار شاهد )بر ادعاى خود( نمى آورند آنها را ترجمه: و كسانى كه زنان پاكدامن را 

 هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید.

}وَالسهارِقُ وَالسهارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیهَُمَا جَزَاءً به همین شکل الله متعال راجع به اقامۀ حد سرقت می فرماید: 

بِمَا كَسَباَ {.
(3) 

 ست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملى كه انجام داده اند به عنوان یك مجازات الهى قطع كنید.دترجمه: 

َ وَرَسُولهَُ وَیسَْعَوْنَ الله متعال راجع به حد حرابه )راه زنی( چنین می فرماید:  }إنِهمَا جَزَاءُ الهذِینَ یحَُارِبوُنَ اللَّه

 (4)وْ یصَُلهبوُا{.فيِ الأرْْضِ فسََاداً أنَْ یقَُتهلوُا أَ 

ترجمه: كیفر آنها كه با الله و پیامبر به جنگ بر مى خیزند و در روى زمین دست به فساد مى زنند. )و با 

تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند( این است كه اعدام شوند یا به دار آویخته 

 گردند.

ق بشکل امر است و این بیان گر آن است که اقامۀ حد بر بالای وجه استدلال از آیات فوق: تمام آیات فو

انیِةَُ  }رحمه الله بعد از ذکر آیه  (5)، طوری که امام نسفیحاکم و رئیس دولت مسلمین واجب است انيِ الزه  وَالزه

                                                           
 {.2}النور، آیه  -1 

 {.4}النور، آیه  -2 

 {.38}المائدة، آیه  -3 

 {.33}المائدة، آیه  -4 

م(، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدین، یکی از فقهای حنفی و از مفسرین مشهور و از  1310هـ =  710نسفي: ) -5 

او در اصفهان شده است، دارای تالیفات زیاد است از جمله: مدارك التنزیل وحقائق التأویل، كنز الدقائق في الفقه، اصفهان می باشد، تولد و وفات 

رشي، أبو قالمنار في أصول الفقه، كشف الأسرار شرح المنار، الوافي في الفروع، الكافي في شرح الوافي وغیره. عبد القادر بن محمد بن نصر الله ال

 .  270ص  1كراتشي، ج  –الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد كتب خانه ، هـ(775ن الحنفي )المتوفى: محمد، محیي الدی
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نْهُمَا وَاحِدٍ  كُله  فاَجْلِدوُا  على وهي الدین من الحد إقامة لأن للأئمة والخطابمی نویسد: ) (1){....جَلْدةٍَ  مِائةََ  مِِّ

 (2)(.منابهم الإمام فینوب الاجتماع یمكنهم لا أنهم إلا الكل

ترجمه: خطاب آیه برای ائمۀ مسلمانان است، زیرا اقامۀ حد از جملۀ دین است و این کار بر بالای همه 

لمانان قایم مقام همه مسلمانان لازم است، مگر امکان اجتماع همه مسلمانان ممکن نیست، بنابراین، امام مس

 است.درین عرصه مسلمانان 

 ب: سنت نبوی

 الَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیهراجع به وجوب اقامۀ حد، احادیث زیاد وجود دارند، از جمله: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال قَ 

ُ وَأنَيِّ رَسُولُ اللهِ إلِاَّ بِإحِْدىَ ثلَاثَ  النَّ »وسلم :  ثَّیبُِّ فْسُ بِالنَّفْسِ وَاللاَ یحَِلُّ دمَُ امْرِئ  مُسْلِم  یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ الِلَّّ

ینِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ  انِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّ  (3)«.الزَّ

فرمود: هر  -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: رسول الله  -رضي الله عنه  - ترجمه: عبد الله بن مسعود

مسلماني، گواهي دهد که هیچ معبودي بجز الله، وجود ندارد و من فرستادۀ الله هستم، ریختن خونش جایز 

نیست مگر بخاطر یکي از این سه مورد: اگر انسان دیگري را بکشد، کشته مي شود. فردي که ازدواج 

 باشد و بعد از آن، مرتکب زنا شود و کسي که از دین خارج شود و جماعت مسلمانان را رها کند. کرده

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است، که یکی از سه مورد که ریختاندن خون مسلمان 

بیق آن واجب بوده و تطرا مباح می سازد، زنا کردن مرد و زن متاهل است و این زنا حدی از حدود الهی 

 قتل اثبات الحدیث هذا وفيرحمه الله بعد از ذکر این حدیث می نویسد: ) (4)است، از همین جهت امام نووی

                                                           
 {.2}النور، آیه  -1 

 .110ص  3م، ج 2005 ،بیروت ـ النفائس دار:  النشر دار، الشعار محمد مروان: تحقیق، النسفى تفسیر، النسفي محمود بن أحمد بن الله عبد -2 

القاهرة، الطبعة: الأولى،  –هـ(، صحیح البخاری، الناشر: دار الشعب 256محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  -3 

المحققین، الناشر: دار مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، المحقق: مجموعة من . 6878رقم الحدیث ، 1987 – 1407

 . لفظ از بخاری است.4390، رقم الحدیث هـ 1334بیروت، الطبعة: مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول سنة  –الجیل 

زیاد دارد ، تألیفات افعی استعلام اسلام و فقیه مذهب شا ،هـ(، یکی از محدثین676متوفى: ریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )نووي، أبو زك -4

هـ(، 771ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى: 

هـ، ج 1413بعة: الثانیة، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الط

 . 165ص  5
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 (1).(المسلمین باجماع وهذا یموت حتى بالحجارة رجمه والمراد المحصن الزاني 

اینکه بمیرد و این ترجمه: و در حدیث اثبات قتل زانی محصن است و مراد رجم او بوسیله سنگ است تا 

 به اجماع مسلمین است.

 ج: اجماع امت

رحمه الله چنین می  (2)امت اسلامی اتفاق نموده اند، که اقامۀ حدود واجب است، مثلًا در حد زنا، ابن منذر

 (3)نویسد: )وأجمعوا على تحریم الزنا. وأجمعوا على أنَّ به الجلد(.

نموده اند و هم اجماع نموده اند که بر حد زنا )در صورتی که ترجمه: امت اسلامی بر تحریم زنا اجماع 

 زانی و مزنیه مجرد باشند( تازیانه است.

خلاصه مشخص گردید که وجوب اقامه حدود هم در کتاب الله و سنت نبوی ثابت است و هم اجماع امت به 

 آن اتفاق دارند، که مختصرًا تذکر رفت.

 قصاص و تعزیر. مطلب سوم: اسباب حدود و فرق حدود با

 با قصاص و تعزیر را بیان می کنم،حدود را معرفی نموده، سپس فرق حدود  اسبابدر این مطلب نخست 

 که تفصیل شان قرار ذیل است:

 الف: اسباب حدود

جرایم که شریعت اسلامی آنها را حرام و برایش جزا تعیین نموده از جمله حدود می باشند، عبارت از حد 

سرقت، حد شراب، حد حرابه و حد ارتداد می باشند، پس اسباب هر کدام آنها هم متفاوت  زنا، حد قذف، حد

 است، مثلًا سبب حد زنا: همان زنا و تجاوز به حق دیگران است. سبب حد قذف: ریختاندن و بی

                                                           
 ، لثانیةا الطبعة، بیروت – العربي التراث إحیاء دار:  الناشر، الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج، النووي زكریا أبو مري بن شرف بن یحیى  -1 

 .164ص  11هـ، ج 1392

، محمد بن إبراهیم بن منذر، نیسابورىّ، أبو بكر، یکی از فقهاء و مجتهدین قرن سوم هجری و شیخ م( 931 - 856هـ =  319 - 242ابن المُنْذِر ) -2

 اهب أهلحرم مکه اه حساب می آمد، دارای  تألیفات زیاد است از جمله: المبسوط في الفقه، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، الإشراف على مذ

 . 338ص 17. ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج294ص 5ن وغیره. الزرکلی، الاعلام، جالعلم، اختلاف العلماء، تفسیر القرآ

هـ(، الإجماع لابن المنذر، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر : دار المسلم للنشر 319محمد بن إبراهیم بن المنذر أبو بكر النیسابوري )المتوفى :  -3 

 .129مـ، ص 2004هـ/ 1425 والتوزیع، بیروت، الطبعة : الطبعة الأولى
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 (1)حرمت نمودن دیگران است. سبب حد سرقت: سرقت نمودن مال مردم است. 

 ب: فرق حدود با قصاص

 قرار ذیل است:  (2)فرق میان حدود و قصاص مهم ترین

 امام و قاضی مطابق علمش در حدود قضاوت کرده نمی تواند، بر خلاف قصاص. -1

 حدود در کل به ارث برده نمی شوند، اما قصاص به ارث برده می شود. -2

 در کل عفو در حدود صحیح نیست، اما در قصاص صحیح است. -3

 بر خلاف حدود.قصاص به اشاره و کتابت ثابت می گردد،  -4

 شفاعت و سفارش در حدود جایز نیست، اما در قصاص جایز است. -5

الله بوده، بنابراین،  وقحقحدود از جملۀ زیرا ، حدود بجز از حد قذف، بر دعوی متوقف نمی شود -6

شرط شهادت دادن در حدود بشکل حِسبه و بدون کدام نزاع قبول می گردد، ولی دعوی در حد قذف 

ر حد قذف هم حقوق الله غالب است، ولی از اینکه شخص مقذوف، علیه شخص شده است، گرچند د

قاذف در قضاء دعوی باز می کند، تا ننگ و عاری را که شخص قاذف به او نسبت نموده، ظاهرًا 

و غالباً از خود دفع کند، پس مقصود و هدف شریعت از مشروعیت حد قذف حاصل می گردد)یعنی 

ی را که به شخص مقذوف کرده، نزد قضاء ثابت نتواند، بالایش در صورتی که شخص قاذف نسبت

، زیرا تمام مسایل قصاص بر دعوای وارثین مقتول و ، بر خلاف قصاصحد قذف اجرا می گردد(

 .قاتل استوار است

 رجوع از اقرار در حدود جایز است، ولی در قصاص جایز نیست. -7

فرق بین حقوق الله ، (3)حقوق العبد است حقوق الله است و قصاصبجز از حد قذف، همچنان حدود  -8

  چنین است:که مشترک بین حقوق الله و حقوق العباد است  یمحضه، حقوق العبد محضه و حقوق

                                                           
 .33ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -1 

الْقِصَاصُ أنَْ یفُْعَل باِلْفاَعِل الْجَانِي مِثلْ مَا فَعَل(. علي بن محمد بن علي الزین قصاص: جرجانی رحمه الله قصاص را چنین تعریف نموده اند: ) -2 

 . 176م، ص 1983-هـ 1403الطبعة: الأولى  لبنان،–یفات، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت هـ(، التعر816الشریف الجرجاني )المتوفى: 

 ترجمه: قصاص عبارت از اینکه بر فاعل جنایت کننده، همان فعل را انجام دهد، که خودش انجام داده است.

الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري زین برای معلومات بیشتر راجع به فرق های حدود و قصاص به این کتب مراجع شود:  -3 

 1999 -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  هـ(، الْأشَْباَهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِیْفةََ النُّعْمَانِ،970)المتوفى: 

 .  167ص  2هـ، ج  1310لدین البلخي، الفتاوى الهندیة، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: الثانیة، . لجنة علماء برئاسة نظام ا174، 145م، ص 
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از حقوقی است که منفعت در آن، برای عام مردم بوده، بدون عبارت اول: حقوق الله محضه: 

گردد، از جهت بزرگی خطر اختصاص به یک شخص، بنابراین، نسبت آن بطرف الله متعال می 

 .مثل حد زنا و سرقت و شمولیت منفعت آن

دوم: حقوق العباد محضه: عبارت از حقوقی که در آن مصلحت خاصی یک شخص تعلق می گیرد 

 مثل حرمت مالش، از همین جهت حقوق العباد محضه، صلح، اسقاط و معاوضه را قبول می کند.

العباد مشترک است: عبارت از حقوقی است که علاوه از سوم: حقوقی که بین حقوق الله و حقوق 

اینکه منفعت در آن برای عام مردم بوده، ولی در آن مصلحت و منفعت یک شخصی خاص هم در 

 (1)، که در آن مصلحت شخص مقذوف نیز در نظر گرفته می شود.نظر گرفته شده مثل حد قذف

 بودند که بشکل خلاصه تذکر رفتند.فرق های فوق، مهم ترین فرق ها در بین حدود و قصاص 

 ج: فرق حدود با تعزیر

به همین شکل که میان حدود و قصاص فرق وجود داشت، میان حدود و تعزیر هم فرق وجود دارد، که 

 مهم ترین فرق قرار ذیل است:

وقتی که حد ثابت گردید، برای قاضی در مورد عقوبتش اختیار وجود ندارد، یعنی قاضی نمی تواند  -1

 از نزد خود یک جزا را بالای جانی تعیین نماید، اما در تعزیر این اختیار برای قاضی است.که 

 جزاهای حدود مشخص است، اما از تعزیر مشخص نیست. -2

اقامه حد از جهت حقوق الله واجب است و در آن عفو، شفاعت و سقوط وجود ندارد، بر خلاف  -3

 تعزیر.

 وط آن ثابت می گردد، بر خلاف تعزیر.حدود بوسیله بینّه، اقرار همره رعایت شر -4

 حدود با شبهه دفع می گردد، بر خلاف تعزیر، یعنی تعزیر با شبهه هم صورت می گیرد. -5

در حدود رجوع جایز است در صورتی که به اقرار باشد، ولی در تعزیر رجوع کردن از اقرار  -6

 (2)تأثیر ندارد.

                                                           
ص  1، ج 1973 ، بیروت - الجیل دار:  الناشر، سعد الرءوف عبد طه:  تحقیق، الموقعین أعلام، الله عبد أبو الزرعي أیوب بكر أبي بن محمد -1 

108 .  

. الرد 167ص  2الفتاوى الهندیة، ج  .164الْأشَْباَهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِیْفةََ النُّعْمَانِ، ص برای معلومات بیشتر در این کتب مراجعه شود.  -2 

 .  183ص  3المحتار علی الدر المختار، ج 
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 د و تعزیر وجود دارد، که مختصرًا تذکر رفتند.خلاصه فرق های فوق، بعضی از فروق بود که میان حدو

 مطلب چهارم: شروط حدود

باید گفت برای حدود دو نوع شروط وجود دارد، شروط عام، که در تمام حدود ضروری است و شروط 

خاص، که در بعضی از حدود ضروری و لازمی است، ولی در بعض حدود دیگر ضروری ولازمی 

عامه را به بحث می گیرم، زیرا شروط خاص هر حد را در جایش به نیست، در این مطلب تنها شروط 

 بحث می گیرم، پس شروط عام حدود قرار ذیل است:

عقل و بلوغ: بنابراین، بر بالای کودک و مجنون حد لازم نمی گردد، زیرا وقتی که از کودک و  -1

را حدود به شبهات مجنون تکلیف در عبادات ساقط است، مجازات حد هم از آنها ساقط می گردد، زی

 (1)دفع می گردد.

 علم به تحریم حدود داشته باشد. -2

 (2)شک و شبهه موجود نگردد، در صورتی که شبهه موجود گردد، حد ساقط می گردد. -3

حد را امام یا نائب امام اقامه نماید، از جهت مصلحت مردم و آن عبارت از حفاظت جان، مال،  -4

 (3)آبرو حیثیت مردم است.

ختیار جرایم حدود را انجام داده باشد، در صورتی که با اکرام و اجبار صورت با رضایت و ا -5

 (4)گرفته باشد، حد ساقط می گردد.

خلاصه شروط عام حدود مشخص گردید که عبارت از: عقل، بلوغ، علم به حدود، عدم وجود شک و شبهه، 

 اختیار انجام گرفته باشد.موجودیت امام و یا نائب آن در وقت اقامه حدود و حدود را با رضایت و 

 مطلب پنجم: آثار حدود

 با تطبیق حدود، بعضی از آثار از حدود باقی می ماند، که این آثار قرار ذیل اند:

 در صورتی که حد رجم باشد، شخص مرجوم )رجم شده( را بعد از قتلش به اهلش بسپارد، پس به -1

                                                           
 .  40 – 39ص  7بدائع الصنائع فی تریتب الشرائع، ج  -1 

 .  143ص  2لفتاوى الهندیة، ج ا -2 

 .  57ص  7. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج 143ص  2الفتاوى الهندیة، ج  -3 

 .  57ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -4 
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شخص مرجوم همان فعل را انجام دهند، که به سایر مرده ها انجام می دهند، یعنی مرجوم را  

 (1)غسل دهند، کفن نموده و بالای شان نماز بخوانند، سپس دفن نمایند، زیرا وقتی که ماعز اسلمی

 (2)«.اصْنعَوُا بِهِ مَا تصَْنعَوُنَ بمَِوْتاَكُمْ »رجم شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 ترجمه: به ماعز همان مراسم را انجام دهید، که به دیگر مرده های تان انجام می دهید.

 هوجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحاب

دستور داد، که همان فعل و مراسم را به ماعز که رجم شده بود، انجام دهید که به دیگر متوفای 

اهل اسلام انجام می دهید، پس مسلمانان نباید مرده رجم شده را بد بیبیند و به آن احترام قایل نشوند 

 می ی اهل اسلام انجامو یا اینکه اورا تکفین، تجهیز نکنند، بلکه همان فعلی را که به دیگر مرده ها

 دهند، به مرجوم هم انجام دهند.  

در صورتی که شخص حد زده شده، تازیانه خورده باشد، یا دستش قطع گردیده و امثالهم، پس  -2

جایگاه او و غیر از او در سایر احکام دین از قبیل شهادت دادن و غیره برابر است، مگر شخص 

 (3)می تواند.که محدود در قذف است، خاص شهادت داده ن

خلاصه شخص که حد زده شده، باید برایش احترام قایل شویم، برابر است که رجم شده باشد و یا اینکه 

تازیانه، قطع دست و امثالهم شده باشد، در صورتی که رجم شده، تمام مراسم تغسیل، تکفین، تجهیز و تدفین 

که تازیانه و امثالهم زده شده، باید هیچ گاه او را مثل سایر متوفای اهل اسلام انجام بدهیم و در صورتی 

 طعن و توهین ننمایم.

 

                                                           
م آمد و فرمود: مرا پاک ماعز بن مالک اسلمی یکی از صحابیان مشهور بود، که مرتکب عملی زنا شد، سپس نزد پیامبر صلی الله علیه وسل -1 

که خود  مبساز!، پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد تا اورا رجم کند، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ماعز را در نهرهای جنت می بین

ابن عباس، جابر بن سمره و هزال را غوطه می دهد، سپس به یارانش فرمود: به ماعز استغار کنید! قصه اورا ابوبکر، ابوهریره، ابوسعید خدری، 

:  تحقیق، الصحابة معرفة، (هـ430:  المتوفى) الأصبهاني نعیم أبو ،مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمداسلمی ذکر کرده اند. 

 .2570ص  5، ج م 1998 - هـ 1419 الأولى:  الطبعة، الریاض – للنشر الوطن دار:  الناشر، العزازي یوسف بن عادل

هـ(، المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق: كمال 235أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  -2 

یث . ابن حجر رحمه الله می گوید: در سند این حد11014، رقم الحدیث 1409الریاض، الطبعة: الأولى،  –یوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

هـ(، الدرایة في 852ابوحنیفه رحمه الله است و باقی اسناد هم صحیح است. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني )المتوفى : 

 . 647بیروت، رقم الحدیث  –تخریج أحادیث الهدایة، المحقق : السید عبد الله هاشم الیماني المدني، الناشر : دار المعرفة 

 .  63ص  7دائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ب -3 
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 فصل دوم

 ثلاثه احناف در حد زنا و قذف  و أثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 در این فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

ث بح ثلاثه احناف در مسایل حد زنا و اثر آن در قوانین افغانستان مامانمبحث اول: اختلاف ا

 شده است، که دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: تعریف زنا، شروط و حکم آن

 مطلب دوم: مقاربت در دبُر زن جزای تعزیری دارد.

 مطلب سوم: اکراه شدن مرد به زنا و سقوط حد زنا

 همراه شان حد را ساقط می گرداند.مطلب چهارم: ازدواج با محارم و وطی 

 ثلاثه احناف در مسایل حد قذف و اثر آن در قوانین افغانستان مامانمبحث دوم: اختلاف ا

 بحث شده است، که دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: تعریف قذف، شروط و عقوبت آن

 مطلب دوم: تعیین وکیل تا از حقوق مقذوف دفاع نماید

 دن لواطت به یک شخص حد قذف لازم نمی شود.مطلب سوم: با نسبت دا

 مطلب چهارم: حبس متهم به قذف بعد از اثبات دلایل

 مطلب پنجم: جواز گرفتن کفالت از شخص متهم به قذف
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 مبحث اول

 ثلاثه احناف در مسایل حد زنا و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 می گردد:در این مبحث مطالب ذیل بحث 

 مطلب اول: تعریف زنا، شروط و حکم آن

 مطلب دوم: مقاربت در دبُر زن جزای تعزیری دارد.

 مطلب سوم: اکراه شدن مرد به زنا و سقوط حد زنا

 مطلب چهارم: ازدواج با محارم و وطی همراه شان حد را ساقط می گرداند.

 مطلب اول: تعریف زنا، شروط و عقوبت آن

مشخص گردد، در نخست لازم است تا زنا تعریف گردد، سپس شروط و حکم آن بیان برای اینکه زنا 

 گردد:

 جزء اول: تعریف زنا

برای معرفی بهتر و خوبتر از زنا، لازم است تا اول زنا را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح آن 

 را تعریف می کنم:

 الف: تعریف لغوی زنا

غت: به معنای بغاوت کردن، فجور )فرو رفتن در گناه و تباهکاری(، زنا، با الف ممدوده ومقصوره، در ل

نا یمَُدُّ وَیقُْصَرُ،  (1)تنگی و قذف نمودن آمده است، طوری که ابن منظور افریقی رحمه الله می نویسد: )زنا: الزِّ

 أيَ تبُاغِي... وَقدَْ زَنَّاه. مِنَ  زَنَى الرجلُ یزَْني زِنىً، مقصور، وزناءً مَمْدوُدٌ... والمرأةَ تزُانيِ مُزاناةً وزِناء

                                                           
ی، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، أنصاري، رویفعى، إفریقى، م( 1311 - 1232هـ =  711 - 630ابن منظور: ) -1 

در در مصر متولد و وفات نموده، بود،  کی از علماء و دانشمندان نحو، صرف و لغتنسل رویفع بن ثابت الأنصاري رضی الله عنه است، یاز 

ی ممختار الأغانى زمانش منشی دیوان قضاء در قاهره بود و در طرابلس بحیث قاضی ایفای وظیفه نموده است از جمله تألیفاتش: لسان العرب و 

هـ(، فوات الوفیات، المحقق: إحسان 764: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدین )المتوفىباشد. 

 . 266 – 265ص  2م، ج 1973بیروت، الطبعة: الأولى،  –عباس، الناشر: دار صادر 
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ناء الضیقُ(.   (1)التَّزْنیِة أيَ قذَفََه... وأصَل الزَّ

ترجمه: زنا هم مد کرده می شود و هم قصر، )در صورتی که فعل ماضی، مضارع و مصدر آن را چنین 

صورت مقصور است، و بخوانیم( زَنىَ الرجلُ یزَْني زِنىً)مرد زنا کرد، زنا می کند، زنا کردن(، در این 

بخوانیم، در این صورت ممدود است. زن زنا می کند )با قصر( و یا زناء می « زناءً » در صورتی که 

کند )با مد(، یعنی بغاوت می کند. و براستی آن شخص زنا کرد)در صورت که این کلمه متعدی خوانده 

 به معنای ضیق و تنگ ساختن آمده است.، یعنی اورا قذف نمود. و اصل کلمه زناء «تزنیه» شود(، از باب 

چنین آمده است: « معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة»همچنان در بعضی از کتاب های معاصر از جمله 

 (2))الزنى: لغةً: الفجور(.

 ترجمه: زنا در لغت به معنای فجور است.

اینجا به معنای تجاوز وبغاوت خلاصه تمام معانی فوق در مورد زنا صدق می کند، ولی بهتر است تا در 

 بر حریم دیگران و فجور معنایش را بگیریم.

 ب: تعریف اصطلاحی زنا

فقهای اسلامی زنا را در اصطلاح دو گونه تعریف نموده اند، تعریف عام و تعریف خاص، پس تعریف 

گردد، این  عام زنا شامل آن زنای که حد را واجب می کند و زنای که حد را واجب نمی کند، هر دو می

جُلِ الْمَرْأةََ فيِ الْقبُلُِ فيِ غَیْرِ الْمِلْكِ  (3)تعریف را ابن عابدین شامی رحمه الله چنین نموده است: )وَهُوَ وَطْءُ الرَّ

 (4)وَشُبْهَتِهِ(.

                                                           
هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711محمد بن مكرم بن على، ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى:  -1 

 .360 – 359ص  14هـ، ج  1414 -الطبعة: الثالثة بیروت،  –

. محمد حسن حسن جبل، المعجم 212ص  2محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، الناشر: دار الفضیلة، القاهرة، ج  -2 

 .923ص  2م، ج  2010الأولى، القاهرة، الطبعة:  –الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم، الناشر: مكتبة الآداب 

م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقيّ، یکی از فقهای دیار شام واز امامان  1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -3

یح ی الدرالمختار والعقود الدریة في تنقاحناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار عل

هـ(، طبقات النسابین، 1429الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: 

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

بیروت، -هـ(، رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر1252أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین، الدمشقي الحنفي )المتوفى:  محمد -4 

 .4ص  4م، ج 1992 -هـ 1412الطبعة: الثانیة، 
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 ترجمه: زنا عبارت از همبستر شدن مرد در قبُل زن، بشکل که ملکیت قبُل و شبهه وجود نداشته باشد.

ناَ بمَِا یوُجِبُ الْحَدَّ در ادامه ا ین تعریف، ابن عابدین شامی رحمه الله می نویسد: )فإَنَِّ الشَّرْعَ لمَْ یخَُصَّ اسْمَ الزِّ

بلَْ بمَِا هُوَ أعََمُّ، وَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ بعَْضُ أنَْوَاعِهِ(.
(1) 

 خاص نساخته است، بلکه می گرداند ترجمه: بخاطری که شریعت اسم زنا را به آن زنای که حد را واجب

 به همان شکل عام آن گذاشته است، در حالی که موجب حد، بعضی انواع زنا می باشد.

طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ أبي هُریْرةَ رضي الِلَّّ عنْهُ عنِ النبي صَلىّ اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم قَال: 

ناَ مُدْ  رِكٌ ذلكَ لا محالةََ: الْعیَْناَنِ زِناَهُمَا النَّظَرُ، والأذُنَُانِ زِناَهُما الاستمِاعُ، كُتبَِ على ابْنِ آدم نَصِیبهُُ مِنَ الزِّ

جْلُ زِناَهَا الخُطَا، والْقلَْب یهَْوَى وَیَتمَنَّى، ویصَُ  قُ ذلكَ الْفرْجُ أواللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ، وَالْیدُ زِنَاهَا الْبطَْشُ، والرَّ وْ دِّ

بهُُ   (2)«.یكَُذِّ

دند: فرمو -صلى الله علیه وآله وسلم  -ترجمه: از ابوهریره ـ  رضي الله عنه ـ روایت شده است که پیامبر 

براي بني آدم نصیب از زنا نوشته شده است و هرکس ناگزیر جزیي از آن را درک مي کند؛ زناي چشم، 

( و زناي زبان، سخن )حرام نگاه )حرام به نامحرم( و زناي دو گوش، گوش دادن )حرام به صداي نامحرم

با نامحرم( و زناي دست، دراز کردن آن )به طرف نامحرم( و زناي پا، گام نهادن )به سوي عمل حرام( 

است و قلب، )به سوي حرام( آرزو و میل مي کند )زنایش چنین است( و تمام این ها را عورت آدمي )با 

 نماید.انجام یا عدم انجام عمل( تصدیق مي کند یا تکذیب مي 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم زنا را بشکل عام 

تذکر داده است، که شامل آنچه که حد را لازم می کند، که زنای فرج )وطی در قبُل( است و آنچه که حد 

 را لازم نمی کند از قبیل زنای عین و...، می گردد.

ناَ الْمُوجِبُ  اما تعریف خاص که موجب حد می گردد را ابن نجیم حنفی رحمه الله چنین نموده است: )فَالزِّ

ف  طَائعِ  مُشْتهََاةً حَالاً أوَْ مَاضِیاً فِي قبُلُ  خَال  مِنْ مِلْكِهِ وَشُبْهَتهِِ فيِ داَرِ 
 الْإسْلامَِ، أوَْ تمَْكِینهُُ لِلْحَدِّ هُوَ وَطْءُ مُكَلَّ

 (3)تمَْكِینهَُا(. مِنْ ذلَِكَ، أوَْ 

                                                           
 .4ص  4ج  المختار، الدر على المحتار رد -1

 .6847رقم الحدیث . صحیح مسلم، 6243صحیح البخاری، رقم الحدیث   -2

هـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 970زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -3 

 .4ص  5بیروت، الطبعة: الثانیة، ج 
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ترجمه: پس زنا که موجب برای حد است، عبارت از وطی کردن شخص مکلف با رضایت خود و در حال 

اشتها، بالفعل و یا در گذشته، در قبلُ )شرمگاه زن( که خالی از ملکیت و شبهه بوده و در سرزمین اسلام 

 د و یا زن.صورت گرفته باشد، فرمان این کار از طرف مرد صدور یافته باش

خلاصه هر دو تعریف عام و خاص زنا مشخص گردید، که تعریف عام زنا شامل زنای حدی و غیر حدی 

 می گردد، ولی تعریف خاص آن تنها شامل زنای حدی می گردد.

 جزء دوم: شروط حد زنا

 درینجا نخست شروط عمومی در حد زنا را بیان نموده، سپس شروط احصان را تذکر می دهم:

 شروط عمومی در حد زناالف: 

 حد بالای زانی و مزنیه نیست، مگر در موجود گردیدن شروط آن، این شروط قرار ذیل اند:

 اینکه زانی و مزنیه هردو بالغ باشند، پس حد بالای زانی و یا مزنیه که کودک باشند، نمی باشد. -1

باشد، در صورت که شخص اینکه زانی و مزنیه هر دو عاقل باشند، بنابراین، حد بالای مجنون نمی  -2

 (1)عاقل با دختر مجنونه و یا مرد مجنون با زن عاقله زنا زنا نمایند، تنها عاقل را حد زده می شود.

 زانی و مزنیه، زنا را با رضایت و اختیار شان انجام دهند. -3

 زنا در قبُل زن صورت گیرد. -4

که مزنیه صغیره باشد و  اینکه مزنیه از جمله زنانی باشد، که مثلش وطی می شود، در صورتی -5

 (2)مثلش وطی نشود، حد بر بالای زانی و مزنیه نیست.

این فعل بدون شبهه صورت گرفته باشد، یعنی انتفای شبهه موجود گردد، در صورت که شبهه  -6

 موجود گردد، حد زنا ساقط می گردد.

 که در این مورداینکه عالم به تحریم زنا باشد، در صورت که ادعای زانی و مزنیه ثابت گردد،  -7

                                                           
هـ(، اللباب فی شرح الكتاب، الناشر: المكتبة العلمیة، 1298عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي )المتوفى:  -1 

 .  190ص  3لبنان، ج  –بیروت 

 .192ص  3همان مرجع، ج  -2 
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 جاهل بودند، حد زنا ساقط می گردد. 

 اینکه زنا در سرزمین و دار اسلام صورت گرفته باشد. -8

 در وقتی زنا بر زن، زن حیات داشته باشد، در صورتی که زنا بر زن مرده صورت گرفته باشد، -9

 (1)حد زنا ساقط می گردد.

 (2))اخرس( حد نیست.زانی و مزنیه نطق کرده بتوانند، بنابراین، بالای گنک  -10

شهادت دادن چهار مرد در حد زنا، که این چهار مرد دارای صفاتی ذکور بودن، چهار  -11

  (3) مرد بودن، با اتحاد مجلس، همراه تفصیل شهادت صورت گیرد.

 ( 4)یا چهار بار اقرار خود زانی و یا مزنیه با تکرار چهار مجلس و بشکل تفصیل وار. -12

 ب: شروط احصان در رجم

وط احصان در حد رجم قرار ذیل مهم ترین شراسلام می باشند،  و علاوه از شروط حد زنا که عقل، بلوغ

 اند: 

ازدواج است، یعنی زن و مردی که بالای شان حکم رجم داده می شود، باید قبل از زنا آنها ازدواج  -1

 (5)بالای شان درست نیست.کرده باشند، در صورتی که قبل از زنا آنها ازدواج نکرده اند، حکم رجم 

صورت گرفته باشد، در صورتی که عقد نکاح صحیح، خالی از وطی باشد،  وطی در نکاح صحیح -2

احصان حاصل نگردیده، بنابراین، حد رجم بالای موطوئه تطبیق نمی گردد، زیرا حد رجم وقتی 

ح در نکااعتبار داده شود، بنابراین، وقتی که زن وطی  و مرد تطبیق می شود که متاهل بودن زن

بلکه وطی بطریق فاسد شده  یا مرد کسی را بنکاح صحیح وطی نکرده باشد، ،صحیح نشده باشد

، به همین شکل مرد از مجردی زن از بکارت بیرون نشده و حکم ثیبه را بخود نمی گیرد باشد،

 (6).ودبیرون نگردیده و حد رجم بالایش تطبیق نمی ش

                                                           
 .193ص  3اللباب فی شرح الكتاب، ج  -1 

 .  141ص 3ختار، ج الرد المحتار علی الدر الم -2 

 . 141ص 3همان مرجع، ج  -3 

 . 8 – 4ص  5هـ(، فتح القدیر،الناشر: دار الفكر، بیروت، ج 861محمد بن عبد الواحد، كمال الدین السیواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  -4 

 .  814ص 3 ج المختار، الدر علی المحتار الرد -5 

 .  814ص 3 ج ،همان مرجع -6 
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وطی در نکاح صحیح در حالت حیض و نفاس صورت نگرفته باشد، بنابراین، وطی را که شارع  -3

حرام نموده باشد، زن را احصان کرده نمی تواند، گرچند این وطی در نکاح صحیح هم صورت 

 (1) گیرد.

وطی در قبُلُ صورت گرفته باشد، بنابراین، وطی خصی، مجبوب و عنین زن را احصان کرده  -4

 (2) می تواند، مگر در صورتی که از آنها حامله گردیده و نسب از آنها ثابت گردد.ن

حریت باشد، یعنی کنیز و رقیق محصن نمی شوند، گرچند مکاتب، یا ام ولد باشند، زیرا مجازات  -5

 آنها نصف مجازات حُر اند، بنابراین، حد رجم نصف نمی گردد.

 جزء سوم: عقوبت زنا

تکمیل گردید، حالا اگر زانی و مزنیه متأهل بودند، حد رجم بالای شان تطبیق  در صورتی که شروط فوق

می گردد و اگر مجرد بودند، بر بالای شان حد جلد )تازیانه و شلاق( است، ولی در صورتی که یکی از 

این شروط تکمیل نگردید، حد زنا ساقط گردیده و جزای تعزیری برای شان داده می شود، که تفصیل هر 

 م از حد زنا قرار ذیل است:کدا

 الف: حد زانی مجرد

انيِ فاَجْلِدوُا كُله واحِدٍ حد زانی مجرد، صد تازیانه است، طوری که الله متعال می فرماید: } انِیةَُ وَ الزه الزه

 (3){.مِنْهُما مِائةََ جَلْدةٍَ...

 ترجمه: زن و مرد زناكار را هر یك، صد تازیانه بزنید.

  متأهلب: حد زانی 

حد زانی متأهل رجم )سنگسار( است، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال قَالَ رَسُولُ 

ُ وَأنَيِّ رَسُولُ اللهِ إلِاَّ بإِحِْدىَ ثلَاثَ  »اللهِ صلى الله علیه وسلم :   لاَ یحَِلُّ دمَُ امْرِئ  مُسْلِم  یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ الِلَّّ

ینِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ  انيِ وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّ  (4)«.النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّیبُِّ الزَّ

                                                           
 .  814ص 3 ج المختار، الدر علی المحتار لردا -1 

 .  814ص 3 ج ،همان مرجع -2 

 {.2}النور، آیه  -3 

 . لفظ از بخاری است.4390. صحیح مسلم، رقم الحدیث 6878صحیح البخاری، رقم الحدیث  -4 
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فرمود: هر  -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: عبد الله بن مسعود 

رستادۀ الله هستم، ریختن خونش جایز مسلماني، گواهي دهد که هیچ معبودي بجز الله، وجود ندارد و من ف

نیست مگر بخاطر یکي از این سه مورد: اگر انسان دیگري را بکشد، کشته مي شود. فردي که ازدواج 

 کرده باشد و بعد از آن، مرتکب زنا شود و کسي که از دین خارج شود و جماعت مسلمانان را رها کند.

ست، که یکی از سه مورد که ریختاندن خون مسلمان وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده ا

 را مباح می سازد، زنا کردن مرد و زن متاهل است.

همچنان در حدیث شریف آمده است: ابوهریره و زید بن خالد جهني رضي الله عنهما مي گویند: مردي بادیه 

ر ا به الله سوگند مي دهم كه دآمد و گفت: اي رسول الله! تو ر -صلى الله علیه وسلم  -نشین نزد رسول الله 

مورد من، بر اساس كتاب الله قضاوت نمایي. طرف دیگر كه مردي داناتر بود، گفت: بلي، میان ما بر 

مود: فر -صلى الله علیه وسلم  -اساس كتاب الله قضاوت كن. و اجازه بده تا من سخن بگویم. رسول الله 

كار مي كرد و با همسرش، مرتكب زنا گردید. به من صحبت كن. او گفت: پسرم نزد این )بادیه نشین( 

گفتند: پسرت باید رجم شود. من بجاي رجم، صد گوسفند و یك كنیز به او فدیه دادم. سپس مسأله را از علما 

ى الله علیه صل -پرسیدم. گفتند: پسرت باید صد ضربه شلاق، زده شود و یك سال، تبعید گردد. رسول الله 

د به ذاتي كه جانم در دست اوست، میان شما، طبق كتاب الله قضاوت مي نمایم. فرمود: سوگن -وسلم 

گوسفندان و كنیزت، به تو برگردانده مي شوند و پسرت باید صد ضربه شلاق، زده شود و یك سال، تبعید 

 (1)«.اعْترََفتَْ فَارْجُمْهَااغْدُ یاَ أنَُیْسُ إلَِى امْرَأةَِ هَذاَ، فإَنِِ »گردد. و با اشاره به سوي بادیه نشین، فرمود: 

ترجمه: اي انیس! فردا صبح نزد همسر این مرد برو. اگر اعتراف كردكه مرتكب عمل زنا شده است، او 

 را رجم كن.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم مشخص گردید، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحابی جلیل 

هد، که نزد زن بادیه نشین رفته و از او اعتراف بگیرد، در صورتی القدر انیس رضی الله عنه دستور می د

که آن زن به این عمل اعتراف و اقرار می کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به انیس می گوید: اورا رجم 

 کن. و این دلیل است که متأهل در صورت زنا، باید رجم شود.

                                                           
 .2725صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 
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 جزای تعزیری دارد.مطلب دوم: مقاربت در دبر زن 

ثلاثه احناف را بیان نموده، سپس اثر این اختلاف مامان در این مطلب، نخست اختلاف بوجود آمده میان ا

 را که قوانین افغانستان از آن متاثر گردیده است، تذکر می دهم:

 ثلاثه احناف در این مورد مامانالف: اختلاف ا

ابوحنیفه رحمه الله حد را واجب نمی وطی و همبستر شدن در دبر زن، گرچند حرام است، ولی نزد امام 

گرداند، اما نزد امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله حد را واجب می کند، در صورت که طرفین متأهل 

 (1)باشند، رجم لازم می گردد و در صورت که مجرد باشند جلد لازم می گردد.

 ندین دلیل دارد، که قرار ذیل اند:: امام ابوحنیفه در این موارد چدلیل امام ابوحنیفه رحمه الله

تجاوز بر دبر زنا نیست، بلکه لواطت است، زیرا زنا اسم و نام برای وطی کردن مرد در قبُل زن  -1

است، از همین جهت در ادبیات عرب گفته می شود: )لَاطَ وَمَا زَنىَ، وَزَنىَ وَمَا لَاطَ، وَیقُاَلُ: فلَُانٌ 

 (2)ا یخَْتلَِفاَنِ اسْمًا، وَاخْتلَِافُ الْأسََامِي دلَِیلُ اخْتلَِافِ الْمَعاَنِي(.فكََذَ  لوُطِيٌّ وَفلَُانٌ زَانيِ.

ترجمه: لواطت نمود و زنا نکرد، زنا کرد و لواطت نکرد. همچنین گفته می شود: فلان لواطت 

کار است و فلان شخص زنا کار است. پس همان طوری که از نگاه نام زنا و لواطت مختلف 

 ن دلیل است بر اختلاف معانی زنا و لواط. هستند، ای

ناَ  -2 دلیل دوم امام ابوحنیفه رحمه الله را امام کاسانی رحمه الله چنین نقل نموده است: )لِأنََّ مُوجِبَ الزِّ

نَا أیَْضًا؛ لِمَا فِي ناَ مِنْ اشْتِبَاهِ الْأَ  كَانَ مَعْلوُمًا لهَُمْ بِالنَّصِّ فثَبَتََ أنََّهُ لیَْسَ بزِِناً وَلَا فِي مَعْنَى الزِّ  نْسَابِ الزِّ

 (3)وَتضَْییِعِ الْوَلدَِ وَلمَْ یوُجَدْ ذلَِكَ فِي هَذاَ الْفِعْلِ.(.

 ر، پس ثابت گردید که وطی در دب(4)ترجمه: زیرا موجب زنا برای انسانها به نص معلوم شده است

                                                           
هـ(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، 587الحنفي )المتوفى: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  -1 

 .34ص  7م، ج 1986 -هـ 1406الطبعة: الثانیة، 

 .34ص  7همان مرجع، ج  -2 

 .34ص  7، ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -3 

انِ الله متعال می فرماید: } -4  انِیةَُ وَ الزه {. ترجمه: زن و مرد زناكار را هر یك، صد تازیانه 2{. }النور، آیه ي فاَجْلِدوُا كُله واحِدٍ مِنْهُما مِائةََ جَلْدةٍَ الزه

 بزنید.
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زنا نیست و در معنای زنا هم نیست، زیرا در زنا اشتباه نسب ها و ضایع گردیدن طفل می شود،  

 ولی این کار در وطی دبر بوجود نمی آید.

: وطی در دبر زن به مثابه وطی در قبُل زن است، زیرا هردو دلیل امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله

ی که وجوب حد را تقاضا می کند و آن عبارت از وطی حرام در معنای زنا با هم مشترک هستند، معنا

بشکل خالص و بدون شبهه، پس وطی در دبر در معنای زنا است، پس ورود نص که بیان کننده وجوب 

 (1)حد است، در زنا بشکل صراحت است و در لواطت بشکل دلالت.

فه رحمه الله راجح به نظر می قول راجح: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول امام ابوحنی

 رسد، یعنی وطی در دبر زنا محسوب نگردیده، بلکه لواطت است و حد را لازم نمی گرداند، به چند دلیل:

در عرف مردم، لواطت همان تجاوز بر دبر است، اما زنا تجاوز بر قبل است و این دو از هم فرق  -1

 دارند.

در لواطت تنها شهوت از فاعل صورت می در زنا شهوت مرکب از فاعل و مفعول است، ولی  -2

 گیرد، پس این دو از همدیگر تفاوت دارند.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان 

( ماده 1قوانین افغانستان در این مورد متاثر از قول امام ابوحنیفه رحمه الله است، طوری که در فقره )

 رت از مقاربت جنسی زن و مردی استزنا عبا (1( کود جزا، زنا را اینگونه تعریف می نماید: )643)

 (2)که بین آنها رابطه زوجیت موجود نباشد.

« شرح کود جزای افغانستان»مقاربت جنسی زن و مرد(، کتاب ) در شرح این جز از تعریف کود جزا

د. شچنین تصریح نموده است: منظور از آن ادخال آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن به مقدار حشفه می با

 سه جز، در این بخش از عنصر مادی زنا قابل تفکیک است:

 ادخال به مقدار حشفه انجام شده باشد و ادخال کمتر از حشفه مشمول این تعریف نیست. -1

 ادخال توسط آلت تناسلی مرد صورت گرفته باشد، بنابراین، ادخال توسط غیر از آلت تناسلی مرد، -2

                                                           
 .34ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -1 

 (.643هـ ش، ماده) 1396(، مطبعه پرویز، کابل، ثور، 1260وزارت عدلیه، کود جزا، جریده رسمی ) -2 
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 گر، زنا دانسته نمی شود.مانند ادخال توسط انگشت و یا سایل دی 

 (1)ادخال در آلت تناسلی زن صورت گرفته باشد، ادخال در سایر منافذ زنا شمرده نمی شود. -3

خلاصه مشخص گردید که زنا همان مقاربت جنسی مرد در آلت تناسلی زن است، در صورتی که این عمل 

یق گردد و این همان دیدگاه امام صورت گیرد و شرایط حد موجود گردد، حد باید بالای فاعل و مفعول تطب

 ابوحنیفه رحمه الله است و لواطت مشمول این حکم نمی گردد.

 مطلب سوم: اکراه شدن مرد به زنا و سقوط حد

ثلاثه احناف را  بیان نموده، سپس اثر این مورد را  ماماندر این مطلب هم، اول اختلاف بوجود آمده میان ا

 در قوانین افغانستان بیان و واضح می نمایم:

 ثلاثه احناف در این مورد مامانالف: اختلاف ا

اگر یک مرد بسبب اکراه، مرتکب زنا گردید، امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: در صورت که اکراه کننده 

د زنا لازم نمی گردد، زیرا حد برای زجر دادن مشروع شده است، در حالی سلطان باشد، بر بالای مرد ح

که این مرد از زنا متنفر و می ترسد و اینکه زنا را انجام داده است، بخاطری نجات جانش است، مثلی که 

 ان نباشد، بلکه از طرف غیر سلطانبالای زن حد لازم نمی گردد، ولی در صورت که اکراه از طرف سلط

 (2)، حد زنا لازم می گردد.زنا صورت گرفت اگر ین حالت، درگیردصورت 

كْرَاهَ مِنْ غَیْرِ  (3)همچنان دلیل امام ابوحنیفه رحمه الله را امام سرخسی رحمه الله چنین نقل می کند: )أنََّ الْإِ

ةِ السُّلْطَانِ فَالْمُبْتلََى بِهِ  هُ عَنْهُ فَإذِاَ عَجَزَ عَنْ ذلَِكَ فَ السُّلْطَانِ ناَدِرٌ؛ لِأنََّهُ مَغْلوُبٌ بقِوَُّ هُوَ یسَْتغَِیثُ بِالسُّلْطَانِ لِیدَْفَعَ شَرَّ

ا الْمُبْتلََى باِلسُّلْطَانِ لَا یمُْكِنهُُ أنَْ یسَْتغَِیثَ بغَِیْرِهِ لِیدَْفَعَ شَ  هُ عَنْهُ فَیَتحََقَّقَ خَ نَادِرٌ وَلَا حُكْمَ لِلنَّادِرِ فَأمََّ عَلىَ  وْفُ التَّلفَِ رَّ

 (4)نَفْسِهِ فَیكَُونُ ذلَِكَ مُسْقِطًا لِلْحَدِّ عَنْهُ(.

                                                           
 .430ص  3هـ ش، ج 1398محمد افضل ذاکر، شرح کود جزا، ناشر: بنیاد آسیا، کابل، چاپ اول، خزان  -1 

ص  9م، ج 1993 -هـ 1414بیروت،  –هـ(، المبسوط، الناشر: دار المعرفة 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  -2 

59. 

سهل، ابوبکر سرخسی از اهل سرخس خراسان و ملقب به شمس الائمه، یکی از بزرگان، علامه و فقیهی مشهور سرخسی: محمد ابن احمد ابن ابی  -3

. الجواهر المضیة في 239ص  8هجری وفات نمود. معجم المؤلفین، ج  490احناف بود، ازجمله تألیفاتش: المبسوط فی الفقه می باشد، در سال 

 .29ص  2طبقات الحنفیة، ج 

 .59ص  9ج  المبسوط، -4 
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ترجمه: اکراه از طرف غیر سلطان نادر است، زیرا مغلوبیت بسبب قوت سلطان صورت می گیرد، پس 

مبتلا به غیر از سلطان، از سلطان یاری می خواهد تا شر غیر سلطان را از خود دفع نماید، پس وقتی که 

تن عاجز ماند، این حالت نادر است و حکم برای موضوعات نادر وجود ندارد، اما مبتلا از یاری خواس

شدن به چنک سلطان، امکان باقی نمی ماند تا یاری از غیر سلطان خواسته شود تا شر سلطان را از خود 

 دفع نماید، بنابراین، خوف تلف بر نفس شخص تحقق می یابد، پس این حالت حد را از شخص ساقط می

 گرداند. 

اما امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله می گویند: اکراه از طرف سلطان باشد و یا غیر سلطان، حد را 

ساقط می گرداند، زیرا مدار اعتبار خوف تلف شدن نفس است و این کار از سلطان و غیر سلطان تحقق 

ر از سلطان برای رسیدن به هدف می یابد، حتی خوف تلف از غیر سلطان بیشتر برده می شود، زیرا غی

و قصدش عجله می کند، اما سلطان صاحب وقار و شکیبایی است از انچه که انجام می دهد، پس وقتی که 

 یق اولی صادر میراکراه از طرف سلطان بشکل تهدید نفس یا قطع عضو صادر گردد، از غیر سلطان بط

 (1)گردد.

رسد که قول راجح، قول امام ابویوسف و امام محمد  بعد از تحقیق و بررسی به نظر میقول راجح: 

 رحمهما الله است، یعنی اکراه از طرف سلطان و غیر سلطان، حد را ساقط می گرداند، به چند دلیل:

 امروزه بوضوح دیده می شود، آنانی که به چنگال غیر از سلطان قرار می گیرند، زودتر مجازات -1

 می شوند و حتی کشته می شوند.

ترحم و بخشش از طرف سلطان زیادتر به چشم می خورد، نسبت به اشخاص ظالم و ستم همچنان  -2

 گار، که هیچ ترحم در دلهای شان وجود ندارند.

همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابنِ عَباّس  رضي الله تعََالىَ عَنْهُمَا عَنِ النبّي صلى الله علیه  -3

 (2)«.مّتي الْخَطَأَ والنسِّیانَ وَمَا اسْتكُْرهُوا عَلیَْهِ إن الله وَضَعَ عَنْ أُ »وآله وسلم قالَ: 

                                                           
 .59ص  9ج  المبسوط، -1 

هـ(، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 273محمد بن یزید القزویني، ابن ماجة أبو عبد الله وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى:  -2 

این حدیث را صحیح می داند. محمد ناصر الدین الألباني  . آلبانی رحمه الله2043فیصل عیسى البابي الحلبي، رقم الحدیث  -إحیاء الكتب العربیة 

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420)المتوفى: 

 .2043والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 
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ترجمه: ابن عباس رضي الله عنهما مي گوید: پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: الله )لغزش هاي( خطا 

 و کارهاي که افراد به فراموشي و تحت فشار و مجبوري انجام مي دهند، را بخشیده است.

ث: در این حدیث مشخص شده است، هر شخص که هر عمل و جرمی را تحت اجبار وجه استدلال از حدی

و اکراه انجام دهد، الله متعال آن را بخشیده است. همچنان در این حدیث اکراه و اجبار عام تذکر رفته است، 

ن، ییعنی از هر طرف که اکراه صورت گیرد، شخص اکراه شده، مورد عفو الله متعال قرار می گیرد، بنابرا

از همین جهت کاسانی رحمه الله  این حدیث می رساند که شخص اکراه شده، نباید بالایش حد جاری گردد.

ا علیه الْمُسْتكَْرَهِ  مُوجَبُ  فكََانَ  مُوجَبهِِ  عن عَفْوٌ  الشَّيْءِ  وَعَفْوُ بعد از ذکر این حدیث می نویسد: )  ظَاهِرِ بِ  مَعْفوًُّ

 (1)(.الحدیث

چیزی، عفو از موجب آن چیز است، پس موجب شخص که بر بالایش اجبار شده از ترجمه: عفو و بخشش 

 ظاهر حدیث عفو شده می باشد.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

کود جزای افغانستان هم در این مورد متأثر از قول صاحبین )امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله( شده 

( کود جزا، تصریح می کند: شخص که تحت تأثیر قوه مادی یا 117( ماده )1است، طوری که فقره )

 (2)معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد، مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسئوول شناخته نمی شود.

در این فقره مشخص شده است، هر شخص که تحت اکراه مجبور به انجام جرم می گردد، مسئوول جرم 

در صورتی که مرتکب زنا گردد، حد بالایش تطبیق نمی گردد، از طرف دیگر در شناخته نمی شود، یعنی 

 رفته است، پس این را می رساند کهاین فقره شخص اکراه کننده مشخص نشده است و بشکل عام تذکر 

 اکراه کننده هر شخص که باشد، اکراه شده مجازات و مسئوول جرم شناخته نمی شود.

 محارم و وطی همراه شان حد را ساقط می گرداند.مطلب چهارم: ازدواج با 

در صورتی که یک مرد با محارمش)محرمات ابدی باشد مثل مادر، یا موقتی باشد مثل زن اجنبی در حالت 

عدت( ازدواج می کند، سپس با آن زن وطی می کند، در این صورت میان امام ابوحنیفه و صاحبین رحمهم 

                                                           
 .180ص  7، ج الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع -1 

 (.117( ماده )1کود جزا، فقره ) -2 
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طی کننده حد لازم می گردد و یاخیر؟ که تفصیل این اختلاف قرار ذیل الله اختلاف است که آیا بالای و

 است:

: امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: حد بر بالایش نیست، برابر است عالم به این کار باشد و یا قول اول

 ، ولیعدت خیر، محرمات دایمی باشد مثل خواهر و مادر و یا محرمات موقتی مثل ازدواج با زن در حالت

 ( 2)است در صورتی که عالم باشد. (1)بالایش جزا تعزیری

 دلایل قول امام ابوحنیفه رحمه الله قرار ذیل است:

ذنِ إ حدیث شریف است: عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: أیَُّمَا امرَأةَ  نكََحَتْ بغَیْر -1

اطل، فإَنْ دخََلَ بها فلَهَا المَهْرُ بما اسْتحََلَّ مِنْ فرَْجِهَا، فإن اشْتجََرُوا فالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ وَلِیهَِّا فنَكِاحُهَا ب

 (3)«.لا وَليَّ لهَُ 

ترجمه: عایشه رضي الله عنها مي گوید: رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: هر زني که 

او باطل است، اگر آن مرد با او همبستري کرد، در برابر بدون اجازه ولي خود ازدواج کند، نکاح 

کامجویي و بهره بردن از او، مهریه به او تعلق مي گیرد، و اگر )در تعیین ولي( اختلاف کردند، 

 حاکم ولي کسي است که ولي ندارد.

 هن حدیث، دلیل امام ابوحنیفه رحموجه استدلال از حدیث: امام سرخسی رحمه الله بعد از ذکر ای

الله را از حدیث چنین تذکر می دهد: )فمََعَ الْحُكْمِ ببِطُْلَانِ النكَِّاحِ أسُْقِطَ الْحَدُّ بهِِ فهَُوَ دلَِیلٌ عَلىَ أنََّ 

 (4)صُورَةَ الْعقَْدِ مُسْقِطَةٌ لِلْحَدِّ وَإنِْ كَانَ باَطِلًا شَرْعًا(.

یله اینگونه نکاح ساقط می گردد، ترجمه: به همراه اینکه حکم به بطلان این نکاح است، حد بوس

 پس این دلیل است که صورت عقد، حد را ساقط می گرداند، گرچند این نکاح شرعًا باطل است.

                                                           
جزای تعزیری: عبارت از مجازاتی است که شریعت اندازۀ آن را مشخص نکرده است، از جهت حق الله و حق العبد، در هر گناه و معصیتی که  -1 

 .36ص  9المبسوط، ج حد و کفاره نیست، لازم می گردد. 

 .86ص  9المبسوط، ج  -2 

جِسْتاني )المتوفى: سلیمان بن  -3  هـ(، سنن أبي داود، المحقق: شعیَب الأرنؤوط 275الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو، أبو داود الأزدي السِّ

د كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى،  - یث را صحیح آلبانی رحمه الله این حد. 2083م، رقم الحدیث  2009 -هـ  1430محَمَّ

من إنتاج  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن أبي داود، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: می داند. 

 .2083مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 

 .86ص  9المبسوط، ج  -4 
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همچنان امام سرخسی رحمه الله دلیل دوم امام ابوحنیفه رحمه الله را چنین نقل نموده است: )وَلِأنََّ  -2

نَا وَغَیْرِهِ إلاَّ بِالْعقَْدِ وَهُمْ لَا یعَْرِفوُنَ الْحِلَّ هَذاَ الْفِعْلَ لَیْسَ بزِِناً لغَُة؛ً أنََّ أهَْ  لَ اللُّغَةِ لَا یَفْصِلوُنَ بیَْنَ الزِّ

 نَّ هَذاَ الْفِعْلَ وَالْحُرْمَةَ شَرْعًا فعَرََفْنَا أنََّ الْوَطْءَ الْمُترََتبَِّ عَلَى عَقْد  لَا یكَُونُ زِنىً لغُةًَ فكََذلَِكَ شَرْعًا؛ لِأَ 

ناَ مَا كَانَ حَلَالًا قطَُّ(.كَ  انَ حَلَالًا فِي شَرِیعةَِ مَنْ قَبْلنََا، وَالزِّ
(1) 

ترجمه: و دیگر اینکه این فعل از نگاه لغت زنا نیست، بخاطری که اهل لغت بین زنا و غیر آن 

تفاوت قایل نیستند، مگر بوسیله عقد و اهل لغت حلال و حرام را از نگاه شرع نمی شناسند، پس 

ناختیم: هر وطی که مرتب بر عقد باشد، زنای لغوی نمی باشد، پس زنای شرعی هم نمی باشد، ش

زیرا این فعل )ازدواج با محارم( در شریعت قبل از اسلام ما، حلال بوده است، ولی زنا هرگز 

 حلال نبوده است.

ارمش ازدواج نماید، سپس : امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله می گویند: وقتی که مرد با محقول دوم

  (2)همراه محارمش وطی نماید، در صورتی که این مرد به این کارش عالم باشد، بر بالایش حد زنا است.

 دلایل صاحبین قرار ذیل اند:

وَ لا تنَْكِحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّسِاءِ إِلاه ما  }این فعلش زنا است، طوری که الله متعال می فرماید:  -1

 ( 3)قدَْ سَلفََ إِنههُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلاً {.

ترجمه: و ازدواج نكنید با زنانى كه پدران شما با آنها ازدواج كرده اند، مگر آنها كه در گذشته )قبل 

از نزول این حكم( انجام شده است، زیرا این كار عمل زشت و تنفرآورى است و روش نادرستى 

 مى باشد.

جه استدلال از آیه: در این آیه الله متعال ازدواج کردن با زنانی پدر را، فاحشه خوانده است و و

 (4)فاحشه اسم برای زنا است، طوری که ابن منظور رحمه الله می نویسد: )ویسمى الزنا فاحشةً(.

 ترجمه: و زنا را فاحشه نامیده می شود.

                                                           
 .86ص  9همان مرجع، ج  -1 

 .86ص  9همان مرجع، ج  -2 

 {.22}النساء، آیه  -3 

 .325ص 6لسان العرب، ج  -4 



57 
 

ایةَُ فَقلُْتُ أیَْنَ ترُِیدُ قَالَ: همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ الْبرََا -2 ءِ قَالَ  لَقِیتُ خَالِي وَمَعهَُ الرَّ

جَ امْرَأةََ أبَیِهِ مِنْ بعَْدِهِ أنَْ أضَْ » ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إلَِى رَجُل  تزََوَّ ِ صَلَّى الِلَّّ رِبَ عُنقُهَُ أوَْ أرَْسَلَنِي رَسُولُ الِلَّّ

 (1)«.أقَْتلَُهُ 

عازب رضی الله عنه روایت است، که فرمود: با مامای خود ملاقات نمودم و ترجمه: از براء بن 

همرایش پرچم بود، برایش گفتم: کجا اراده رفتن داری؟ در پاسخ فرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم 

مرا بسوی مردی فرستاده است که با زن پدرش بعد از فوت پدرش ازدواج نموده است، تا اینکه 

 یا قتلش نمایم. گردن او را برنم

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث بوضوح معلوم شده است، شخص که با همسر پدرش ازدواج 

نموده، پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور قتلش را صادر نمود و این بهترین دلیل در این مورد 

 است.

ست، زیرا نکاح همچنان تصور انعقاد عقد بدون محل برده نمی شود و محل نکاح حلال بودن ا -3

برای ملکیت حلال مشروع شده است، اما محل حرام محل برای حلال بودن نیست، وقتی که عقد 

نکاح منعقد نگردید، برای آن شخص حلال نمی گردد، پس ازدواج با محارم لغو است، همان طوری 

زنا  فعلکه نسبت نکاح دادن به ذکور و نسبت بیع به حیوان خود مرده و خون لغو است، پس این 

 (2)محسوب می گردد.

 امام ابویوسف و امام محمد: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح قول قول راجح

 می گردد، علم داشته باشد به این فعل ویاخیر، به چند دلیل:یعنی بالای این مرد حد لازم  الله است، مارحمه

وَ لا تنَْكِحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ  }این قول موافق آیۀ صریح قرآن کریم است، که الله متعال فرمود:  -1

ترجمه: و ازدواج نكنید با زنانى ( 3)النِّسِاءِ إِلاه ما قدَْ سَلفََ إِنههُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلاً {.

                                                           
هـ،  1420أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي، المحقق: مكتب تحقیق التراث، الناشر: دار المعرفة ببیروت، الطبعة: الخامسة  -1 

صحیح می داند. محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري  . آلبانی رحمه الله این حدیث را3331رقم الحدیث 

هـ(، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه، الناشر: دار با وزیر للنشر 1420الألباني )المتوفى: 

 .4100م، رقم الحدیث  2003 -هـ  1424، الطبعة: الأولى، المملكة العربیة السعودیة -والتوزیع، جدة 

 .86ص  9المبسوط، ج  -2 

 {.22}النساء، آیه  -3 
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اند، مگر آنها كه در گذشته )قبل از نزول این حكم( انجام شده كه پدران شما با آنها ازدواج كرده 

 است، زیرا این كار عمل زشت و تنفرآورى است و روش نادرستى مى باشد.

وجه استدلال از آیه: در این آیه الله متعال ازدواج کردن با زنانی پدر را، فاحشه خوانده است و 

د که وطی با محارم زنا محسوب گردیده، پس از این آیه مشخص شفاحشه اسم برای زنا است، 

 بنابراین، زانی باید حد گردد.

همچنان شخص وقتی که با محارمش ازدواج کند، این عقد کدام تأثیر در تخفیف حد ندارد، که حد  -2

را به تعزیر تبدیل کند، بلکه این شخص به اشد مجازات حد، مجازات شود، زیرا مرتکب دو جرم 

 محارمش. گردیده، زنا و هتک حرمت

باید اشد مجازات حد را بیبیند، تا این کار دوباره در جامعه  ،زانی بر محارمشخص همچنان   -3

صورت نگرفته و مردم از این کار پند و درس بگیرند و از این عمل شنیع که همانا زنا و تجاوز 

 .صورت گیردبر حرمت محارم است، خود داری 

گردیده و جزای  بالایش لازمو بعداً همبستر گردد، حد  خلاصه در صورتی که مرد با محارمش ازدواج

 .شوندمی  حدی داده

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قوانین افغانستان هم در این مورد، متأثر از قول امام ابوحنیفه رحمه الله شده اند، یعنی شخص که با یکی 

( 644شود، تعزیر باید گردد، طوری که ماده )از محارمش ازدواج می نماید و سپس با آنها همبستر می 

 ( در حالت زنای تعزیری، شخص قرار ذیل مجازات می گردد:1کود جزا در مورد تصریح می کند: )

 در صورتی که متاهل باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال. -1

 در صورتی که متاهل نباشد، به حبس متوسط تا دو سال. -2

( این ماده از جملۀ محرمات دایمی یا مؤقتی یا مربی، 1فقرۀ ) 2و  1( هرگاه اشخاص مندرج اجزای 2)

معلم یا آمر یکدیگر بوده یا به نحوی از انحا بالای یکدیگر نفوذ و اختیار داشته باشند، به حبس طویل تا 

 (1)هفت سال، محکوم می گردد.

                                                           
 (.644کود جزا، ماده ) -1 
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جرم زنا بیان شده است که  ( این ماده حالت مشدده2( این ماده گفته شده است: در فقرۀ )2در شرح فقرۀ )

عبارت از حبس طویل الی هفت سال می باشد، به این معنا که هرگاه در جرم زنا یکی از موارد متذکره 

( موجود گردد، زانی و زانیه به حبس طویل )بیشتر از پنج سال الی هفت سال( محکوم به جزا 2در فقره )

له محرمات دایمی یا موقتی وی است، زنا را مرتکب تعزیری می گردد، بناءًا اگر مردی با زنی که از جم

شود به حبس طویل الی هفت سال محکوم می گردد، مثلًا مردی با زنی که در عدت طلاق یا وفات قرار 

دارد مرتکب زنا گردد یا با زنی مرتکب زنا گردد که در قید نکاح شخصی دیگری باشد یا مرتکب زنا با 

 زانی و مزنیه به حبس طویل الی هفت سال محکوم به جزا می گردد. همه اش یا خواهر زاده اش گردد،

پس مشخص شد که قوانین افغانستان در این خصوص متأثر از قول امام ابوحنیفه رحمه الله گردیده است، 

 که مختصرًا بیان گردید.
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 مبحث دوم

 ثلاثه احناف در مسایل حد قذف و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: تعریف قذف، شروط و عقوبت آن

 مطلب دوم: تعیین وکیل تا از حقوق مقذوف دفاع نماید

 مطلب سوم: با نسبت دادن لواطت به یک شخص حد قذف لازم نمی شود.

 تهم به قذف بعد از اثبات دلایلمطلب چهارم: حبس م

 مطلب پنجم: جواز گرفتن کفالت از شخص متهم به قذف

 مطلب اول: تعریف قذف، شروط و عقوبت آن

در این مطلب نخست قذف را تعریف نموده، سپس شروط و عقوبت آن را تذکر می دهم، که تفصیل آن 

 قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف قذف

خوبتر قذف، لازم است تا در نخست قذف در لغت تعریف گردیده، سپس در برای معرفی هر چه بهتر و 

 اصطلاح آن را تعریف می کنم:

 الف: تعریف لغوی قذف

 رحمه الله می نویسد: (1)قذف در لغت: مطلق رمی و انداختن را گفته می شود، طوری که ابومنصور ازهری

                                                           
، یکی از امامان علم لغت م( محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 981 - 895هـ =  370 - 282ابومنصور ازْهَري ) -1 

عی می باشد، تولد ووفات او در هرات شده است، از جمله تألیفات او: تهذیب اللغة و غریب الألفاظ التي استعملها وادب واز علمای شاف

هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد 774الفقهاء، می باشد. إسماعیل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 .288 – 287ص  1م، ج  1993 -هـ  1413زب، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: عمر هاشم، محمد زینهم محمد ع
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مْي بِالسَّهْمِ والحَصَى والكلامِ وكلِّ    (1)شَيْء(. )القذَْف: الرَّ

 ترجمه: قذف عبارت از انداختن تیر، سنگ ریزه، سخن و هر چیز دیگر است. 

کلمه قذف در حدیث شریف هم آمده است: عَنْ عَائشَِةَ أنََّ أبَاَ بكَْر  دخََلَ عَلَیْهَا وَالنَّبيُِّ صلى الله علیه وسلم 

، أوَْ أضَْحًى وَعِنْدهََا قَیْنتََ   (2)انِ } تغُنَیَِّانِ { بمَِا تقََاذفَتَِ الأنَْصَارُ یوَْمَ بعُاَثَ...عِنْدهََا یوَْمَ فطِْر 

ترجمه: ام المومنین عایشه رضي الله عنها مي گوید: ابوبکر الصدیق رضی الله عنه وارد خانه عایشه رضی 

ضی ر الله عنها شد و پیامبر صلی الله علیه نزد او روز عید فطر یا عید اضحی قرار داشت و نزد عایشه

الله عنها دو دختر بچه بودند، که سرود می خواندند، آن سرودی که انصار در روز جنگ بعاث جانب مقابل 

 شان را قذف )دشنام( می کرند. 

که از قذف گرفته شده است، بکار رفته، که معنای « تقَاَذفَتَِ » وجه استدلال از حدیث: در این حدیث کلمه 

مْي؛ِ لِأنَّ الشَّتمَْ رَمْيٌ بمَِا  رحمه الله آن را ابوالفضل موصلی چنین نموده است: )أيَْ: تشََاتمََتْ، وَفیِهِ مَعْنىَ الرَّ

 (3)یعَِیبهُُ وَیشَِینهُُ(.

، یعنی دشنام می دادند و در این معنا، معنای رمی است، زیرا قذف نمودن و «تقَاَذفَتَِ » ترجمه: معنای 

 ب دار می گردد و بد می بیند.دشنام دادن یک رمی است که بسبب آن شخص عی

خلاصه معنای لغوی قذف همان رمی است بشکل که جانب مقابل این رمی را عیب و بد می بیند، یعنی هر 

شخص که شخص دیگر را قذف می دهد، این قذف هم خود شخص را عیب دار نموده و هم جانب مقابل 

 را عیب دار می گرداند.

 ب: تعریف اصطلاحی قذف

 ح فقهاء اسلامی عبارت از رمی مخصوص است و آن عبارت از رمی کردن یک شخصقذف در اصطلا

                                                           
هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  -1 

 .75ص  9م، ج 2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –

 . لفظ حدیث از بخاری شریف است. 2016. صحیح مسلم، رقم الحدیث 3931صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 

هـ(، الاختیار لتعلیل المختار، الناشر: مطبعة الحلبي 683عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  -3 

 .280ص  3م، ج  1937 -هـ  1356القاهرة،  –
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رحمه الله قذف را در اصطلاح چنین تعریف نموده  (1)به زنا بشکل صریح، طوری که فخر الدین زیلعی 

ناَ صَرِیحًا وَهُوَ الْقذَْفُ الْمُ  مْيُ بِالزِّ (.است: )وَفِي الشَّرْعِ رَمْيٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ الرَّ  (2)وجِبُ لِلْحَدِّ

ترجمه: قذف در شریعت عبارت از رمی مخصوص است و آن عبارت از رمی کردن یک شخص به زنا 

 بشکل صریح و آن عبارت از قذفی است که موجب حد می گردد.

 جزء دوم: شروط حد قذف

به برای حد قذف شروطی وجود دارد، که بعضی این شروط به قاذف بر می گردد و بعضی دیگر شان 

 مقذوف، که تفصیل شان قرار ذیل است:

 الف: شروط قاذف

 شروط که در قاذف باید موجود باشد، قرار ذیل اند:

بلوغ، عقل و اختیار: برابر است قاذف مرد باشد و یا زن، آزاد باشد و یا غلام، مسلمان باشد و یا  -1

 غیر مسلمان.

رب مقیم باشد، حد بالایش ساقط می در سرزمین و دار اسلام مقیم باشد، در صورت که در دار الح -2

 گردد.

 قوۀ نطق کردن را داشته باشد، بنابراین، بالای گنک )اخرس( حد لازم نمی گردد. -3

 (3)اینکه قاذف از جملۀ اصول مقذوف نباشد، مثل پدر. -4

 ب: شروط مقذوف

 برای مقذوف نیز در شریعت اسلامی شروط در نظر گرفته شده است، که قرار ذیل اند:

                                                           
م( عثمان بن علي بن محجن، فخر الدین، زیلعي: فقیه حنفي، اصلش از زیلع صومال است، سپس به قاهره  1343هـ =  743زیلعی: )فخر الدین  -11 

ی ق في شرح كنز الدقائق داراآمد و در آنجا مشغول درس و فتوا بود تا آن که در آنجا وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: تبیین الحقائ

 . 345ص  1الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج شش جلد در فقه، تركة الكلام على أحادیث الأحكام، شرح الجامع الكبیر در فقه وغیره. 

ئق، الناشر: المطبعة الكبرى هـ(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقا 743عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى:  -2 

 .199ص  3هـ، ج  1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الأمیریة 

 .  40ص  7. بدائع الصنائع فی الترتیب الشرائع، ج 168 – 167ص  3الرد المحتار علی الدر المختار، ج  -3 
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مقذوف محصن )عفیفه و پاک دامن( باشد: یعنی در مقذوف که حد قذف بسبب قذفش بالای شخص  -1

قاذف واجب می گردد، شرط می باشد که محصن باشد و شروط احصان در قذف: عبارت از این 

است که شخص مقذوف بالغ، عاقل، مسلمان، آزاد و عفت از زنا داشته باشد، بنابراین، اگر قاذف 

کافر، غلام و یا زنا کار را قذف نماید، حد قذف بالای قاذف لازم نمی  شخص کودک، مجنون،

 (1)گردد.

، در صورتی که در غیر از دار الاسلام باشد، حد قذف قذف در دارالاسلام صورت گرفته باشد -2

 (2).ساقط می گردد

ردد، گقذف باید بوسیله شهادت شاهد ثابت گردیده باشد: یعنی قذف بشهادت دو شاهد عادل ثابت می  -3

در این مورد شهادت زنان همراه مردان قابل قبول نمی باشد، یعنی قذف ثابت نمی گردد، که شاهد 

 (3)یک مرد و دو زن باشد.

رحمه الله می نویسد: )وَیثَبْتُُ  (4)یا بسبب اقرار قاذف ثابت شده باشد: از همین جهت ابن همام حنفی  -4

الْحَدُّ بِإقِْرَارِهِ، وَمَنْ أقَرََّ بِالْقذَْفِ ثمَُّ رَجَعَ لمَْ یقُْبلَ رُجُوعُه؛ُ لِأنَّ لِلْمَقْذوُفِ  بِالْإقْرَارِ كَسَائرِِ الْحُقوُقِ، وَیجَِبُ 

جُوعِ...(. بهُُ فِي الرُّ  (5)فِیهِ حَقًّا، فیَكَُذِّ

ترجمه: قذف بوسیله اقرار قاذف مثل سایر حقوق ثابت می گردد، حد بوسیله اقرارش واجب می 

تی که شخص قاذف اقرار به قذف نماید، سپس از اقرارش رجوع نماید، رجوعش گردد، در صور

قابل قبول نمی باشد، زیرا برای برای شخص مقذوف در قذف حق است، بنابراین، در رجوع کردن 

 قاذف از اقرار به قذف، تکذیب کرده شود.

                                                           
 .  193 – 192ص  4فتح القدیر، ج   -1 

 .119 – 118ص  9المبسوط، ج  -2 

 .  111ص  9المبسوط، ج  -3 

مشهور به إسكندري، كمال الدین، ، سیواسيواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، محمد بن عبد ال، م( 1457 - 1388هـ =  861 - 790ابن الهُمَام ) - 4

س منطق بود، از اصلش از سیوا و فقیه أحناف است، آگاه به اصول دین، تفسیر، فرائض، فقه، حساب، لغت، موسیقی و إمامابن همام حنفی، یکی از 

 ،فتح القدیر في شرح الهدایةو تولدش در اسکندر و نبوغش در قاهری شده است. بالاخره در قاهره وفات یافت، دارای تألیفات زیاد است از جمله: 

جلال الدین  عبد الرحمن بن أبي بكر،غیره.  و زاد الفقیر مختصر في فروع الحنفیة، المسایرة في العقائد المنجیة في الآخرة ، التحریر في أصول الفقه

یسى ع -الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة ، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهیم، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، هـ(911السیوطي )المتوفى : 

 .474ص  1، جم 1967 -هـ  1387الطبعة : الأولى ، مصر –البابي الحلبي وشركاه 

 .  199ص  4القدیر، ج  فتح -5 
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ذف و بعضی دیگر خلاصه مشخص گردید که در حد قذف شروط وجود دارد، که بعضی این شروط به قا

شان به مقذوف بر می گردد، که مختصرًا تذکر رفتند، در صورتی که یکی از شروط حد قذف تکمیل 

 نگردد، حد قذف از بالای قاذف ساقط می گردد.

 جزء سوم: عقوبت حد قذف

قذف دادن مرد محصن و زن محصنه حرام است و از جملۀ گناهان کبیره است، الله متعال در مورد می 

 (1){.ظِیمٌ إنِه الهذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغاَفلِاتَِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذاَبٌ عَ ید: }فرما

ترجمه: كسانى كه زنان پاكدامن و بیخبر )از هر گونه آلودگى( و مؤمن را متهم و قذف مى نمایند، در دنیا 

 الهى بدورند، و عذاب بزرگى در انتظارشان است.و آخرت از رحمت 

ِ، وَمَا هُنَّ «اجْتنَبِوُا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ »همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  ؟ ، قَالوُا: یاَ رَسُول الِلَّّ

ُ إِلاَّ »قَال:  مَ الِلَّّ حْرُ، وَقَتلْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ ِ، وَالسِّ رْكُ باِلِلَّّ َّوَلِّي یوَْمَ  الشِّ باَ، وَأكَْل مَال الْیتَیِمِ، وَالت ، وَأكَْل الرِّ  بِالْحَقِّ

حْفِ، وَقذَْفُ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافلِاتَِ   (2)«.الزَّ

ترجمه: از هفت گناه نابود كننده اجتناب كنید. گفتند: اي رسول الله! آن ها كدامند؟ فرمود: شرك به الله، 

انسان بي گناه، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پاكدامن و  سحر، كشتن

 بي خبر از فساد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که یکی از هفت گناه هلاک کننده، قذف و تهمت بستن 

 زنا به زنان پاک دامن است.

وَ الهذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثمُه لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ ل می فرماید: }پس حد قذف مشروع است، طوری که الله متعا

 (3){.شُهَداءَ فاَجْلِدوُهُمْ ثمَانِینَ جَلْدةًَ وَ لا تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهادةًَ أبَدَاً وَ أوُلئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ 

ار شاهد )بر ادعاى خود( نمى آورند آنها را ترجمه: و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مى كنند سپس چه

 هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند.

                                                           
 {.23}النور، آیه  -1 

 . 145. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2766صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 

 {.4}النور، آیه  -3 
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سبب وجوب حد قذف: بسبب قذف نمودن قاذف شخص مقذوف را بزنا، حد قذف واجب می گردد، زیرا با 

ردد، بنابراین، حد واجب نسبت دادن قاذف شخص مقذوف را به زنا، عار و عیب به مقذوف ملحق می گ

 (1)می گردد تا عار و عیب از مقذوف دفع شده و آبرویش محفوظ گردد.

( جلد، مقدر شده است و ضمیمه آن عقوبت ادبی دیگر هم 80مقدار عقوبت حد قذف: حد قذف به هشتاد )

ل نمی شده است و آن عبارت از رد شهادت و فسق قاذف، بنابراین، بعد از حد قذف، شهادت قاذف قبو

 (2)گردد.

 مطلب دوم: تعیین وکیل تا از حقوق مقذوف دفاع نماید

ثلاثه احناف را روی این موضوع نقل نموده، سپس اثر این مورد را  ماماندر این مطلب، نخست اختلاف ا

 در قوانین افغانستان مورد بررسی قرار می دهم، که تفصیل شان قرار ذیل است:

 ثلاثه احناف در این مورد مامانالف: اختلاف ا

گرفتن یا بخاطر حقوق الله است و آن عبارت از حدود است، یا حقوق العباد است  (3)نخست باید گفت وکیل

مثل قصاص، وکیل گرفتن بخاطر حقوق الله دو نوع است: اول: از جهت اثبات حد. دوم: از جهت استیفاء 

ی استیفاء حد به اتفاق فقهاء احناف جایز نیست، ولی طلب كردن تطبیق و تمام کردن( حد. وکیل گرفتن برا

وکیل گرفتن برای اثبات حد قذف، مورد اختلاف ایمه ثلاثه احناف است. یعنی در صورتی که یک شخص، 

شخص دیگر را به زنا قذف می کند، آیا شخص مقذوف حق دفاع از خود را بوسیله وکیل دارد و یا خودش 

در این مورد ایمه ثلاثه احناف اختلاف نموده اند، که این اختلاف بر دو  بدون وکیل از خود دفاع نماید؟

 قول خلاصه می گردد:

 (4): امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله می گویند: وکیل گرفتن جهت اثبات حد قذف جایز است.قول اول

                                                           
 .  40ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -1 

 .41ص  7همان مرجع، ج  -2 

 العرب، ماده وکالت.لسان وکیل: در لغت به معنای حفاظت کننده و دفاع کننده.  -3 

وکیل در اصطلاح شریعت: عبارت از گردانیدن مدعی و مدعی علیه یک شخص را بجای خود شان، از جهت آسانی و راحتی و یا از 

 .  138ص  2جهت عجز، در یک تصرف کامل و جایز. اللباب فی شرح الكتاب، ج 

 .21ص  6بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -4 
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ضح است و آن اینکه شخص جهت دلیل امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله: فرق میان اثبات و استیفاء وا

استیفاء حد قذف وکیل گرفته نمی تواند، از جهت که وکیل گرفتن در استیفاء حد قذف، سبب شبهه می گردد 

و با شبهه حد قذف دفع می گردد)مثلًا یکی از شبهه: تصدیق کردن مقذوف به قذف قاذف است (، ولی وکیل 

، شبهه را وارد نمی کند )یعنی معمولًا بسیاری از مردم گرفتن جهت اثبات حد قذف بوسیله بینّه و شواهد

 (1)قدرت و توانایی اثبات حد را شخصًا ندارند، پس مجبورند تا وکیل بخود بگیرند(.

همچنان امام سرخسی رحمه الله دلیل امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله را چنین نقل نموده است: 

ثبَْاتُ مِنْ جُمْلةَِ مَا إ فِ ذاَ وَقعََ الْغلَطَُ فِیهِ أمَْكَنَ التَّداَرُكُ فیِهِ وَتلََافِیهِ وَالتَّوْكِیلُ فِي مِثلِْهِ صَحِیحٌ كَالْأمَْوَالِ بخِِلَا )الْإِ

لِ كَانَ اسْ بَ الِاسْتیِفَاءِ، فإَنَِّهُ إذاَ وَقعََ فِیهِ الْغلَطَُ لَا یمُْكِنُ تدَاَرُكُهُ، وَلوَْ اسْتوَْفَاهُ الْوَكِیلُ فيِ حَالِ غَیْ  تیِفَاؤُهُ مَعَ ةِ الْمُوَكِّ

ذبََ شُهُودهَُ، وَهَذاَ لَا تمََكُّنِ الشُّبْهَةِ لِجَوَازِ أنََّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ قدَْ عَفَى، وَأنََّ الْمَقْذوُفَ قدَْ صَدَّقَ الْقَاذِفَ أوَْ أكَْ 

لِ(  (2).یسُْتوَْفَى بحَِضْرَةِ الْوَكِیلِ حَالَ غَیْبةَِ الْمُوَكِّ

ترجمه: اثبات کردن از جملۀ چیزهای است، وقتی که در آن غلط و اشتباه صورت گیرد، امکان جبران و 

تلافی آن وجود دارد، پس وکیل گرفتن در مثل اثبات کردن صحیح است، مثل وکیل گرفتن برای اثبات 

د، پس این حق را اموال )یعنی همان طوری که یک شخص حق دارد تا برای اثبات اموال خود وکیل بگیر

هم دارد، که برای اثبات نفی قذف از خود نیز وکیل بگیرد(. بر خلاف استیفاء، زیرا در استیفاء وقتی که 

غلط و اشتباه بوجود آید، جبران و تلافی آن ممکن نیست، اگر وکیل حق مؤکل غایب خود را استیفاء نمود، 

برایش حق قصاص است، عفو نماید. و اینکه  استیفایش همراه امکان شبهه است، از جهت جواز شخص که

مقذوف سخن و قذف قاذف را تصدیق نماید یا شاهدان خود را تکذیب نماید و این کار ها در حضور وکیل 

 و غیبت مؤکل استیفاء نمی گردد.

 (3): امام ابویوسف رحمه الله می گوید: وکیل گرفتن جهت اثبات حد قذف، جایز نیست.قول دوم

ویوسف رحمه الله: امام سرخسی رحمه الله دلیل امام ابویوسف رحمه الله را چنین می نویسد: دلیل امام اب

جْمَاعِ  لِ وَشَرْطُ الْحَدِّ لَا یثَبْتُُ بمِِثلِْهِ، وَلِأنََّ باِلْإِ  یفَاءِ  لَا یصَِحُّ التَّوْكِیلُ بِاسْتِ )لِأنََّ خُصُومَةَ الْوَكِیلِ تقَوُمُ مَقَامَ الْمُوَكِّ

                                                           
 .  197ص  4ر، ج فتح القدی -1 

 .114ص  9المبسوط، ج  -2 

 .197ص  4فتح القدیر، ج  -3 
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ثبَْاتِ(.الْحَ    (1)دِّ وَالْقِصَاصِ؛ لِأنََّهَا عُقوُبَةٌ تنَْدرَِئُ بِالشُّبهَُاتِ، فكََذلَِكَ فِي الْإِ

ترجمه: زیرا خصومت وکیل قایم مقام مؤکل می گردد و شرط حد بمثل اینگونه قایم مقام را قبول ندارد. و 

نمی داند، زیرا حد و قصاص دیگر اینکه اجماع امت، وکالت کردن به استیفاء حد و قصاص را صحیح 

عقوبت است که بوسیله شک و شبهه دفع می گردد، به همین شکل اثبات حد و قصاص بوسیله شبهه دفع 

 می گردد.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله راجح قول راجح

 ذف جایز است، به چند دلیل:می باشد، یعنی وکیل گرفتن برای اثبات حد ق

عرف و تجربه امروزه نشان می دهد که اکثریت مردم برای اثبات نمودن حد و قصاص شان عاجز  -1

هستند، زیرا الله متعال برای هر بخش و هر مورد رجال و مردان مسلکی آفریده است، بنابراین، 

 آنانی که عاجز هستند، مجبورند تا بجای شان نایب و وکیل بگیرند.

ر صورتی که وکیل مرتکب اشتباه و اغلاط در عرصا اثبات گردد، جبران و تلافی آن ممکن د -2

  است، ناممکن نیست، اما در استیفاء که جبران کردن نا ممکن است، پس وکالت کردن جایز نیست.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قول اول، که قول امام ابوحنیفه و امام محمد قوانین افغانستان در این عرصه به نظر می رسد که متأثر از 

( قانون اجرائات جزائی در مورد تصریح می دارد: هرگاه 66رحمهما الله است، می باشند، طوری که ماده )

 (3)نمایندۀ قانونی نداشته باشد، طبق احکام قانون برای وی نمایندۀ قانونی تعیین می گردد. (2)مجنی علیه

که برای مجنی علیه که مقذوف هم از جملۀ آن است، حق دارد تا برایش نمایندۀ  در این ماده مشخص گردید

 قانونی تعیین گردد، در این ماده هیچ نوع استثنای وجود ندارد، یعنی که مقذوف این حق را نمی داشته باشد.

 تواند همچنان در ماده دوم قانون وکلای مدافع افغانستان، چنین تصریح به عمل آمده است: هر شخص می

                                                           
 .114ص  9المبسوط، ج  -1 

مجنی علیه: شخصی که مورد عمل جرمی قرار گرفته باشد. نصر الله ستانکزی و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی، پروژۀ عدلی و قضایی  -2 

 .219هـ ش، ص 1387افغانستان، کابل، چاپ اول، 

 (.66هـ ش، ماده )1393(، مطبعه بهیر، کابل، تاریخ نشر، ثور 1132وزارت عدلیه، قانون اجرائات جزائی، جریده رسمی ) -3 
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 (1)برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خویش وکیل مدافع تعیین کند. 

خلاصه: در این ماده بشکل صریح مشخص شده است، که هر شخص می تواند برای اثبات حق خویش 

ن اوکیل مدافع تعیین نماید و هر شخص شامل شخص مقذوف هم می گردد، پس دیده شد که قوانین افغانست

 در این عرصه متأثر از قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله گردیده اند.

 مطلب سوم: با نسبت دادن لواطت به یک شخص حد قذف لازم نمی شود.

ثلاثه احناف را در این مورد بیان نموده، سپس قول رجح را تذکر  ماماندر این مطلب، نخست اختلاف ا

 را در قوانین افغانستان تذکر می دهم: داده و در اخیر اثر این مورد

 ثلاثه احناف در این مورد مامانالف: اختلاف ا

در صورتی که یک شخص به شخص دیگر می گوید: تو لواطت کار هستی، در این صورت شخص قاذف 

مکلف است تا چهار شاهد حاضر نماید و در صورتی که قاذف چهار شاهد حاضر کرده نتواند، باید مقذوف 

شاهد آورده و این سخن قاذف را که برایش گفته است، ثابت نماید، در صورت که شخص مقذوف این دو 

قذف دادن را ثابت نماید، آیا بر علیه شخص قاذف حد قذف لازم می گردد و یا اینکه شخص قاذف تعزیر 

 ل اند:گردد؟ ایمه ثلاثه احناف در این مورد اختلاف نموده اند، که تفصیل این اختلاف قرار ذی

 (2): امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: بر بالای قاذف حد قذف نیست، بلکه قاذف تعزیر گردد.قول اول

دلیل امام ابوحنیفه رحمه الله: فخر الدین زیلعی رحمه الله، دلیل امام را چنین ذکر کرده است: )وَعِنْدَ أبَيِ 

رُ لِأنََّهُ   (3)قذَْفٌ بمَِا لَا یوُجِبُ الْحَدَّ وَبهِِ قَالَ قتَاَدةَُ وَعَطَاءٌ(. حَنیِفَةَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَیعُزََّ

ترجمه: نزد امام ابوحنیفه رحمه الله بر بالای این شخص حد نیست، ولی تعزیر گردد، زیرا نسبت دادن 

 و عطاء رحمهما (4)لواطت به یک شخص، قذف است که حد را واجب نمی گرداند و این نظریه را قتاده

                                                           
 (.2هـ ش، ماده ) 1385(، مطبعه پرویز، کابل، قوس 934وزارت عدلیه، قانون وکلای مدافع افغانستان، جریده رسمی ) -1 

 .208ص  3تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج  -2 

 .208ص  3همان مرجع، ج  -3 

م(، قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزیز، أبو الخطاب سدوسي، بصري، یکی از حافظان و مفسر مشهور قرآن،  737 - 680هـ =  118 - 61قتاده: ) -4

یث برخی وقت تدلیس می کرد و محدث و از اهل بصره بود، در لغت، مفردات عربی و نسب شناسی نظیر نداشت، شب قدر را می دید و در حد
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 الله هم گفته اند. 

رُ، وَلَا یحَُدُّ؛ لِأنََّهُ  همچنان امام سرخسی رحمه الله دلیل امام ابوحنیفه رحمه الله را چنین تذکر می دهد: )یعُزََّ

 (1)نسِْبةٌَ إلىَ فعِْل  لَا یلَْزَمُهُ الْحَدُّ بذِلَِكَ الْفِعْلِ عِنْدهَُ(.

، مقذوف را به فعل نسبت داده است که با این فعل نزد ترجمه: تعزیر گردیده و حد زده نشود، زیرا قاذف

 امام ابوحنیفه رحمه الله حد لازم نمی گردد.

 (2): امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله می گویند: بر بالای قاذف حد لازم می گردد.قول دوم

ن را چنین نقل نموده است: دلیل امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله: امام سرخسی رحمه الله دلیل صاحبی

نَا(. )لِأنََّهُ قذَْفٌ بمَِا یوُجِبُ الْحَدَّ كَمَا لوَْ قذَفََهُ باِلزِّ
(3)  

 ترجمه: زیرا قذفی است که حد را واجب می گرداند، همان طوری که به زنا قذف نماید.

راجح است، یعنی : بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول امام ابوحنیفه رحمه الله قول راجح

 بالای قاذف حد قذف لازم نمی گردد، به چند دلیل:

همان طوری که لواطت زنا به شمار نمی رود، قذف به لواطت هم، قذف به زنا نباید محسوب  -1

 گردد.

 همچنان نظریه امام ابوحنیفه رحمه الله را، فخر الدین زیلعی رحمه الله ترجیح داده است و چنین -2

رُ(.فرمود است: ) وَالصَّ   (4)حِیحُ أنََّهُ إنْ كَانَ فيِ غَضَب  یعُزََّ

 ترجمه: صحیح این است که اگر قاذف در حالت قهر و غضب، این جمله را گفته است، تعزیر

 گردد. 

                                                           
هـ(، 748بوسیله مرض طاعون در بصره وفات نمود. محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى: 

 .115ص  1م، ج 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -تذكرة الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

 .102ص  9المبسوط، ج  -1 

 .  191ص  4فتح القدیر، ج  -2 

 .102ص  9المبسوط، ج  -3 

 .208ص  3تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج  -4 
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 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

، متأثر گردیده استقوانین افغانستان هم در این عرصه از قول اول، که قول امام ابوحنیفه رحمه الله است، 

( قذف عبارت است از 1( کود جزا، قذف را چنین تعریف نموده است: )673( ماده )1طوری که فقرۀ )

نسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می 

 (1)ا به نزد مردم تحقیر می شد.داشت، شخصی که تهمت به او نسبت داده شده، به جزا محکوم می گردید ی

در شرح این ماده چنین گفته شده است: نسبت دادن زنا به شخص یا نفی نسب شخصی. نسبت دادن در قذف 

تنها شامل زنا و نفی نسب است. زنا هم شامل زنا و هم شامل زنا به عنف که در اصطلاح کود جزا به آن 

این قید، نسبت دادن سایر جرایم مانند لواطت مشمول  تجاوز جنسی گفته شده است، می شود. با توجه به

حد قذف نمی باشد، خارج دانستن نسبت دادن لواط از تعریف قذف بر اساس مذهب حنفی شریعت اسلامی 

 (2)می باشد.

خلاصه قذف دادن به لواطت، شامل قذف به زنا نگردیده، بنابراین، بر شخص قاذف، با این قذف، حد قذف 

 بلکه باید تعزیر گردد و تعزیر هم، بشکل قاضی و محکمه لازم و مناسب می بیند.لازم نمی گردد، 

 مطلب چهارم: حبس متهم به قذف بعد از اثبات دلایل

ثلاثه احناف را در این مورد تذکر داده، سپس قول راجح را بیان  ماماندر این مطلب، نخست اختلاف ا

 انستان تذکر می دهم:نموده و در اخیر اثر این مورد را در قوانین افغ

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

رحمه الله می نویسد: )ویحبس في الحدود القصاص إذا قامت البینة حتى یسأل عن الشهود؛ لأنه  (3)ابن مازه

 لا ، فأما قبل إقامة البینة فإنه« حبس رجلاً بالتهمة»صار بهما، وقد صح أن رسول الله صلى الله علیه وسلم 

                                                           
 (.673( ماده )1کود جزا، فقرۀ ) -1 

 .476ص  3شرح کود جزا، ج  -2 

مازه، بخاري، مرغینانی، برهان الدین، از جمله م(: محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن  1219 - 1156هـ =  616 - 551ابن مازه ) -3 

 بزرگان فقهاء حنفی به شمار می رود و حتی از  جمله مجتهدین شان، تولدش در مرغینان که یکی از شهرهای ماوراء النهر است، صورت گرفته و

ه. اني، تتمة الفتاوي، الواقعات، الطریقة البرهانیة و غیروفاتش در بخارا شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله:  ذخیرة الفتاوى، المحیط البره

احبها محمد لص -محمد عبد الحي أبو الحسنات اللكنوي الهندي، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، الناشر: طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر 

 .207 – 205هـ، ص  1324إسماعیل، الطبعة: الأولى، 
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 (1)یحبسه؛ لأن الحبس عقوبة، فلا یجوز أن یثبت بمجرد الدعوى(. 

ترجمه: در حدود و قصاص وقتی که دلایل اقامه گردید تا وقتی از شاهدها سوال کرده شود، متهم حبس 

کرده شود، زیرا بسبب حدود و قصاص متهم گردیده است و به صحت رسیده است، که پیامبر صلی الله 

  (2)«.جُلاً في تهُْمَة  حَبسََ رَ » علیه وسلم 

 ترجمه: در تهمت مردی را حبس نمود. 

وجه استدلال از حدیث: تهمت که همان قذف است، پیامبر صلی الله علیه وسلم تهمت زننده را حبس نمود و 

 تهمت یکی از حدود است، پس این دلیل است که در حدود حبس است. 

زیرا حبس یک نوع عقوبت است و نباید به مجرد دعوی،  اما قبل از اقامۀ دلایل، نباید متهم حبس گردد،

 متهم حبس گردد.

در صورتی که یک شاهد عادل به تهمت متهم شهادت می دهد، آیا متهم به قذف و حدود حبس گردد و یا 

 ثلاثه احناف در این مورد اختلاف است که تفصیل قرار ذیل است: مامانخیر؟ نزد ا

 می گوید: بعد از شهادت یک شاهد عادل به قذف و تهمت متهم، متهم به امام ابوحنیفه رحمه الله: قول اول

 (3)قذف حبس گردد.

دلیل امام ابوحنیفه رحمه الله: ابن مازه رحمه الله دلیل امام را چنین نقل کرده است: )لأنه وجد أحد شطري 

 (4)الشهادة وهي العدالة إن لم یوجد العدد دون العدالة(.

اجزای شهادت که عبارت از عدالت است، موجود گردیده است، گرچند تعدد شاهدان،  ترجمه: زیرا یکی از

 بدون از عدالت موجود نگردیده است.

                                                           
هـ(، المحیط البرهاني في 616د بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، أبو المعالي برهان الدین )المتوفى: محمود بن أحم -1 

لبنان، الطبعة:  –الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه، المحقق: عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .237ص  8م، ج  2004 -هـ  1424الأولى، 

. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن دانسته است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 3630سنن أبي داود، رقم الحدیث  -2 

3630. 

 .237ص  8المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه، ج  -3 

 .237ص  8همان مرجع، ج  -4 
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 (1): امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله می گویند: متهم در حد قذف و قصاص حبس نمی شود.قول دوم

رفته شود و با گرفتن کفیل ضمانت و دلیل صاحبین رحمهما الله: در حد قذف و قصاص از متهم کفیل گ

 (2)وثیقه حاصل می گردد، پس حاجت به حبس نیست.

: بعد از تحقیق و بررسی، به نظر می رسد که قول امام ابوحنیفه رحمه الله راجح است، یعنی قول راجح

 با ثبوت دلیل برای اقامه متهم، متهم باید حبس گردد، به چند دلیل:

  (3)«.سَ رَجُلاً في تهُْمَة  حَبَ » در حدیث شریف است:  -1

 ترجمه: پیامبر صلی الله علیه وسلم در تهمت مردی را حبس نمود. 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم در تهمت و قذف قبل 

حدیث می نویسد:  رحمه الله در شرح این (4)از ثبوت آن، متهم را حبس نموده است، از همین جهت خطابی

)فیه دلیل على أن الحبس على ضربین حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلاّ في واجب. وأما 

 (5)ما كان في تهمة فإنما یستظهر بذلك لیستكشف به عما وراءه(.

 ترجمه: در این حدیث دلیل است، بر اینکه حبس بر دو قسم است، حبس عقوبت و حبس استظهار. پس حبس

عقوبت نمی باشد مگر در واجب. و اما حبس که در تهمت است، متهم را با این کار استظهار می کند، تا 

 آنچه که در عقب این موضوع است، برملا گردد.

همچنان حبس کردن بهترین راه برای ثبوت قضیه و مجازات مجرم است، زیرا امروزه دیده می  -2

 کفالت رها می شوند، فرار نموده و بار دیگر در شود که بعضی متهمین و مجرمین وقتی که بسبب

                                                           
 .237ص  8، ج المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه -1 

 .237ص  8همان مرجع، ج  -2 

 .3630. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن دانسته است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 3630سنن أبي داود، رقم الحدیث  -3 

محمد بن إبراهیم بن خطاب، أبو سلیمان، خطابي، بستي، یکی از امامان حدیث، حافظ، فقیه از فقهای شافعی و لغت دان أحمد بن طابی: امام خ -4 

هجری در بسُت وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است،  388هجری در قریه بسُت از قریه های خراسان تولد گردید، و در سال  312بود، در سال 

ح علی سنن أبي داود، بسط مذاهب العلماء واختلافهم، غریب الحدیث، شرح أسماء الله الحسنى، الغنیة عن الكلام وأهله، از جمله: معالم السنن، شر

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 771العزلة وغیره. تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي )المتوفى: 

 .283 – 282ص  3هـ، ج 1413، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة: الثانیة، محمد الحلو

هـ(، معالم السنن ) شرح سنن أبي داود(، الناشر: 388حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي، أبو سلیمان المعروف بالخطابي )المتوفى:  -5 

 .179ص  4م، ج  1932 -هـ  1351ى حلب، الطبعة: الأول –المطبعة العلمیة 
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 محاکم حاضر نمی شوند. 

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قوانین افغانستان هم در این مورد متأثر از قول اول، که قول امام ابوحنیفه رحمه الله است که قائل به حبس 

( قانون اجرائات جزائی در مورد 99)( مادۀ 3متهم حدود و قصاص است، شده است، طوری که فقرۀ )

جنحه یا  (1)( حارنوالی و محکمه در یکی از حالات ذیل قرار توقیف مظنون یا متهم3تصریح می کند: )

 را صادر نموده می توانند: (2)جنایت

 (3)در صورت موجودیت دلایل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم جنایت. -1

که یکی از دلایل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم و جنایت از در این ماده بوضوح معلوم گردید، در صورتی 

طرف شخص مظنون و یا متهم جنحه و جنایت معلوم شود، حارنوالی و محکمه می تواند، مظنون و متهم 

را توقیف نماید و این همان چیزی است، که امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید، زیرا مصادیق جنایت، حدود 

 اند.و قصاص هم بوده می تو

 مطلب پنجم: جواز گرفتن کفالت از شخص متهم به قذف

ثلاثه احناف را در این مورد تذکر داده، سپس قول راجح را بیان  ماماندر این مطلب، نخست اختلاف ا

 نموده و در اخیر اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

                                                           
( ماده چهارم، قانون اجرائات جزائی: توقیف: نگهداری وسلب آزادی مؤقت مظنون یا متهم است در مرحلۀ تحقیق و 28: مطابق فقره )توقیف -1 

 تعقیب عدلی به امر حارنوال یا محکمه در محلی که طبق حکم قانون به آن اختصاص یافته است.

( ماده چهارم، قانون اجرائات جزائی: مظنون شخصی است که به اساس سؤ ظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار 11فقرۀ ): مطابق مظنون

 گرفته یا اینکه قبل از نسبت دادن تهام به وی در مورد او تدابیر اتخاذ شده باشد.

که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمع آوری شده هنگام تحقیق، بحیث ( ماده چهارم، قانون اجرائات جزائی: متهم شخصی است 13: مطابق فقرۀ )متهم

 مرتکب جرم تشخیص و اتهام بر وی وارد گردیده باشد.

( کود جزا، جنحه چنین تعریف شده است: جنحه، جرمی است که جزای آن در این قانون بدیل حبس، جزای 30: مطابق مادۀ )جنحه و جنایت -2 

 ط تعیین شده باشد.نقدی، حبس قصیر یا حبس متوس

و یا اعدام تعیین شده  1، حبس دوام درجه 2(: جنایت، جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه 31جنایت: مطابق مادۀ )

 باشد.

 (.99( ماده )3قانون اجرائات جزائی، فقرۀ ) -3 
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 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

شخص متهم به قذف، می خواهد برای ادعای خود شاهد از شهر و یا از جای دیگر بیآورد،  در صورتی که

آزاد نماید و یا خیر؟ در این مورد ایمه ثلاثه احناف  (1)آیا محکمه و قضاء می تواند او را با قید کفالت

 اختلاف نموده اند، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل اند:

 (2)الله می گوید: کفالت در حدود و قصاص جایز نیست. : امام ابوحنیفه رحمهقول اول

دلیل امام ابوحنیفه رحمه الله: امام کاسانی رحمه الله دلیل امام را چنین نقل نموده است: )أنََّ الْكَفَالةََ شُرِعَتْ 

سْقاَطِ، قَالَ  لَاةُ وَالسَّلَامُ عَلیَْهِ ال -لِلِاسْتِیثاَقِ، وَالْحُدوُدُ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِ . «ادْرَءُوا الْحُدوُدَ مَا اسْتطََعْتمُْ : »-صَّ

لَا  -أنََّهُ »فلََا ینَُاسِبهَُا الِاسْتیِثاَقُ بِالْكَفَالةَِ، بخِِلَافِ الْحَبْسِ فإَنَِّ الْحَبْسَ لِلتُّهْمَةِ مَشْرُوعٌ، رُوِيَ  ةُ وَالسَّلَامُ عَلیَْهِ الصَّ

 (3)وَقدَْ ثبَتَتَْ التُّهْمَةُ فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ(.« مَةِ حَبسََ رَجُلًا باِلتُّهْ  -

ترجمه: کفالت برای وثیقه گرفتن مشروع شده است و مبنای حدود بر دفع و اسقاط است، طوری که پیامبر 

  (4)«.ادْرَءُوا الْحُدوُدَ مَا اسْتطََعْتمُْ »صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 ر تاوان دارید، دفع نمایند.ترجمه: حدود را آنچه که د

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد، که وثیقه گرفتن بوسیله کفاله مناسب نیست. بر خلاف 

حبس، بخاطری که حبس برای تهمت مشروع است، طوری که روایت شده است: پیامبر صلی الله علیه 

 ( 5)«حَبسََ رَجُلًا باِلتُّهْمَةِ »وسلم 

 ترجمه: بسبب تهمت مردی را حبس کرد. 

                                                           
(. ضَمُّ کفالت: فقهای اسلامی کفالت را چنین تعریف نموده است: ) -1  ةِ الأصِْیل فِي الْمُطَالَبةَِ بِنَفْس  أوَْ دیَْن  أوَْ عَیْن  ة الْكَفِیل إلَِى ذِمَّ  6قدیر، ج فتح ال ذِمَّ

. ترجمه: کفالت عبارت است از اینكه یك فرد کفیل )عاقل بالغ، مختار و جایز التصرف(، ذمه نفس اصیل، یا دین و یا عین اورا بر 284 – 283ص 

 )یا احضار او را در دادگاه تقبل كند(. عهده خود بگیرد

 .53ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -2 

 .53ص  7همان مرجع ج  -3 

جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن عبد مزی رحمه الله می گوید: روایت وکیع در این حدیث صحیح است. . 17062السنن الكبرى، رقم الحدیث  -4 

هـ(، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المحقق: عبد الصمد شرف الدین، طبعة: المكتب 742 الرحمن المزي )المتوفى:

 .16689م، رقم الحدیث 1983هـ، 1403الإسلامي، والدار القیّمة، الطبعة: الثانیة: 

 .3630سته است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث . آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن دان3630سنن أبي داود، رقم الحدیث  -5 
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وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که بسبب تهمت پیامبر صلی الله علیه وسلم شخص را حبس 

 نمود و تهمت در این موضوع هم ثابت است.

 ه: صاحبین )امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله( می گویند: تا سه روز کفالت صورت گرفتقول دوم

 (1) می تواند.

دلیل صاحبین: حبس در حدود جایز است، پس کفالت بطریق اولی جایز است، زیرا معنای وثیقه در حبس 

بلیغ تر است از معنای وثیقه در کفالت کرده، بنابراین، وقتی که حبس جایز است، کفالت حق تر بجواز 

 (2)است.

ل راجح، قول صاحبین است، یعنی کفالت : بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قوقول راجح 

 برای شخص متهم به قذف جایز است، به چند دلیل:

اکثر اوقات جهت رفع ضرورت، متهم مجبور است تا کفالت بجای خود گذاشته و خودش رفته،  -1

ضرورت خود را رفع نماید، از جمله آوردن شاهد جهت ثبوت ادعایش، زیرا قاعده اصولی است: 

 (3)الْمَحْظُورَات(.)الضرورات تبیح 

 ترجمه: ضرورت ها، ممنوعات را مباح می گرداند.

همچنان ممانعت بشکل صریح، راجع به این موضوع نیامده است و از طرف دیگر نیاز دیده می  -2

 شود تا کفالت صورت گیرد، پس کفالت مشروع است.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

متأثر از قول صاحبین گردیده اند، یعنی کفالت را برای شخص متهم در  قوانین افغانستان هم در این مورد

( قانون اجرائات جزائی در مورد بیان می دارد: 105جنایت و امثالهم جایز دانسته است، طوری که ماده )

( ماده نود و نهم این قانون می 3حارنوالی و محکمه با وجود دلایل اثبات با رعایت حالات مندرج فقرۀ )

 نند به اساس تصمیم خود یا در خواست شخص تحت توقیف یا نمایندۀ قانونی وی، امر رهائی مؤقت متهمتوا

                                                           
 .53ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -1 

 .53ص  7همان مرجع، ج  -2 

 (.170قاعده ) 89، ص 1986 – 1407كراتشي، الطبعة: الأولى،  –محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز  -3 
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 (1)را به کفالت بالمال یا بدون آن صادر نمایند. 

( هرگاه نزد 1( چنین تصریح بعمل آمده است: )1( قانون اجرائات جزائی، فقرۀ )110همچنان در مادۀ )

ه متهم قادر به تأدیۀ کفالت بالمال نمی باشد، از نزد وی ضمانت احضار محکمه یا حارنوالی ثابت شود ک

اخذ می گردد. هرگاه ضامن، شخص مورد اعتبار و اعتماد نباشد به شرطی می تواند بحیث ضامن پذیرفته 

شود که تعهد نماید در صورت عدم توانمندی احضار شخص تحت کفالت، وجه مطلوب ضمانت مالی مندرج 

 (3) این قانون را می پردازد... (2)ششممادۀ یکصد و 

خلاصه از هردو ماده مشخص گردید که کفالت هم به مال و هم به نفس جایز است و این دیدگاه صاحبین  

است، ولی با این تفاوت که صاحبین مدتی کفالت را به سه روز مقید کرده بودند، اما در قانون اجرائات 

 النفس مقید به سه روز و کمتر و زیادتر از آن نشده است. جزائی اندازۀ مدتی کفالت بالمال و ب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.105قانون اجرائات جزائی، ماده ) -1 

( رئیس محکمه در تعیین اندازۀ کفالت بالمال 2( مبلغ کفالت بالمال در همه احوال از طرف رئیس محکمه تعیین می گردد. )1(: )106ماده ) -2 

وارده تعیین شده نمی تواند. قانون  ( کفالت بالمال به هیچ صورت کمتر از حجم خسارۀ3تناسب حجم اتهام و خسارۀ وارده را در نظر می گیرد. )

 (.106اجرائات جزائی، حاده )

 (.105همان مرجع، ماده ) -3 
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 فصل سوم

ثلاثه احناف در حد سرقت و حرابه )راه زنی( و اثر آن در قوانین  ماماناختلاف ا

 افغانستان

 در این فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 ثلاثه احناف در مسایل حد سرقت و اثر آن در قوانین افغانستان مامانمبحث اول: اختلاف ا

 بحث شده است، که دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: تعریف سرقت، شروط و عقوبت آن

 مطلب دوم: یک مرتبه اقرار به سرقت، قطع را واجب می گرداند.

 مطلب سوم: بر شخص کفن کش، حد سرقت نیست.

 ثه احناف در مسایل حد حرابه و اثر آن در قوانین افغانستانثلا مامانمبحث دوم: اختلاف ا

 بحث شده است، که دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: تعریف حرابه، شروط و عقوبت آن

 مطلب دوم: در صورت ارتکاب قتل، راهزنان اول اعدام سپس مصلوب شوند.

 مطلب سوم: یک مرتبه اقرار به حرابه، حد را واجب می گرداند.
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 مبحث اول

 ثلاثه احناف در مسایل حد سرقت و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: تعریف سرقت، شروط و عقوبت آن

 یک مرتبه اقرار به سرقت، قطع را واجب می گرداند.مطلب دوم: 

 سرقت نیست.بر شخص کفن کش، حد مطلب سوم: 

 مطلب اول: تعریف سرقت، شروط و عقوبت آن

در این مطلب نخست سرقت را تعریف نموده، سپس شروط و عقوبت آن را تذکر می دهم، که تفصیل آن 

 قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف سرقت

برای معرفی هر چه بهتر و خوبتر سرقت، لازم است تا در نخست سرقت در لغت تعریف گردیده، سپس 

 در اصطلاح آن را تعریف می کنم:

 الف: تعریف لغوی سرقت

سرقت: در لغت بمعنای دزدي كردن است. )السّرقة(: )دزدى( یا گرفتن و برداشتن چیزى سرقت در لغت: 

 (1)در خفا و پنهانى.

 (2(}قالوُا إنِْ یسَْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قبَْلُ{.الله متعال میفرماید: 

 برادران شان گفتند: اگر او دزدي كند )بعید نیست( چون برادرش قبلاً دزدي كرده است.ترجمه: 

 (3)}یاَ أبَاَناَ إنِه ابْنكََ سَرَقَ{.در جای دیگری الله متعال میفرماید: 

                                                           
 .342ص  11لسان العرب، ج  -1

 {.77}یوسف، آیه  -2

 {.81}یوسف، آیه  -3
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 ترجمه: پدر جان! پسرت دزدي كرده است.

 (1) فأخذ منه ما لیس له(.در تعریف سارق چنین می گوید: )السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز 

ترجمه: سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش 

 نیست بر می دارد.

خلاصه میتوان گفت: واژه سرقت در کتاب های لغت به معنای گرفتن شیء در پنهان است و در معنای آن 

ین رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن مفهوم خفا و پنهان مورد نظر می باشد. از ا

 است.

 ب: تعریف اصطلاحی سرقت

هِيَ أخَْذُ الْعَاقلِ الْبَالِغِ نصَِاباً مُحْرَزًا، أوَْ مَا قیِمَتهُُ نِصَابٌ، فقهاء اسلامی سرقت را چنین تعریف نموده است: )

 (2) جْهِ الْخُفْیَةِ(.مِلْكًا لِلْغَیْرِ، لاَ شُبْهَةَ لهَُ فِیهِ، عَلَى وَ 

ترجمه: سرقت عبارت است از: اخذ و گرفتن شخص عاقل و بالغ، مالی  را از ملک غیر و از محل حرز، 

 به شکل پنهان و پوشیده، که شک و تردید وجود نداشته و آن مال به نصاب رسیده باشد.

 از این تعریف برمي آید، که سرقت، چند چیز را در بر مي گیرد:

 دزدیده شده از آن خود دزد نباشد، بلکه ملک غیر باشد.مال  - 1

 آن را مخفیانه و پنهاني ربوده باشد. - 2

 و جاي امني باشد.« حرز»مال دزدیده شده در  - 3

 در مال سرقت شده شک و شبهۀ ملکیت نباشد. – 4

 مال سرقت شده به نصاب رسیده باشد. – 5

آن را بصورت آشکارا برده باشد، یا مال در حرز نبوده باشد، بنابراین، اگر مال دزدي ملک غیر نباشد، یا 

 یا در مال شک و شبهۀ ملکیت باشد و یا اینکه به نصاب نرسیده باشد، این نوع سرقت سرقتي نیست که

                                                           
 .155ص 10لسان العرب، ج -1

 .63ص 1. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج103ص 3الاختیار لتعلیل المختار، ج -2
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 (1).گرددموجب بریدن دست  

 جزء دوم: شروط سرقت

مسروق منه، بعض سرقت دارای شروطی می باشد، که این شروط بعض شان به سارق، بعض شان به 

 شان به مسروق و بعض دیگرشان به مسروق فیه بر می گردد، که تفصیل شان قرار ذیل است:

برای شخص سارق، بعضی شروط در شریعت اسلامی در نظر گرفته شده است، الف: شروط سارق: 

 که این شروط قرار ذیل اند:

زن تطبیق نمی گردد، تا وقتی که صاحب یعنی جزا بر سارق مرد باشد و یا  : صاحب أهلیت بودن:شرط اول

 (2)أهلیت یعنی بالغ و عاقل نگردد.

علم بر انجام سرقت داشته باشد: جزای سرقت بر سارق تطبیق نمی گردد، مگر در صورتی که شرط دوم: 

علم بر حرمت سرقت داشته باشد، یعنی بر حرمت فعلی که انجام می دهد سارق علم داشته باشد، پس جهالت 

 (3)حرمت فعلش، معذور شمرده شده و جزا بر بالایش تطبیق نمی گردد.از 

ترجمه: حد ( 4)«.لاَ حَدَّ إلِاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ »از عمر و عثمان رضی الله عنهما روایت است که فرمودند: 

 نیست مگر بالای شخص که علم داشته باشد.

بالای شخصي تطبیق گردد، که علم به حرمت داشته وجه استدلال از این أثر: در این أثر دیده شد که حد 

 باشد و یکی از موارد حد، سرقت است.

بر مال مسروق علم داشته باشد که ملکیت غیر است: همچنان سارق علم داشته باشد که آنچه شرط سوم: 

ز ا را می گیرد، مال و ملکیت غیر است و اینکه این مال را بدون آگاهی و رضایت مالک آن گرفته است،

                                                           
هـ(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الناشر: دار 595محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ابو الولید القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید )المتوفى:  -1

 .372ص  2م، ج  2004 -هـ 1425القاهرة،  –الحدیث 

 .  265ص  3رد المحتار على الدر المختار، ج  - 2

  . 80ص  7تیب الشرائع، ج بدائع الصنائع فی تر - 3

هـ(، مسند 204محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي أبو عبد الله المطلبي القرشي المكي )المتوفى:  - 4

. صالح بن عبدالعزیز رحمه الله می 1582ث م، رقم الحدی1951 -هـ  1370لبنان، عام النشر:  –الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

ناشر: لنویسد: این اثر همراي روایات از طرق دیگرش صحیح است. صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ، التكمیل لما تخریجه من إرواء الغلیل، ا

 .126ص  1بیروت، ج  –دار الفكر للطباعة 
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همین جهت جزا بالای اجاره گیرنده که مال کسی را به إجاره گرفته است، تطبیق نمی شود، همچنین جزا 

 (1)بالای شخصی ودیعت گیرنده که به رضایت مالک آن مالش را گرفته است، تطبیق نمی شود.

  (2).: نیت تملیک مال مسروق را داشته باشدشرط چهارم

صورت گیرد: در اقدام کردنش به انجام عملی سرقت مختار باشد، از  : سرقت در حالت اختیارشرط پنجم

همین جهت بالای شخص که از روی اجبار سرقت را انجام می دهد، جزا تطبیق نمی گردد، زیرا اجبار 

 (3)شک و شبهه ایجاد نموده و حد به شبهه دفع می گردد.

که جزا را بر طرف می کند،  شخص سارق در حالت اضطرار نباشد: اضطرار حالتی استشرط ششم: 

یعنی حالت ضرورت و اضطرار برای انسان مباح می سازد تا از مال غیر به اندازه رفع اضطرار و 

 (4)حاجت استفاده نماید، تا از هلاکت نفس نجات پیدا کند.

 ( 5)عدم وجود قرابت میان سارق و مسروق منه.شرط هفتم: 

برای سارق شک و شبهه ملکیت یا مستحق بودن در مال وقتی  عدم شک در استحقاق مال:شرط هشتم: 

مسروقه ثابت گردد، جزای سرقت بالایش تطبیق نمی گردد، مثل که بالای شریک وقتی از مال شراکتش 

سرقت می کند، یا سرقت از بیت المال، یا سرقت از مال که برای سارق و دیگران به وقف داده شده است، 

 (6)ل آن حد سرقت تطبیق نمی گردد.یا سرقت از مال مدیونش و أمثا

 خلاصه این بود شروط سارق که مختصرًا تذکر داده شد.

در بحث شروط  سرقت، شروط مسروق منه است که باید وجود داشته باشد، ب: شروط مسروق منه: 

زیرا مال مسروقه وقتی در ملکیت کسی نباشد، یعنی مال مباحه و یا هم مال متروکه باشد، شخص که آنها 

را بگیرد، جزا متوجه اش نمی گردد، از همین جهت فقهاء بعضی شروط را در مسروق منه لازم دیده 

 است، تا تعریف سرقت تکمیل گردد، این شروط قرار ذیل اند:

                                                           
 .  231ص  4فتح القدیر، ج - 1

 .  230ص  4همان مرجع، ج  - 2

 .179ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج   - 3

 .  140ص  9المبسوط، ج  - 4

 .  70ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 5

 .  18ص  3تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج  - 6
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: مسروق منه معلوم باشد: بنابراین، حد از سارق ساقط می گردد، وقتی که مسروق منه مجهول شرط اول

گردد، ولی صاحب مال مسروقه شناسائی نگردد، زیرا تطبیق حد بر دعوای  باشد، به شکل که سرقت ثابت

مالک مال و یا کسانی که وکیل و نائب آن است موقوف است، و دعوا همرای جهالت مالک مال تحقق پیدا 

نمی کند، ولی شخص سارق حبس گردد تا شخص که حق دعوا و مدعی ملکیت مال است، پیدا گردیده و 

 (1)دد.به دعوا حاضر گر

ملکیت مسروق منه بر بالای مال مسروقه صحیح باشد: یکی دیگر از شروط مسروق منه اینست ط دوم: شر

که مالک مال باشد و یا هم نائب آن از قبیل: مضاربت کننده، ودیعت گرنده، استعاره گرنده، گرو گرنده، 

از مال و حرز آن است، و دست اجاره گرنده و أمثال آن، زیرا این أشخاص هم نائب مالک مال بر حفاظت 

 (2)های شان مثل دست مالک مال است.

مسروق منه معصوم المال باشد: یکی دیگر از شروط مسروق منه اینست که مسلمان و یا هم شرط سوم: 

 (3)ذمی باشد، بنابر این اگر مسروق منه شخص مستأمن و یا هم حربی باشد، دست سارق قطع نمی گردد.

به همین شکل در شریعت اسلامی بعض شروط متوجه مسروق )مال( می گردد،  :ج: شرایط مسروق

 که قرار ذیل است:

 (4) .مسروق باید مال باشد و در پهلوی آن این مال متقوّم، باشدیعنی  مسروق مال متقوم باشد:شرط اول: 

نصاب است، مال مسروق به اندازه حد سرقت رسیده باشد: منظور از اندازه حد سرقت همان شرط دوم: 

که وقتی مال مسروق به آن نصاب برسد، دست سارق قطع می گردد، از همین جهت در أموال که ارزش 

نصاب سرقت به طلا یک دینار، به نقره ده درهم و یا قیمت یکی از اینها  پولی ندارد، دست قطع نمی گردد.

 (5)است.

رط قول پیامبر صلی الله علیه و سلم اصل در اشتراط این ش مال مسروق مطلقاً محرز باشد:شرط سوم: 

، فَإذِاَ آوَاهُ الْمُرَاحُ أوَِ الْجَرِینُ فَالْقطَْعُ فیِمَا بلََ » است، که فرمود: ، وَلَا فيِ حَرِیسَةِ جَبلَ  غَ لَا قطَْعَ فِي ثمََر  مُعلََّق 

                                                           
 . 68ص  5البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج  - 1

 . 242ص  4. فتح القدیر، ج 71ص  7ع، ج بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائ - 2

 . 181ص  6المبسوط، ج  - 3

 .178-177ص  2.  الفتاوى الهندیة، ج 59-58ص  5البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج  - 4

 . 137ص  9المبسوط، ج  - 5
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رسد و هنوز به  ترجمه: دزدي خرماي روي درخت و دزدي گوسفندي كه شب فرا مي (1)«.ثمََنَ الْمِجَنِّ 

خوابگاه خود نرسیده است، مجازاتش قطع ید نیست ولي هرگاه گوسفند به خوابگاه و محل نگهداري رسید 

و میوه درخت به محل خشك كردن و نگهداري رسید، مجازات دزدي آنها قطع ید است اگر بهاي آنها به 

 حد نصاب برسد.

ز و محل امن أموال معتبر است تا مجازات قطع ید وجه استدلال از حدیث: از این حدیث برمي آید كه حر

 اعمال گردد.

حرز در لغت: محل که در آن یک چیز حفظ می گردد و در اصطلاح: حرز جائي است كه مال را بجهت 

نگهداري درآن حفظ كنند. مانند: خانه، منزل، دكان، طبیله حیوانات، خوابگاه حیوانات، جاي نگهداري میوه 

 (2)ر حسب عرف و عادت.خشك و امثال آن، ب

آن چیزهای که به مال مسروق اعیان و قابلیت ذخیره کردن و امساک را داشته باشد: یعنی شرط چهارم: 

سرعت فاسد می گردد، دست سارق آن قطع نمی گردد، ولو که قیمت آن چیزی مسروق به حد نصاب 

زه وأمثال آن از طعام های که قابل سرقت هم برسد مثل انگور، انجیر، سیب، زردالو، شفتالو، انار، خربو

ذخیره کردن و نگهداری را ندارند مثل طعام های تر، گوشت های تر، آب های انگور و أمثال آن، شیر و 

 (3)ماست، از  حرز و یا غیر حرز سرقت شده باشند.

از همین جهت حد تطبیق نمی گردد بر شخصی که آب، مال مسروق در اصل مال مباح نباشد: شرط پنجم: 

یا علف، یا آتش و یا هم شکاری صحرای و یا بحری را سرقت کند، هر چند بر ملکیت شخصی هم داخل 

شده باشد، زیرا اینها میان مردم یا شریک اند، یا هم مردم از بردن و شکار کردن اینها بخل نمی کنند و یا 

 (4)د، تا دعوا کنند.و وقت شان را صرف نمي كنن مردم به این كارها توجههم 

 (5)برای سارق در مال مسروق ملکیت، تأویل و شبهه آن نباشد.شرط ششم: 

                                                           
. این حدیث حسن است و قابل استدلال را دارد. ابن حجر رحمه الله می گوید: التلخیص الحبیر في تخریج 4390سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

 .1771أحادیث الرافعي الكبیر، رقم الحدیث 

 . 238ص  4فتح القدیر، ج  - 2

 . 227ص  4. فتح القدیر، ج 153ص  9المبسوط، ج  - 3

 . 233ص  4.  فتح القدیر، ج 68ص  7ائع فی ترتیب الشرائع، ج بدائع الصن - 4

 . 235ص  4فتح القدیر، ج  - 5
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از همین جهت اگر انسان از ذی رحم  برای سارق اجازه و شبهه آن در دخول به حرز نباشد:شرط هفتم: 

ردد، زیرا اینها عادتاً بدون اجازه داخل محرم خود را و یا از زوجه خود را سرقت کند، دستش قطع نمی گ

 (1)حرز می گردد.

مال مسروق در سرقت مقصود باشد نه تابع: از همین جهت اگر انسان سگ، یا گربه را سرقت شرط هشتم: 

کند و در گردن آنها طوقی طلا و یا نقره باشد، یا قرآن را سرقت کند و پوش آن با طلا و یا نقره آراسته 

فل آزاد را سرقت کند در حال که آن طفل با زیورات و لباس قیمت بها پوشانده شده باشد، یا شده باشد، یا ط

ظرف از شراب، آب و طعام را سرقت کند درحال که آن ظرف از طلا و نقره ساخته شده باشد، در این 

و  موارد دست سارق قطع نمی گردد، زیرا منظور از سرقت کردن سگ، گربه، طفل و أمثال آنها است،

غیر از آنها تابع آنها است، پس وقتی مقصود و منظور چیزی دیگر است، پس از جهت قصور مال بودن 

 (2)در آنها قطع واجب نمی گردد.

 د: شرایط مسروق فیه

 (3)منظور و مقصود از مسروق فیه همان محل و مکان سرقت است، بنابر این شرط است که آن دارالعدل

صورت گیرد، دست سارق قطع نمی  (5)یا دارالبغی (4)باشد، پس اگر سرقت از محل و مکان دارالحرب

گردد، زیرا برای حاکم در این دو محل ولایت وجود ندارد، پس جزای سرقت که قطع دست است، منعقد 

 (6)نمی گردد.

 ر رفت.خلاصه تمام شروط سارق، مسروق منه، مسروق و مسروق فیه با جزئیات آن تذک

                                                           
 . 221ص  3الدر المختار، ج  - 1

 . 79ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

 . 114ص  10. المبسوط، ج دارالعدل: هر محل و مکانی است که احکام اسلام بشکل ظاهر و آشکار إعمال، انجام و تطبیق می گردد - 3

شمس الدین محمد بن أبي العباس دارالحرب: هر محل و مکانی است که اعمال و برنامه های کفر بشکل واضح، ظاهر و آشکار صورت گیرد.  - 4

 -طبعة: ط أخیرة هـ(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بیروت، ال1004أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: 

 .  81ص  8، ج م1984هـ/1404

دارالبغی: ناحیه و مکانی از دارالاسلام است که در آنجا یک مجموعه از مسلمانان که دارای شوکت هستند و از اطاعت  إمام مسلمین بغاوت  - 5

 . 334ص  5القدیر، ج  نموده اند و در مقابل إمام اعلان جنگ را نموده اند و این کارشان را تأویل می نمایند. فتح

 . 80ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 6
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 جزء سوم: عقوبت سرقت

سرقت یکی از گناهان کبیره است، که مجازات مرتکب آن قطع دست است، براي اثبات این ادعا، دلایل را 

 میخواهم هم از کتاب الله، سنت رسول الله و اجماع امت ذکر نمایم:

ارِقُ وَالسه }اصل در مشروعیت جزائی سرقت، قران کریم است، که الله متعال فرموده است: الف: کتاب الله: 

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ{. ِ وَاللَّه نَ اللَّه  (1)وَالسهارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالًا مِِّ

ترجمه: و دستان مرد و زن دزد را، به كیفر عملى كه مرتكب شده اند، به عنوان عبرتى از ]جانب[ الله 

 .الله توانا و حكیم استببرّید و 

پس مشخص گردید که سرقت یکی از گناهان کبیره است، که این آیت قرآن آن را بیان کرده و عقوبتش هم 

 همان قطع دست سارق است.

در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز سرقت یکی از گناهان کبیره به شمار  ب: سنت رسول الله:

ِ صلى الله  رفته است و جزایی برایش تعیین گردیده است، از جمله: عَن أبَِي هُرَیْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِلَّّ

ُ السَّارِقَ یسَْرِقُ الْبیَْضَة، فَتقُْطَعُ »علیه وسلم :   ( 2)«.یدَهُُ، وَیسَْرِقُ الْحَبْلَ، فتَقُْطَعُ یدَهُُ  لعَنََ الِلَّّ

عنت گفت: ل -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: از ابوهریره  رضي الله عنه  روایت است که فرمود: پیغمبر 

الله بر دزد، كه یك تخم مرغ را مى دزدد و سپس به خاطر آن دستش قطع مى شود و یك طناب را به سرقت 

 طع مى شود.مى برد و دستش ق

 وجه استدلال از حدیث: 

لعنت خواندن پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص دزد را در حالیکه لعنت در گناه کبیره است، از  -1

 (3) این دانسته می شود که سرقت گناه کبیره است.

 (4)قطع دست دزد و این دلالت بر بزرگی این جرم می نماید. -2

                                                           
 {38}المائده، آیه  -1

 . 4503صحیح مسلم، رقم الحدیث  -2

 م،1972 – 1393بیروت ،  -عبدالله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الدینوري، تأویل مختلف الحدیث، تحقیق : محمد زهري النجار، الناشر : دار الجیل  -3

 .166ص  1ج 

 .166ص  1همان أثر، ج -4
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فقهاء از عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز بر حرمت سرقت و اینکه سرقت : ج: اجماع امت

دارند. همان شکل که بر قطع دست سارق اجماع دارند، وقتیکه اتفاق و اجماع یکی از گناهان کبیره است، 

 (1)کیفیت و شروطی که قطع دستش را مستحق گردد، تحقق پیدا کند.

 به سرقت، قطع را واجب می گرداند.مطلب دوم: یک مرتبه اقرار 

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در اخیر  ماماندر این مطلب، نخست اختلاف ا

 اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

فقط یک مرتبه بر علیه نفس خود اقرار می کند، که در صورتی که شخص متهم به سرقت، در نزد قاضی 

سرقت نموده است، در این صورت آیا لازم می گردد تا دست سارق قطع گردد و یا خیر؟ این مسئله میان 

 امام ابوحنیفه و صاحبین رحمهم الله اختلاف است، که تفصیل شان قرار ذیل است:

می گویند: در صورتی که متهم به سرقت، یک مرتبه بر  : امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما اللهقول اول

علیه نفسش اقرار نماید، که سرقت نموده است، واجب می شود تا دستش قطع گردد، زیرا سرقت با یک 

 (2)بار اقرار ظاهر می گردد، مثل قصاص و حد قذف.

اینکه دو مرتبه و با : امام ابویوسف رحمه الله می گوید: قطع دست سارق واجب نمی گردد، مگر قول دوم

دو مجلس مختلف، متهم به سرقت اقرار نماید که سرقت نموده است، زیرا اقرار یکی از دو دلیل برای 

اثبات جرم است، همان طوری که دلیل دومی که بینّه است، ضرورت به دو شاهد دارد و باید دو شاهد 

 (3)دو مرتبه دارد تا جرم ثابت گردد.شاهدی بدهد تا جرم اثبات گردد، به همین شکل اقرار ضرورت به 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح در این مورد، قول امام ابوحنیفه و امام قول راجح

 محمد رحمهما الله است، یعنی با یک بار اقرار متهم به سرقت، لازم است تا دستش قطع گردد، به چند دلیل:

 درست –ان طوری که امام ابویوسف رحمه الله نموده است هم –قیاس کردن اقرار به شهادت  -1

                                                           
ى : الأولمحمد بن إبراهیم بن المنذر، الإجماع لابن المنذر، دراسة وتحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة  -1

 . 110مـ، ص 2004هـ/ 1425

 .363ص  2الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج  -2 

 .363ص  2ج  همان مرجع، -3 
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نیست، زیرا زیادت در شهادت مفید است، بخاطری که تهمت کذب و دروغ به شخص را متهم  

تقلیل می دهد، اما در باب اقرار این زیادت مفید نیست، زیرا تهمت وجود ندارد، بلکه خود متهم 

 بر علیه خود اقرار نموده است.

شریعت اسلامی، راجع به حد سرقت تکرار اقرار ثابت نشده است، مثل که در حد زنا همچنان در  -2

 تکرار اقرار تا چهار مرتبه لازم دانسته شده است.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان 

 قوانین افغانستان هم در این مورد متاثر از قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله است، یعنی با یک

( ماده نوزدهم قانون اجرائات جزائی در مورد بیان 1مرتبه اقرار، جرم اثبات می گردد، طوری که فقرۀ )

 (1)اقرار متهم... -1( دلایل اثبات جرم عبارت اند از: 1می دارد: )

در این ماده مشخص شده است، که اولین دلیل برای اثبات جرم، اقرار متهم است و مشخص نکرده است،  

قرار یک مرتبه باشد و یا چند مرتبه، بنابراین، این بیان گر آن است که یک بار اقرار هم کافی که این ا

است، از همین جهت در تعریف اقرار به جرم، دانشمندان حقوق چنین فرموده اند: پذیرش انتساب جرم 

 (2)نسبت به خود و قبول ارتکاب جرم در حضور محکمه.

مرتبه، حد سرقت را بالای سارق لازم می گرداند و ضرورت به  خلاصه مشخص گردید که اقرار با یک

 اقرار چند مرتبه نیست.

 مطلب سوم: بر شخص کفن کش، حد سرقت نیست.

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در  ماماندر این مطلب هم نخست اختلاف ا

 ی دهم:اخیر اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر م

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

 را کشیده و به سرقت می برد، آیا در صورتی که یک شخص قبر میت را سوراخ نموده، سپس کفن میت

 بالایش حد سرقت لازم می گردد و یا خیر؟ در این مورد میان ایمه ثلاثه احناف اختلاف است، که تفصیل

                                                           
 (.19قانون اجرائات جزائی، ماده ) -1 

 .36قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -2 
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 این اختلاف قرار ذیل است: 

: امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله می گویند: بر بالای کفن کش قطع دست لازم نمی گردد، قول اول

 به چند دلیل:

 (1)«.لیَْسَ عَلىَ النَّبَّاشِ قطَْعٌ  »از عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت است، که فرمود:  -1

 ترجمه: بر کفن کش قطع نیست.

ثر بوضوح دیده شد که عبد الله بن عباس رضی الله عنمها می وجه استدلال از این اثر: در این ا

 فرماید: بر کفن کش قطع ید نیست.

 همچنان کفن میت حرز نیست و این شبهه را ایجاد می کند. -2

به همین شکل کفن میت ملک نیست، زیرا برای میت حقیقتاً ملک نیست و کفن برای وارثین میت  -3

حاجت میت تقدیم نموده اند، ولی کفن کش باید توبیخ و  هم ملک نیست، زیرا وارثین آن را برای

 (2)تعزیر شود تا مرده ها بی حرمت نشوند.

: امام ابویوسف رحمه الله می گوید: دست کفن کش باید قطع شود و دلیلش را امام مرغینانی رحمه قول دوم

 (3)الله چنین نقل نموده است: )لأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فیقطع فیه(.

 ترجمه: زیرا کفن مال قیمتی محرز است، که مثلش حرز می شود، پس در سرقت آن، دست قطع می گردد.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح در این مورد، قول امام ابوحنیفه و امام قول راجح

سارق فقط جزای محمد رحمهما الله است، یعنی در سرقت کردن کفن، دست سارق قطع نمی گردد، بلکه 

 تعزیری شود، به چند دلیل:

صحابه کرام رضی الله عنهم دست کفن کش را قطع نکردند، طوری که امام زهری رحمه الله نقل  -1

حَابةَِ »می کند:   أخُِذَ نبََّاشٌ فِي زَمَنِ مُعاَوِیَةَ، وَكَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِینةَِ، فسََألََ مَنْ بحَِضْرَتِهِ مِنْ الصَّ

                                                           
را نیافتم، ولی در مصنف ابن شیبه از ابن « لَا قطع عَلَى المختفي». ابن حجر رحمه الله می گوید: حدیث 29217مُصنف ابن أبي شیبة، رقم الاثر  -1 

و این درست است. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى « لَیْسَ عَلَى النباش قطع»عباس رضی الله عنهما چنین روایت است: 

 .683بیروت، رقم الاثر  –هـ(، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، المحقق : السید عبد الله هاشم الیماني المدني، الناشر : دار المعرفة 852: 

 .365ص  2مبتدي، ج الهدایة في شرح بدایة ال -2 

 .365ص  2همان مرجع، ج  -3 
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 (1)«.الْفقُهََاءِ، فَأجَْمَعَ رَأیْهُُمْ عَلىَ أنَْ یضُْرَبَ وَ  

ترجمه: کفن کش در زمان معاویه رضی الله عنه گرفته شده و مروان بن حکم در مدینه منوره بود، 

پس از صحابه و فقهای که در حضورش قرار داشت، راجع به حکم کفن کش سوال نمود، رأی 

 ، که کفن کش شلاق زده شود.صحابه و فقهاء بر این جمع گردید

از این عبارت دانسته شد که صحابه و فقهاء بر شلاق زدن کفن کش اجماع نمودند، نه بر قطع 

 دست او.

 همچنان کفن در قبر محروز نیست. -2

 به همین شکل عرف امروزی هم قبر را محل حرز نمی داند. -3

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

این مورد متاثر از قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله می باشند، یعنی کفن  قوانین افغانستان هم در

کود جزا در مورد بیان می  695( ماده 1کش باید تعزیر گردد و دستش قطع نمی شود، طوری که فقرۀ )

س ه حب( شخصی که عمداً به تمام یا جزء از جسد مرده بی حرمتی نماید یا کفن میت را بکشد، ب1دارد: )

 (2)قصیر محکوم می گردد.

در این ماده مشخص گردید که کفن کش باید به حبس قصیر که همان جزای تعزیری است، محکوم گردد و 

 این جزای تعزیری همان قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله می باشد.

، جزای تعزیری گردیدهخلاصه شخص که قبر میت را سوراخ نموده، سپس کفنش را سرقت می کند، باید 

 ولی دستش قطع نمی گردد.

 

 

 

                                                           
هـ(، الجوهر النقي على سنن 750علاء الدین علي بن عثمان بن إبراهیم بن مصطفى الماردیني، أبو الحسن، الشهیر بابن التركماني )المتوفى:  -1 

 . 269ص  8البیهقي، الناشر: دار الفكر، بیروت، ج 

 (.695کود جزا، ماده ) -2 
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 مبحث اول

 ثلاثه احناف در مسایل حد حرابه و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: تعریف حرابه، شروط و عقوبت آن

 مصلوب شوند.در صورت ارتکاب قتل، راهزنان اول اعدام سپس مطلب دوم: 

 یک مرتبه اقرار به حرابه، حد را واجب می گرداند.مطلب سوم: 

 مطلب اول: تعریف حرابه، شروط و عقوبت آن

در این مطلب نخست حرابه را تعریف نموده، سپس شروط و عقوبت آن را تذکر می دهم، که تفصیل آن 

 قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف حرابه

بتر حرابه، لازم است تا در نخست حرابه در لغت تعریف گردیده، سپس برای معرفی هر چه بهتر و خو

 در اصطلاح آن را تعریف می کنم:

 الف: تعریف لغوی حرابه

از کلمه حرب گرفته شده است و حرب به معنای چیزی را بزور گرفتن است، حرابه در لغت: حرابه 

وری که ابن منظور رحمه الله می به معنای سلب کردن آمده است، ط« ح»همچنان حرابه با فتح حرف 

 (1)وَقدَْ حُرِبَ مالهَ أيَ سُلِبَه(.نویسد: )

 ترجمه: و براستی مالش حرابه کرده شد، یعنی مال او سلب کرده شد.

إنِهما جَزاءُ الهذِینَ همچنان حرابه به معنای برخواستن به جنگ است، طوری که الله متعال می فرماید: }

 َ  (2){.وَ رَسُولَهُ یحُارِبوُنَ اللَّه

                                                           
 .304ص  1العرب، ج لسان  -1 

 {.33}المائدة، آیه  -2 
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 كیفر آنها كه با الله و پیامبر به جنگ بر مى خیزند.ترجمه: 

جُلُ رحمه الله می نویسد: ) (1)هم می شناسند، از همین جهت فیومی« قطع طریق»حرابه را به اسم  قطََعَ الرَّ

الْجَمْعُ قطَُّاعُ الطَّرِیقِ وَهُمْ اللُّصُوصُ الَّذِینَ یعَْتمَِدوُنَ الطَّرِیقَ إذاَ أخََافَهُ لِأخَْذِ أمَْوَالِ النَّاسِ وَهُوَ قاَطِعُ الطَّرِیقِ وَ 

تهِِمْ(. عَلَى قوَُّ
(2) 

ترجمه: شخص راه را قطع کرد، وقتی که در راه برای گرفتن اموال مردم خوف و ترس ایجاد نماید، آن 

زدانی هستند که شخص قاطع طریق )رهزن( است و جمع آن قطاع طریق )رهزنان( است و قطاع طریق د

 بر توانایی و قوت شان اعتماد می کنند.

تمام معانی فوق در حرابه و رهزنی بکار می روند، زیرا رهزنان با جنگ در برابر حکومت، رهزنی 

 نموده و مال مردم را از مردم سلب کرده و وحشت و ترس را در راه ایجاد می کنند.

 ب: تعریف اصطلاحی حرابه

فهَُوَ الْخُرُوجُ عَلىَ  قطع طریق را که همان حرابه است، چنین تعریف نموده است: )امام کاسانی رحمه الله

ةُ عَنْ الْمُرُورِ، وَینَْقطَِعُ  ةِ لِأخَْذِ الْمَالِ عَلىَ سَبیِلِ الْمُغَالَبةَِ عَلىَ وَجْه  یمَْتنَعُِ الْمَارَّ الطَّرِیقُ سَوَاءٌ كَانَ الْقطَْعُ الْمَارَّ

، ةُ الْقطَْعِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقطَْعُ بسِِلَاح  أوَْ غَیْرِهِ مِنْ الْعَصَا مِنْ جَمَاعَة  وَالْحَجَرِ،  أوَْ مِنْ وَاحِد  بعَْدَ أنَْ یكَُونَ لَهُ قوَُّ

 (3)وَالْخَشَبِ، وَنحَْوِهَا؛ لِأنََّ انْقِطَاعَ الطَّرِیقِ یحَْصُلُ بكُِلّ  مِنْ ذلَِكَ(.

خروج و برآمدن بر بالای مرور کننده راه است، از جهت گرفتن مال او بر ترجمه: قطع طریق عبارت از 

سبیل غلبه، به شکل که مرور کننده از مرور منع شده و راه بر بالایش قطع شود، این قطع راه برابر است 

از طرف یک جماعت صورت گیرد و یا از یک فرد بعد از اینکه برایش توانایی قطع راه حاصل شود، 

رابر است، بوسیله سلاح باشد یا غیر از سلاح از قبیل عصا، سنگ، چوب و امثال شان، زیرا این قطع ب

 بستن راه با هر کدام از اینها حاصل می گردد.

                                                           
م(، یکی از لغت دانهای مشهور و صاحب کتاب المصباح 1368 -هـ 770فیومی: أحمد بن محمد بن علي فیومي، حموي، أبو العباس )متوفى: نحو  -1

 .132ص 2المنیر است، در مصر تولد و نشأت کرد و در شهر حماد وفات نمود. معجم المؤلفین، ج

هـ(، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة 770حمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو أ -2 

 .508ص  2بیروت، ج  –

 .91 – 90ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -3 
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 جزء دوم: شروط حرابه

حرابه دارای شروط خاص می باشد، که بعض این شروط خاص به قاطع بر می گردد، بعضی به مقطوع 

هر دو )قاطع و مقطوع علیه(، بعضی دیگر به مقطوع له و بعضی دیگر  علیه، بعضی دیگر این شروط به

 هم به مقطوع فیه، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل است:

 الف: شروط قاطع

 عاقل و بالغ باشد، در صورتی که کودک و یا مجنون باشد، حد بر بالایش نیست. -1

 (1) مرد باشد نظر به ظاهر روایت. -2

 ب: شروط مقطوع علیه

 مقطوع علیه دو است:شروط 

در صورتی که مقطوع علیه حربی مستأمن باشد، بر بالای قاطع آن حد لازم مسلمان یا ذمی باشد.  -1

نمی گردد، زیرا مال حربی مستأمن مطلقاً معصوم نیست، بلکه در عصمت آن شبهه عدم است 

با  بخاطری که از اهل دارالحرب است و عصمت که برای شان صورت گرفته، موقتی است و

برگشتش به دارالحرب، عصمتش از بین می رود، بنابراین در عصمتش شبهۀ اباحت دیده می شود، 

پس حد با قطع راه شان تعلق نمی گیرد، همان طوری که با سرقت مال شان حد سرقت لازم نمی 

 (2) گردد.

من ا ضادست مقطوع علیه بر بالای مال، دست صحیح باشد، یعنی مقطوع علیه مالک، یا امین و ی -2

 (3) مال باشد، در صورتی که مقطوع علیه، سارق مال باشد، بر قاطع آن حد لازم نمی گردد.

 ج: شروط قاطع و مقطوع علیه

شروط که به قاطع و مقطوع علیه، یعنی به هردو بر می گردد، یک شرط است و آن اینکه قاطع و مقطوع 

علیه ذی رحم محرم شان نباشد، در صورتی که باشد، حد لازم نمی گردد، زیرا بین قاطع و مقطوع علیه 
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ز و هم میان شان حر بسط و بی پروایی در مال است، یعنی با گرفتن مال از همدیگر کدام مانع نمی بینند

  (1) از مال وجود ندارد.

 د: شروط مقطوع له

 به همین شکل در شریعت اسلامی بعض شروط متوجه مقطوع له )مال( می گردد، که قرار ذیل است:

 (2) .باید مال باشد و در پهلوی آن این مال متقوّم، باشدیعنی  مقطوع له مال متقوم باشد: -1

 باشد)ده درهم(.مقطوع له به اندازه نصاب  -2

 مقطوع له مطلقاً محرز باشد. -3

 تأویل استفاده کردن، ملکیت و شبهۀ آن برای قاطع نباشد. -4

 مقطوع له در اصل مال مباح نباشد. -5

از همین جهت اگر انسان از  برای قاطع اجازه و شبهه آن در دخول به حرز و مقطوع له نباشد: -6

کند، حد حرابه لازم نمی گردد، زیرا اینها ذی رحم محرم خود را و یا از زوجه خود را رهزنی 

 عادتاً بدون اجازه داخل حرز می گردد.

مقطوع له در حرابه مقصود باشد نه تابع: از همین جهت اگر مقصود رهزنان مال نباشد، بلکه قصد  -7

کشتن را داشته باشند و مقطوع علیه را بکشند، در این صورت قصاص لازم نمی گردد، نه حد 

 (3) حرابه.

 ـ: شروط مقطوع فیه )مکان رهزنی(ه

 شروط که به مقطوع فیه بر می گردد، دو نوع اند:

حرابه در دار الاسلام صورت گرفته باشد، در صورتی که در دارالحرب صورت گیرد، حد واجب  -1

نمی گردد، زیرا متولی اقامه حد امام مسلمین است، بنابراین، امام مسلمین در دارالحرب ولایت 

 رت اقامه آن را هم ندارد، همان طوری که در سایر حدود این قانون است.ندارد، پس قد

 اینکه حرابه در بیرون از شهر صورت گرفته باشد، در صورتی که در شهر صورت گرفته باشد، -2
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حد واجب نمی گردد، این حرابه برابر است در روز باشد و یا در شب، برابر است بوسیله سلاح  

 (1) باشد و یا غیر آن.

 جزء سوم: عقوبت حرابه

حرابه از گناهان کبیره و حدی از حدود الهی می باشد، قرآن کریم مرتکبین شان را جنگ کنندگان با الله و 

رسولش قلم داد کرده و سعی کنندگان در روی زمین به فساد و عقوبت شان را اشد مجازات در نظر گرفته 

َ وَرَسُولَهُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأرْْضِ فسََاداً أنَْ یقَُتهلوُا أوَْ یصَُلهبوُا  }إنِهمَا جَزَاءُ الهذِینَ و چنین بیان نموده:  یحَُارِبوُنَ اللَّه

مْ فيِ الْآخِرَةِ عَذابٌ أوَْ تقُطَهعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلافٍَ أوَْ ینُْفَوْا مِنَ الأرْْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْیا وَ لَهُ 

 (2)یمٌ {.عَظِ 

ترجمه: كیفر آنها كه با الله و پیامبر به جنگ بر مى خیزند و در روى زمین دست به فساد مى زنند )و با 

تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند( این است كه اعدام شوند یا به دار آویخته 

ن خود تبعید گردند، این رسوایى آنها در گردند یا دست راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمی

 دنیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارند.

وجه استدلال از آیه: در این آیه مشخص شده است که بر مرتکبین حرابه یکی از عقوبت های ذیل تطبیق 

 گردد:

 اعدام.  -1

 به دار آویخته شوند. -2

 یا دست راست و پاى چپ آنها بریده شود. -3

 تبعید گردند.و یا از سرزمین خود  -4

 در قسمت تطبیق این مجازات امام کاسانی رحمه الله می نویسد: )فمََنْ أخََذَ الْمَالَ، وَلَمْ یَقْتلُْ قطُِعتَْ یدَهُُ، وَرِجْلهُُ 

، وَمَنْ قَتلََ، وَلمَْ یأَخُْذْ الْمَالَ قتُلَِ، وَمَنْ أخََذَ الْمَالَ، وَقتَلََ قَالَ أبَوُ حَنیِفةََ  ُ عَنْهُ  -مِنْ خِلَاف  مَامُ -رَضِيَ الِلَّّ : الْإِ

 (3) صَلَبَهُ(.بِالْخِیاَرِ إنْ شَاءَ قطََعَ یدَهَُ، وَرِجْلَهُ، ثمَُّ قتَلََهُ أوَْ صَلَبَهُ، وَإنِْ شَاءَ لمَْ یقَِطْعهُ، وَقتَلََهُ أوَْ 

                                                           
 .92ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -1 

 {.33}المائدة، آیه  -2 
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است ست رد) ترجمه: پس شخص که تنها مال را گرفته و کسی را نکشته است، دست و پایش بشکل خلاف

قطع گردد، در صورتی که قتل کرده و مال را نگرفته اعدام شود و در صورتی که مرتکب و پاى چپش( 

قتل و گرفتن مال شده است، امام ابوحنیفه رحمه الله می فرماید: امام اختیار دارد، اگر خواست دست و 

را قطع نکرده، بلکه اعدام و  پایش را قطع نموده، سپس اعدام ویا به دار زند و اگر خواست دست و پایش

 یا به دار بزند.

به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم انتساب محاربین را از اسلام نفی نموده و چنین فرموده است: 

لاحََ فلَیَْسَ مِنَّا»  (1)«.مَنْ حَمَل عَلیَْنَا السِّ

 هر کس، علیه ما اسلحه بردارد، از ما نیست.ترجمه: 

دیث: در این حدیث مشخص شده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس، وجه استدلال از ح

 علیه ما اسلحه بردارد، از ما نیست. و این دلیل بر نفی انتساب محاربین از اسلام است.

 مطلب دوم: در صورت ارتکاب قتل، راهزنان اول اعدام سپس مصلوب شوند.

احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در اخیر ثلاثه  ماماندر این مطلب نخست اختلاف ا

 اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

در صورتی که راهزنان مرتکب قتل و گرفتن مال شوند، راهزنان دست و پای شان بشکل خلاف قطع 

ه اعدام بدون قطع صورت گرفته سپس به دار آویخته شوند؟ این موضوع شده، سپس اعدام شوند و یا اینک

 ثلاثه احناف اختلاف است، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد: مامانبین ا

: امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: امام در این مورد اختیار دارد، اگر خواست آنها را اول دست قول اول

 اعدام نماید، یا اعدام سپس به دار آویزان کند، به چند دلیل:و پایش را قطع سپس 

مبنای این حد بر شدت و تغلیظ است، از جهت شدت و بزرگی جرمش، پس قطع سپس اعدام به  -1

 تغلیظ نزدیک تر است، بنابراین، برای امام مناسب است تا اول قطع سپس اعدام نماید، زیرا این

                                                           
 .161. صحیح مسلم، رقم الحدیث 6874صحیح البخاري، رقم الحدیث  -1 
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 (1)کار نزدیک تر است به چیزی که حد از جهت آن چیز مشروع شده است. 

سبب موجب برای قطع گرفتن مال است و این کار از آنها صورت گرفته است و سبب موجب برای  -2

اعدام و کشتن شان قتل است و آن قتل نفس است که از آنها صورت گرفته است، پس حکم وقتی 

وهمۀ شان یک حد است و در یک حد تداخل درست نیست، مثل ثابت می گردد که سبب ثابت گردد 

شلاق ها در زنا)یعنی اگر یک شخص مجرد زنا را مرتکب شده باشد، سپس متاهل گردد و دو 

باره مرتکب زنا شود، در زنای اول بالایش صد شلاق لازم است و در زنای دوم رجم است، پس 

 (2) دین حد مختلف صورت می گیرد.شلاق در رجم تداخل نمی شود(. تنها تداخل در چن

: امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله می گویند: امام راهزنان را اعدام سپس به دار آویزد، قول دوم

 به چند دلیل:

إذِاَ قَتلَوا وَأخََذوُا الْمَالَ قتُلوا وَصُلِبوُا، وَإذِاَ قَتلَوا وَلمَْ »از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است:  -1

، وَإذِاَ  أخُْذوُا الْمَالَ قتُلوا وَلمَْ یصُْلبَوُا، وَإذِاَ أخََذوُا الْمَالَ وَلَمْ یقَْتلُوُا قطُعت أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ یَ  خِلَاف 

 (3)«.أخََافوُا السَّبیِلَ وَلمَْ یأَخُْذوُا مَالًا نفُوُا مِنَ الْأرَْضِ 

مال را گرفتند، کشته شوند و به دار آویخته شوند،  ترجمه: وقتی که راهزنان مرتکب قتل شدند و

و وقتی که راهزنان قتل کردند، ولی مال را نگرفتند، کشته شوند و به دار آویخته نشوند، در 

صورتی که مال را گرفتند و قتل را مرتکب نشدند، دست و پای شان بشکل خلاف قطع شوند، در 

 مال را نگیرند، از آن زمین تبعید شوند. صورتی که در راه ترس و خوف را ایجاد کنند و

وجه استدلال از این اثر: از این سخن ابن عباس رضی الله عنهما دانسته می شود، در صورتی که 

راهزنان مرتکب قتل و گرفتن مال شوند، تنها اعدام سپس به دار آویخته شوند و در اینجا قطع را 

 یاد آوری نکرده است.

در اینجا عقوبت در نفس)که قتل است( و بدون نفس )که گرفتن مال است( جمع شده است، پس  -2

حکم در این چنین قضیه همین است که عقوبت در مال را در عقوبت بر نفس تداخل کند، همان 

طوری که وقتی حد سرقت، شراب و رجم در یک شخص جمع شود، عقوبت سرقت و شراب در 
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مقصود از این کار زجر است و آن با استیفاء نفس حاصل می گردد،  رجم تداخل می شود، زیرا

  (1) بنابراین، کدام فایده برای مشغول شدن به قطع و امثالهم وجود ندارد.

سبب اختلاف تداخل و عدم تداخل عقوبت در یک حد است، نزد امام ابوحنیفه رحمه الله در یک حد عقوبت 

است، ولی نزد صاحبین تداخل در یک حد و در حدود درست  تداخل نمی شود و در حدود تداخل درست

 است.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول صاحبین راجح به نظر می رسد، یعنی در قول راجح

 صورتی که راهزنان مرتکب قتل و گرفتن مال شوند، تنها اعدام کافی است، به چند دلیل:

  عنهما است.این قول موافق قول ابن عباس رضی الله -1

 هدف از عقوبت زجر است و این زجر با اعدام کفایت می کند. -2

وَهَكَذاَ قَالَ رحمه الله بعد از ذکر قول ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: ) (2)همچنان ابن کثیر -3

ةِ(.  (3)غَیْرُ وَاحِد  مِنَ السَّلفَِ وَالْأئَمَِّ

 ا، قول دیگر علماء سلف و ایمه است.ترجمه: به همین شکل قول ابن عباس رضی الله عنهم

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

در این مورد قوانین افغانستان متأثر از قول ابن عباس و صاحبین رحمهم الله شده اند، یعنی در صورتی که 

ری طوراهزنان مرتکب قتل و گرفتن مال می شوند، رهزنان اول اعدام سپس جسد شان به دارآویخته شوند، 

( هرگاه در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به 1کود جزا بیان می دارد: ) 601که ماده 

 نحوی از انحا جزای محکوم بهای حد ساقط شود، مرتکب تعزیرًا قرار ذیل مجازات می گردد:

 در صورتی که سبب تخویف عابرین شده باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال. -1

 سبب تخویف عابرین و گرفتن مال شده باشد، به حبس طویل.در صورتی که  -2

                                                           
 .196ص  9المبسوط، ج  -1 

 شیخ عماد الدین، معروف به ابن كثیر صاحبابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی،  -2 

هـ در دمشق وفات یافت. أبو بكر بن أحمد بن محمد 774هـ متولد گردید ودرسال 701تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .85ص  3هـ، ج 1407ت، الطبعة : الأولى، بیرو –بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

 .100ص  3تفسیر القرآن العظیم، ج  -3 
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 (1)در صورتی که سبب قتل شده باشد، به اعدام. -3

در شرح این ماده از کود جزا گفته شده است: این که راهزن مرتکب قتل شود و مال عابر را نیز بگیرد، 

 (2)در این صورت مرتکب محکوم به اعدام گردیده و همچنان جسدش مصلوب می گردد.

نظر به شرح کود جزا مشخص گردید که قوانین افغانستان در این مورد متأثر از قول صاحبین رحمهما الله 

است، یعنی راهزنان در صورتی که مرتکب قتل و گرفتن مال شوند، تنها اعدام سپس جسد شان مصلوب 

 شوند.

 یک مرتبه اقرار به حرابه، حد را واجب می گرداند. مطلب سوم:

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در  مامانطلب هم نخست اختلاف ادر این م

 اخیر اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

د، که کندر صورتی که شخص متهم به حرابه، در نزد قاضی فقط یک مرتبه بر علیه نفس خود اقرار می 

حرابه و راهزنی نموده است، در این صورت آیا لازم می گردد تا حد حرابه بالایش تطبیق گردد و یا خیر؟ 

 ثلاثه رحمهم الله اختلاف است، که تفصیل شان قرار ذیل است: ماماناین مسئله میان ا

ه حرابه، یک مرتبه بر : امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله می گویند: در صورتی که متهم بقول اول

علیه نفسش اقرار نماید، که حرابه و راهزنی نموده است، واجب می شود تا حد حرابه بالایش تطبیق گردد، 

 (3) زیرا حد حرابه با یک بار اقرار ظاهر می گردد، مثل قصاص و حد قذف.

ی گردد، مگر اینکه دو : امام ابویوسف رحمه الله می گوید: با یک بار اقرار حد حرابه واجب نمقول دوم

مرتبه و با دو مجلس مختلف، متهم به حرابه و راهزنی اقرار نماید که حرابه و راهزنی نموده است، زیرا 

اقرار یکی از دو دلیل برای اثبات جرم است، همان طوری که دلیل دومی که بینّه است، ضرورت به دو 

 ردد، به همین شکل اقرار ضرورت به دو مرتبهشاهد دارد و باید دو شاهد شاهدی بدهد تا جرم اثبات گ

                                                           
 (.601کود جزا، ماده ) -1 

 .335ص  3شرح کود جزا، ج  -2 

 .204ص  9المبسوط، ج  -3 



98 
 

 (1) دارد تا جرم ثابت گردد. 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح در این مورد، قول امام ابوحنیفه و امام قول راجح

ردد، گمحمد رحمهما الله است، یعنی با یک بار اقرار متهم به حرابه، لازم است تا حد حرابه بالایش تطبیق 

 به چند دلیل:

درست  –همان طوری که امام ابویوسف رحمه الله نموده است  –قیاس کردن اقرار به شهادت  -1

نیست، زیرا زیادت در شهادت مفید است، بخاطری که تهمت کذب و دروغ به شخص را متهم 

خود متهم تقلیل می دهد، اما در باب اقرار این زیادت مفید نیست، زیرا تهمت وجود ندارد، بلکه 

 بر علیه خود اقرار نموده است.

همچنان در شریعت اسلامی، راجع به حد سرقت و حرابه تکرار اقرار ثابت نشده است، مثل که  -2

 در حد زنا تکرار اقرار تا چهار مرتبه لازم دانسته شده است.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان 

ول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله است، یعنی با یک قوانین افغانستان هم در این مورد متاثر از ق

( ماده نوزدهم قانون اجرائات جزائی در مورد بیان 1مرتبه اقرار، جرم اثبات می گردد، طوری که فقرۀ )

 (2)اقرار متهم... -1( دلایل اثبات جرم عبارت اند از: 1می دارد: )

رای اثبات جرم، اقرار متهم است و مشخص نکرده است، در این ماده مشخص شده است، که اولین دلیل ب 

که این اقرار یک مرتبه باشد و یا چند مرتبه، بنابراین، این بیان گر آن است که یک بار اقرار هم کافی 

است، از همین جهت در تعریف اقرار به جرم، دانشمندان حقوق چنین فرموده اند: پذیرش انتساب جرم 

 (3)اب جرم در حضور محکمه.نسبت به خود و قبول ارتک

خلاصه مشخص گردید که اقرار با یک مرتبه، حد حرابه را بالای محارب و راهزن لازم می گرداند و 

 ضرورت به اقرار چند مرتبه نیست.

                                                           
 .204ص  9همان مرجع، ج  -1 

 (.19قانون اجرائات جزائی، ماده ) -2 

 .36قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -3 
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 فصل چهارم 

 ثلاثه احناف در حد شراب و ارتداد و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 بحث می گردد:در این فصل مباحث ذیل 

 ثلاثه احناف در مسایل حد شراب و اثر آن در قوانین افغانستان مامانمبحث اول: اختلاف ا

 بحث شده است، که دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: تعریف شراب، شروط و عقوبت آن.

 مطلب دوم: خرید و فروش مواد نشه آور حرام است.

 ضمان )تاوان( ندارد. مطلب سوم: تلف نمودن مواد مسکر و نشه آور،

 ثلاثه احناف در مسایل حد ارتداد و اثر آن در قوانین افغانستان مامانمبحث دوم: اختلاف ا

 :است ذیل مطالب دارای که است، شده حثب

 مطلب اول: تعریف ارتداد، شروط و عقوبت آن.

 مطلب دوم: با ارتداد زوج، تفریق میان زوجین، بدون طلاق صورت می گیرد.

سوم: وقتی که دو طفل ذمی عاقل نکاح نمایند، سپس زن مسلمان گردد و شوهر امتناع ورزد، باید مطلب 

 میان شان تفریق صورت گیرد.
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 مبحث اول 

 ثلاثه احناف در مسایل حد شراب و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 و عقوبت آن.شارب مطلب اول: تعریف شراب، شروط 

 خرید و فروش مواد نشه آور حرام است.مطلب دوم: 

 تلف نمودن مواد مسکر و نشه آور، ضمان )تاوان( ندارد.مطلب سوم: 

 مطلب اول: تعریف شراب، شروط و عقوبت آن

دهم، که تفصیل آن  در این مطلب نخست شراب را تعریف نموده، سپس شروط و عقوبت آن را تذکر می

 قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف شراب

برای معرفی هر چه بهتر و خوبتر شراب، لازم است تا در نخست شراب در لغت تعریف گردیده، سپس 

 در اصطلاح آن را تعریف می کنم:

 الف: تعریف لغوی شراب

معنای نوشیدن آمده  و فتحۀ آن گرفته شده است، به« ش»شراب در لغت: شراب از شرب با ضمۀ حرف 

شَرِبَ الماءَ است، برابر است از آب باشد و یا غیر از آن، طوری که ابن منظور رحمه الله می نویسد: )

 (1)وغیره(.

 ترجمه: آب و غیر از آب را نوشید.

در اینجا مقصود از شراب، همان نوشیدن خمر است، پس خمر در لغت به معنای خلط کردن و تداخل 

 رحمه الله می نویسد: )سمیت خمرًا لِأنََّهَا تخامر الْعقل أيَ تخالطه (2)ی که ابن درید أزدينمودن است، طور

                                                           
 .2221ص  4العرب، ج لسان  -1 
م(، محمد بن الحسن بن درید الأزدي، من أزد عمان من قحطان، أبو بكر، یکی از امامان لغت  933 - 838هـ =  321 - 223)ابن درید ازدی:  -2 

مد و از آنجا به بغداد رفت و و ادب بود، در بصره تولد گردید، بعداً به عمان رفت و دوازده سال در آنجا زنده گی کرد، بعد از آن دوباره به بصره آ
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 (1)وتداخله(. 

 ترجمه: خمر را خمر مسمی شده است، زیرا عقل را مخامره می کند، یعنی خلط و تداخل می کند.

الله می نویسد: )لأنََّهَا  همچنان خمر به معنای پوشانیدن و ستر آمده است، طوری که مرتضی زبیدی رحمه

تخَْمُرُ العَقْل وتسَْترُُه(.
(2) 

 ترجمه: زیرا خمر عقل را می پوشاند و ستر می کند.

خلاصه شراب همان خمر است و خمر به معنای خلط کردن، تداخل، ستر و پوشانیدن است و بدون شک 

ر عنی عقلش خلط، پوشیده و ستبا نوشیدن خمر این حالات بالای شخص که نوشیده است، تحقق می یابد، ی

 می گردد.

 ب: تعریف اصطلاحی شراب

فقهاء اسلامی شراب را این گونه تعریف نموده اند: )تطُْلقَُ الأشْْرِبةَُ عَلىَ مَا كَانَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ، سَوَاءٌ 

طَبِ وَالتیِّنِ، أوَْ  مِنَ الْحُبوُبِ كَالْحِنْطَةِ أوَْ الشَّعِیرِ، أوَِ الْحَلوَِیَّاتِ كَالْعسََل. كَانَ مُتَّخَذاً مِنَ الثمَِّارِ، كَالْعِنبَِ وَالرُّ

 (3)وَسَوَاءٌ كَانَ مَطْبوُخًا أوَْ نیِئاً(.

ترجمه: شراب ها اطلاق کرده می شود بر نوشیدنی که نشه کننده باشد، برابر است از میوه تهیه و گرفته 

از دانه ها مثل گندم و جو، یا از شیرینی ها مثل عسل، برابر است شده باشد، مثل انگور، خرما و انجیر، یا 

 پخته باشد و یا خام.

خلاصه از این تعریف مشخص گردید که شراب بر هر نوشیدنی که نشه کننده باشد، اطلاق می گردد، 

 ساختارش از هرچیزی که شده باشد، مهم نیست، بلکه مهم نشه کردن آن است.

                                                           
دین هاب الدر همانجا وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الاشتقاق في الأنساب، المقصور والممدود، شرحه، الجمهرة في اللغة وغیره. ش

ى معرفة الأدیب، المحقق: إحسان عباس، الناشر: ، معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلهـ(626أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

 .483ص  6م، ج  1993 -هـ  1414دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة: الأولى، 

بیروت،  –هـ(، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 321محمد بن الحسن بن درید الأزدي أبو بكر )المتوفى:  -1 

 .591ص  1م، ج 1987: الأولى، الطبعة

 .209ص  11تاج العروس من جواهر القاموس، ج  -2 

 .  288ص  5. رد المحتار علی الدر المختار، ج 44ص  6تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، ج  -3 
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 جزء دوم: شروط شراب

 ط که حد را بالای شارب واجب می کند، امام کاسانی رحمه الله قرار ذیل بیان نموده است:شرو

 عقل و بلوغ است، بنابراین، بر بالای مجنون و کودک حد واجب نمی گردد. -1

 اسلام است، بنابراین، حد بر بالای ذمی و حربی مستأمن لازم نمی گردد. -2

ر شخص که به نوشیدن شراب اکراه می شود و عدم ضرورت بر نوشیدن شراب باشد، بنابراین، ب -3

بر شخص که در حالت اضطرار قرار می گیرد و می نوشد حد نیست، زیرا حد یک عقوبت خالص 

است و تقاضای عقوبت خالص را می کند، پس فعل کودک و مجنون به جنایت وصف نمی شود، 

ن شکل نوشیدن در همچنین نوشیدن شراب در حالت اضطرار جنایت محسوب نگردیده، به همی

 (1)حالت اکراه و اجبار حلال است و جنایت محسوب نمی گردد.

اسم شراب و خمر وقت نوشیدن بر نوشیدنی اطلاق شود، زیرا وجوب حد بوسیلۀ نوشیدن خمر و  -4

شراب تعلق می گیرد، از همین جهت اگر شراب همراه آب مخلوط شود، سپس نوشیده شود، در 

اگر آب بر بالای شراب غالب گردد حد نیست، زیرا اسم شراب وقتی این صورت نگاه کرده شود 

غلبۀ آب زایل می گردد، ولی در صورتی که شراب بر بالای آب غلبه یافت و یا برابر بود، حد 

لازم می گردد، زیرا اسم شراب باقی است و این یک نوع عادت است، برای بعضی ها که شراب 

 (2) را همراه آب مخلوط می کند.

 اربعقوبت شحرمت و ء سوم: جز

درینجا نخست حرمت شراب را تذکر داده، سپس عقوبت شارب را بیان می نمایم، که تفصیلش قرار ذیل 

 است:

  الف: حرمت شراب

 حرمت شراب در قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع امت ثابت است، که تفصیل شان قرار ذیل است:

 إنِهمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنْْصَابُ وَالأزْْلامَُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشهیْطَانِ : الله متعال می فرماید: }: قرآن کریماول

                                                           
 .39ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -1 

 .40ص  7همان مرجع، ج  -2 
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یصَُدهكُمْ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ وَ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلَهكُمْ تفُْلِحُونَ إنِهمَا یرُِیدُ الشهیْطَانُ أنَْ یوُقعَِ بیَْنكَُمُ الْعدَاَوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ  

ِ وَعَنِ الصهلاةَِ فهََل أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ  عَنْ   (1){.ذِكْرِ اللَّه

ترجمه: شراب و قمار و بتها و ازلام )كه یك نوع بخت آزمایى بوده( پلیدند و از عمل شیطانند از آنها دورى 

ا ما ركنید تا رستگار شوید. شیطان مى خواهد در میان شما بوسیله شراب و قمار عداوت ایجاد كند، و ش

 از ذكر خدا و از نماز باز دارد آیا )با اینهمه زیان و فساد و با این نهى اكید( خوددارى خواهید كرد؟!.

در این آیات صراحت دیده می شود که الله متعال از یک طرف شراب را از جملۀ چیزی پلید، عمل شیطان، 

موده و از طرف دیگر دستور داده است، وسیلۀ عداوت و دشمنی، باز دارندۀ ذکر، باز دارندۀ نماز معرفی ن

 تا از نوشیدن آن خود داری صورت گیرد و این همه دلالت بر تحریم آن می کند.

: به همین شکل دها حدیث صحیح وجود دارد، که حرمت شراب را بیان می کند، از جمله : سنت نبویدوم

 (2)«.هُوَ حَرَامٌ كُل شَرَاب  أسَْكَرَ فَ »پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 ترجمه: هر نوشیدنی که نشه و سکر نماید، پس او حرام است.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث بوضوح دیده می شود که هر نوشیدنی نشه آور و مست کننده حرام 

 است، پس نوشیدن شراب حرام است.

 (3)«.حَرَامٌ  كُل مُسْكِر  خَمْرٌ، وَكُل خَمْر  »همچنان در حدیث شریف آمده است: 

 ترجمه: هر نشه کننده شراب است و هر شراب حرام است.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم مشخص شده است که هر نشه کننده شراب بوده و هر شراب 

 حرام است.

: به همین شکل امت بر حرمت شراب اجماع نموده اند، طوری که ابن منذر رحمه الله : اجماع امتسوم

 (4))وأجمعوا على تحَریم الخمر(. می نویسد:

                                                           
 {.91 – 90}المائدة، آیات  -1 

 .67. صحیح مسلم، رقم الحدیث 242صحیح البخاري، رقم الحدیث  -2 

 .75صحیح مسلم، رقم الحدیث  -3 

 .128الإجماع لابن المنذر، ص  -4 
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 ترجمه: امت بر تحریم شراب اجماع نموده اند.

  شاربب: عقوبت 

( نفر صحابه 9یعنی از نه ) ثابت شده است، (1)بشکل متواتر ب در احادیث شریفاراما عقوبت و حد ش

 از ( صحابی عبارت اند:9ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم شارب خمر را حد زده است، این نه )

 أنسو ثابت بن زید جبیر، بن خوات عمر، ابن عائشة، علي، وقاص، أبي بن سعد جابر، عمرو، بن الله عبد

 (2)رضی الله عنهم، که تمام این احادیث صحیح است. مالك بن

، این احادیث از جمله أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أتُيَِ برَِجُل  قدَْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فجََلدَهَُ »: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِك 

حْمَنِ: أخََفَّ الْحُدوُدِ ، قاَلَ: وَفعَلََهُ أبَوُ «بجَِرِیدتَیَْنِ نحَْوَ أرَْبعَِینَ  ا كَانَ عُمَرُ اسْتشََارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ ، فلَمََّ بكَْر 

 (3)«.فَأمََرَ بهِِ عُمَرُ »ثمََانیِنَ، 

ترجمه: انس بن مالک رضى الله عنه مي فرماید: شخصي را که شراب خورده بود نزد پیامبر صلى الله 

الله علیه و سلم  او را چهل ضربه شلاق زدند. انس رضى الله عنه مي علیه و سلم آوردند، پیامبر صلى 

فرماید : و ابو بکر نیز در زمان خلافتش به همین اندازه تازیانه زد، ولي وقتي عمر رضى الله عنه خلیفه 

شد ) به سبب روي آوردن زیاد به نوشیدن مشروب ( با مردم مشورت کرد، عبد الرحمن بن عوف رضى 

فت: کمترین مجازاتها ) مجازات تهمت به زنا ( هشتاد ضربه است، عمر رضى الله عنه نیز الله عنه گ

 مجازات کسي که مشروب خورده باشد را هشتاد ضربه ي شلاق قرار داد.

وا بأِنََّهُ الَّ   يذِ وجه استدلال از حدیث: امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )حَدُّهُ ثمََانوُنَ وَاحْتجَُّ

                                                           
 که اديتعد حداقلحدیث متواتر: عبارت از حدیثی که جمع کثیر از جمع کثیر دیگر روایت نمایند، که توافق شان بر کذب و دروغ محال باشد،  -1 

. حکم که به حدیث متواتر ثابت می گردد، قطعی و یقینی است. برای تفصیل بیشتر به کتاب ابن است نفر چهار شود مي ثابت آن ي بوسیله تواتر

، الصلاح ابن كتاب على النكت، (هـ852:  المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمدحجر رحمه الله مراجعه شود. 

 – 126ص  1، ج م1984/هـ1404 الأولى،:  الطبعة، السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة الإسلامیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة:  الناشر

128. 

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد. 56ص  5، ج هـ 1412 - بیروت الفكر، دار:  الناشر، الزوائد مجمع، الهیثمي بكر أبي بن علي الدین نور -2 

 الأولى عةالطب:  الطبعة، بیروت، العلمیة الكتب دار:  الناشر، الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص، (هـ852:  المتوفى) العسقلاني حجر

 الطباعة إدارة:  الناشر، الأخبار منتقى شرح الأخیار سید أحادیث من الأوطار نیل ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد. 359 ص، م1989. هـ1419

 . 188 – 179ص  8، القاهرة، ج المنیریة

 .1706صحیح مسلم، رقم الحدیث  -3 
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ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ لمَْ یكَُنْ لِلتَّحْدِ   حَابةَِ وَأنََّ فعِْلَ النَّبيَِّ صَلَّى الِلَّّ  (1)یدِ(.اسْتقَرََّ عَلَیْهِ إجِْمَاعُ الصَّ

ترجمه: حد شراب هشتاد شلاق است و فقهاء اسلامی استدلال نموده اند، به اینکه اجماع صحابه بر همین 

نکه فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم )که چهل ضربۀ شلاق بود( برای تعیین حد اندازه ثابت شده است و ای

 شراب نبود.

حَابةَُ وَمَنْ بعَْدهَُمْ عَلىَ جَلْدِ شَارِبِ  به همین شکل ابن عابدین شامی رحمه الله می نویسد: )وَقدَْ أجَْمَعَ الصَّ

رْبعَِینَ أوَْ ثمََانیِنَ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْل بِالثَّمَانیِنَ(.الْخَمْرِ، ثمَُّ اخْتلَفَوُا فِي مِقْداَرِهِ مَا بیَْنَ أَ 
(2) 

 خمر اجماع نمودند، سپس در مقدار ترجمه: صحابه و کسانی که بعد از آنها آمدند بر شلاق زدن شارب

 شلاق از مابین چهل و هشتاد اختلاف نمودند. و جمهور امت بر قول هشتاد ضربۀ شلاق است.

مشخص گردید که عقوبت و جزای شارب خمر هشتاد شلاق است، که با دلایل واضح ثابت و خلاصه 

 روشن گردید.

 مطلب دوم: خرید و فروش مواد نشه آور حرام است

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در اخیر  ماماندر این مطلب نخست اختلاف ا

 نستان تذکر می دهم:اثر این مورد را در قوانین افغا

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

آیا یک شخص می تواند مواد مسکر و نشه آور را خرید و فروش نماید و یا خیر؟ در این مورد میان ایمه 

 ثلاثه احناف اختلاف است، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

: امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: بجز از خمر، دیگر اشیایی نشه آور را یک شخص می تواند قول اول

خرید و فروش نماید، ولی این کار مکروه است، با این دلیل که: بیع عبارت از تبادله کردن یک چیزی 

 }أوُلَئكَِ ماید: مرغوب و مورد پسند است با چیزی که او هم مرغوب و مورد پسند باشد، الله متعال می فر

                                                           
 –هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676یحیى بن شرف النووي، أبو زكریا محیي الدین )المتوفى:  -1 

 .217ص  11، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة، 

 . 289ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 
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 (1)الهذِینَ اشْترََوُا الضهلالَةَ باِلْهُدىَ فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتهُُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِینَ{. 

ترجمه: آنها كسانى هستند كه هدایت را با گمراهى مبادله كرده اند و )این( تجارت براى آنها سودى نداده، 

 و هدایت نیافته اند.

یه: در این آیه الله متعال کلمه اشترا و مبادله را میان ضلالت و هدایت بکار برده است، وجه استدلال از آ

در حالی که ضلالت یک چیزی مرغوب نزد کفار است، نه نزد مسلمانان، اگر این مبادله نادرست می بود، 

ست، بنابراین، الله متعال بکار نمی برد، به همین شکل مواد های مسکر و نشه آور نزد انسان ها مرغوب ا

خرید و فروش شان همراه کراهیت جایز است، اما خرید و فروش خمر جایز نیست، با وجودی که خمر 

یک چیزی مرغوب و مورد پسند است، زیرا که نص خرید و فروش آن را منع نموده است، طوری که در 

ا أنُْزِلتَِ الآیَاتُ  بَا،  حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: لمََّ ى خَرَجَ النَّبيُِّ صَلَّ »مِنْ سُورَةِ البَقرََةِ فيِ الرِّ

مَ تجَِارَةَ الخَمْرِ   (2)«.اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إلَِى المَسْجِدِ فقَرََأهَُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثمَُّ حَرَّ

 نازل شد، رسولترجمه: عایشه رضي الله عنها مي فرماید: وقتي آیاتي از سورۀ بقره كه دربارۀ ربا است 

به مسجد رفت و آنها را براي مردم تلاوت كرد. بعد از آن، حرمت تجارت  -صلى الله علیه وسلم  -الله 

 خمر را نیز اعلام فرمود.

وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث مشخصًا پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع و تجارت خمر منع 

و نشه آور، بنابراین، منع از تجارت صرف از خمر صورت گرفته  کرده است، نه از باقی چیزهای مسکر

 (3)است و باقی مسکرات مجاز است.

: امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله می گویند: خرید و فروش هر نوع مسکرات و اشیایی قول دوم

 نشه آور جایز و درست نیست، به چند دلیل:

مَ بَیْعهََا»پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:  -1 مَ شُرْبهََا حَرَّ  (4)«.إنَِّ الَّذِي حَرَّ

 ترجمه: براستی چیزی که نوشیدن آن حرام است، بیع و تجارت آن هم حرام است.

                                                           
 {.16}البقرة، آیه  -1 

 .1580. صحیح مسلم، رقم الحدیث 459صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 

 .113ص  5بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -3 
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وجه استدلال از حدیث: در این حدیث بوضوح مشخص شده است، هر چیزی که نوشیدن آن حرام 

مسکرات و اشیایی نشه آور حرام است، تجارت و خرید و فروش آن هم حرام است، پس نوشیدن 

 است، بیع شان هم حرام است.

همچنان محل بیع مال است و مال اسم و نام برای چیزی است، که نفع گرفتن از آن حقیقتاً و شرعًا  -2

مباح باشد، ولی در مواد نشه آور این تعریف صدق نمی کند، بنابراین، مواد نشه آور مال نیستند و 

 (1) جایز نیست. بیع شان هم مثل بیع خمر

سبب اختلاف مال و عدم مال بودن مواد نشه آور است، که نزد امام ابوحنیفه رحمه الله مواد مسکر و نشه 

 آور مال است، ولی نزد صاحبین مال نیستند.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول صاحبین راجح است، یعنی خرید و فروش قول راجح

 ه آور به مثل خمر جایز نیست، به چند دلیل:مسکرات و موادهای نش

مَ إنَِّ الَّذِي حَ »قول صاحبین با نص صریح موافق است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  -1  رَّ

مَ بَیْعهََا   (2)«.شُرْبهََا حَرَّ

 ترجمه: براستی چیزی که نوشیدن آن حرام است، بیع و تجارت آن هم حرام است.

: در این حدیث مشخص شده است، هر چیزی که نوشیدن آن حرام است، وجه استدلال از حدیث

خرید و فروش آن هم حرام است، بدون شک نوشیدن اشیایی نشه آور به اتفاق فقهاء اسلامی حرام 

 است، پس تجارت و معاملات شان هم حرام است.

ث گسترش در صورتی که خرید و فروش مواد مسکر و نشه آور اجازه داده شود، این کار باع -2

 نوشیدن آن می گردد، پس باید از خرید و فروش آن منع صورت گیرد.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قوانین افغانستان هم در این مورد متأثر از قول صاحبین گردیده است، یعنی خرید و فروش هر نوع مواد 

 کود جزا در مورد بیان می دارد:  685مسکر و نشه آور را جرم تلقی نموده است، طوری که ماده 

                                                           
 .113ص  5رائع، ج بدائع الصنائع في ترتیب الش -1 
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 ،قاچاق مسکرات شامل: تولید، تهیه، پروسس، خرید، فروش، نگهداری، توزیع، کمیشن کاری (1)

 ورود، صدور، حمل و نقل، انتقال، عرضه، ذخیره و یا اخفای مواد مسکر می باشد.

 (1)( قاچاق مسکرات جرم بوده، مرتکب آن مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.2)

در این ماده مشخص شده است، که قاچاق مواد مخدر جرم است و یکی از بخش های قاچاق مواد مخدر 

پس معلوم شد که خرید و فروش مواد مسکر جرم و نادرست است و این همان خرید و فروش آن است، 

 قول صاحبین رحمهما الله می باشد.

خلاصه هر نوع خرید و فروش مواد مسکر و نشه آور بشمول خمر و امثالهم جرم و حرام است و نباید 

 تجارت آنها صورت بگیرد.

 اوان( نداردمطلب سوم: تلف نمودن مواد مسکر و نشه آور، ضمان )ت

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در  ماماندر این مطلب هم نخست اختلاف ا

 اخیر اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

از بین می برد، آیا این در صورتی که یک شخص، مواد مسکر و نشه آور شخص دیگر را تلف و یا 

شخص با این کارش ضمان و تاوان بدهد و یا خیر؟ در این مورد میان ایمه ثلاثه احناف اختلاف است، که 

 تفصیل این اختلاف قرار ذیل است:

: امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: شخص که مواد مسکر و نشه آور شخص دیگ را تلف نماید، قول اول

ن را باید برای صاحب آن بدهد، زیرا مواد مسکر و نشه آور مال است و هر مال ضامن است و تاوان آ

 (2)وقتی که تلف شود، تلف کننده باید تاوان آن را بدهد.

: امام ابویوسف و محمد رحمهما الله می گویند: شخص که مواد مسکر و نشه آور شخص دیگر قول دوم

 (3) سکر و نشه آور مال نیست، که تاوانش را بدهد.را تلف نماید، ضمان و تاوان ندارد، زیرا مواد م

                                                           
 (.685کود جزا، ماده ) -1 

 .115ص  5بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -2 

 .115ص  5همان مرجع، ج  -3 



108 
 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد، که قول راجح قول صاحبین است، یعنی با اتلاف قول راجح

 مواد مسکر و نشه آور، ضمان و تاوان متوجه تلف کننده نمی گردد، به چند دلیل:

که شرعًا نفع گرفتن از آن ممکن باشد، مواد مسکر و نشه آور مال نیست، زیرا مال چیزی است  -1

 رحمه الله می فرماید: )هُوَ مَا تمَْتدَُّ إلَِیْهِ الأطْْمَاعُ، وَیَصْلحُُ عَادةًَ وَشَرْعًا (1)طوری که ابن العربی

لِلِانْتفَِاعِ بِهِ(. 
(2) 

نفع ترجمه: مال عبارت از چیزی که طبیعت ها بسوی آن کشیده شده و عادتاً و شرعًا صلاحیت 

 گرفتن را داشته باشد.

از این تعریف دانسته شد که مال شرعًا صلاحیت نفع گرفتن را داشته باشد، پس مواد مسکر و نشه 

 آور شرعًا صلاحیت انتفاع را ندارند.

همچنان در صورتی که تلف کننده ضمان و تاوان بدهد، این کار یک نوع ارزش برای مواد مسکر  -2

 هیچ نوع ارزش ندارد، بلکه یک چیزی مضر است. می گردد، در حالی مواد مسکر

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قوانین افغانستان هم در این مورد متأثر از قول صاحبین رحمهما الله شده است و حتی دستور به امحا و 

مندرج  ( کود جزا در مورد تصریح می کند: در تمام حالات690نابود کردن داده است، طوری که ماده )

 (3)این فصل، محکمه به محو مواد مسکر و وسایل و تجهیزات اختصاصی تهیه آن حکم می نماید.

در این ماده مشخص گردید که محکمه باید به محو و نابود کردن مواد مسکر، وسایل و تجهیزات اختصاصی 

تهیه آن حکم نماید، پس از این ماده دانسته می شود، شخص که آن را تلف می کند، هیچ نوع ضمان و 

                                                           
، محمد ابن عبدالله ابن محمد، ابوبکر، معروف و مشهور به قاضی ابن العربی، یکی از حفاظ م( 1148 - 1076هـ =  543 - 468)ابن العربی  -1

مانجا وفات نمود و در ه« قرب فاس»متولد شده است و در « إشبیلیه » متبحر قرآن و حدیث و فقیه از فقهاء مالکی است که به اجتهاد رسیده بود، در 

طرطوسی و ابوحامد غزالی است و در مراکش: قاضی عیاض و دیگران بودند. از جمله تألیفاتش:  ازجمله شاگردانش در مشرق:بخاک سپرده شد، 

إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري المالکی المحصول فی علوم القرآن، احکام القرآن و مشکل الکتاب و السنة است. 

ان علماء المذهب، تحقیق وتعلیق: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، هـ(، الدیباج المذهب في معرفة أعی799)المتوفى: 

 .  282 – 281ص  1القاهرة، ج 

لبنان،  –هـ(، أحكام القرآن، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 543محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى:  -2 

 . 607ص  2م، ج  2003 -هـ  1424لطبعة: الثالثة، ا

 (.690کود جزا، ماده ) -3 
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کردن مواد مسکر تاوان بالایش محکمه حکم کرده نمی تواند، زیرا خود محکمه مکلف و ملزم به نابود 

 است.

خلاصه شخص مسلمان وقتی که مواد مسکر شخص مسلمان دیگر را تلف نماید، هیچ نوع ضمان و تاوان 

 متوجه آن نمی گردد.
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 مبحث دوم

 ثلاثه احناف در مسایل حد ارتداد و اثر آن در قوانین افغانستان ماماناختلاف ا

 گردد:در این مبحث مطالب ذیل بحث می 

 مطلب اول: تعریف ارتداد، شروط و عقوبت آن.

 با ارتداد زوج، تفریق میان زوجین، بدون طلاق صورت می گیرد.مطلب دوم: 

وقتی که دو طفل ذمی عاقل نکاح نمایند، سپس زن مسلمان گردد و شوهر امتناع ورزد، باید مطلب سوم: 

 میان شان تفریق صورت گیرد.

 شروط و عقوبت آنمطلب اول: تعریف ارتداد، 

در این مطلب نخست ارتداد را تعریف نموده، سپس شروط و عقوبت آن را تذکر می دهم، که تفصیل آن 

 قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف ارتداد

برای معرفی هر چه بهتر و خوبتر ارتداد، لازم است تا در نخست ارتداد در لغت تعریف گردیده، سپس در 

 نم:اصطلاح آن را تعریف می ک

 الف: تعریف لغوی ارتداد

گرفته شده است، به معنای رجوع و بازگشتن آمده « ر » ارتداد در لغت: ارتداد از ردت با کسرۀ حرف 

جوعُ عنه(.رحمه الله می نویسد: )ا (1)است، طوری که ابن سیده ةُ عَنِ الإسلامِ، أي: الرُّ دِّ  (2)لرَّ

 اسلام.ترجمه: ردت از اسلام، یعنی رجوع و برگشتن از 

                                                           
م(علی بن اسمعیل معروف به ابن سیده، ابوالحسن، امام در لغت و ادب، در مرسیه قریه ی در شرق 1066-1007هـ = 458-390ابن سیده ) -1

. سیرالاعلام 263ص 4وفات یافت، خودش همرای پدرش ضریر بود. الاعلام، جاندلس به دنیا آمده است، بعد از آن انتقال کرد به دانیه و در آنجا 

 .144ص 18النبلا، ج

 –هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة 458علي بن إسماعیل بن سیده أبو الحسن المرسي ]ت:  -2 

 .267ص  9م، ج  2000 -هـ  1421بیروت، الطبعة: الأولى، 
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مْ لَ همچنان ابن منظور رحمه الله می نویسد: )وارتدَّ فلَُانٌ عَنْ دِینهِِ إذِا كَفرََ بعَْدَ إسِلامه. وردَّ عَلَیْهِ الشَّيْءَ إذِا 

دةّ، بِالْكَسْرِ:  مَصْدرَُ قَوْلِكَ ردَّه یرَُدُّه رَداًّ یَقْبلَْهُ، وَكَذلَِكَ إذِا خَطَّأهَ. رَدَّه إلِى مَنْزِلِهِ ورَدَّ إلِیه جَوَاباً أيَ رَجَعَ. والرِّ

دَّةُ: الِاسْمُ مِنَ الِارْتدِاَدِ(. ورِدَّة. والرِّ
(1) 

ترجمه: فلان از دینش مرتد شد وقتی که بعد از اسلامش کافر گردد. بر بالایش آن چیز را رد کرد وقتی 

نمود و جواب را برایش رد که آن چیز را قبول نکند، به همین شکل وقتی که خطا نماید. به منزلش ردت 

مصدر قول « ر » نمود، یعنی به منزلش رجوع کرد و به جوابش رجوع نمود. و ردت با کسرۀ حرف 

 می باشد و ردت اسمی از ارتداد است.« ردَّه یرَُدُّه رَداًّ ورِدَّة»

 (2){.ینهِِ وَ مَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِ در قرآن کریم هم ردت به معنای برگشتن آمده است: }

 ترجمه: و كسى كه از دینش برگردد.

 خلاصه معنای لغوی ارتداد رجوع و برگشتن است.

 ب: ارتداد در اصطلاح

جُوعُ  یمَانِ، فَالرُّ جُوعِ عَنْ الْإِ دَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ الرُّ امام کاسانی رحمه الله ارتداد را چنین تعریف نموده است: )الرِّ

یمَانِ یسَُمَّى رِ   (3)دَّةً فيِ عُرْفِ الشَّرْعِ(.عَنْ الْإِ

 ترجمه: ارتداد عبارت از رجوع از ایمان است، پس رجوع از ایمان را در عرف شریعت ردت می نامد.

 جزء دوم: شروط ارتداد

 شروط صحت ارتداد قرار ذیل اند:

عقل است، از همین جهت ارتداد مجنون و کودک که عقل ندارد صحیح نیست، زیرا عقل از شروط  -1

لیت است خصوصًا در اعتقادات، ولی اگر یک شخص از جملۀ کسانی بود که یک بار برایش اه

 جنون عارض می گردید و بار دیگر صحت مندی، در این صورت اگر در حالت جنونش مرتد

                                                           
 .173ص  3لسان العرب، ج  -1 

 {.217}البقرة، آیه  -2 

 .134ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -3 
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 (1)گردد، ارتدادش صحیح نیست، ولی اگر در حالت صحتش مرتد گردد، ارتدادش صحیح است. 

سکر صحیح نیست، به همین شکل بلوغ شرط برای صحت ارتداد نیست، اما ارتداد اشخاص نشه و 

آمده است: )وَكَذاَ لَا تصَِحُّ رِدَّةُ « فتاوی الهندیة»همچنان مرد بودن شرط نیست، طوری که در 

تهَِا وَكَذاَ الذُّكُورَةُ لَیْسَتْ بشَِ  تهَِا(.السَّكْرَانِ الذَّاهِبِ الْعَقْلَ وَالْبلُوُغُ لیس بشَِرْط  لِصِحَّ  (2)رْط  لِصِحَّ

ترجمه: به همین شکل ارتداد شخص مسکر که عقلش رفته است، صحیح نیست، همچنان بلوغ شرط 

 صحت ارتداد نیست، به همین شکل مرد بودن شرط صحت ارتداد نیست.

شخص با اختیار و رضایت خود مرتد گردد، از همین جهت ارتداد در حالت اجبار و اکراه درست  -2

 (3)که ابن نجیم رحمه الله می نویسد: )وَمِنْهَا الطَّوْعُ فلََا تصَِحُّ رِدَّةُ الْمُكْرَهِ علیها(. نیست، طوری

ترجمه: از جمله شروط ارتداد رضایت است، بنابراین، ارتداد شخص که بر بالایش ردت اجبار 

 شده است، درست نیست.

 جزء سوم: عقوبت ارتداد

فت که برای ارتداد احکام و جزاهای زیاد است، که بعض شان به در مورد عقوبت و حکم ارتداد باید گ

خود مرتد، بعض شان به مال و ملکیت مرتد، بعض دیگر شان به تصرفات مرتد و بعض دیگر شان به 

 اولاد مرتد بر می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 الف: عقوبت و جزای خود مرتد

 ی گردد، قرار ذیل است:عقوبت و جزای که به نفس و خود مرتد بر م

خون مرتد مباح می گردد، وقتی که مرد باشد، آزاد باشد و یا غلام، از جهت سقوط معصومیت  -1

قَ  ُ عَنْهُ حَرَّ نفسش با ارتداد، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ عِكْرِمَةَ أنََّ عَلِیًّا رَضِيَ الِلَّّ

بوُا بعِذَاَبِ  قَوْمًا فَبلَغََ ابْنَ عَبَّاس  فقََالَ لوَْ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تعُذَِّ قْهُمْ لِأنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الِلَّّ كُنْتُ أنََا لمَْ أحَُرِّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  ِ وَلقَتَلَْتهُُمْ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الِلَّّ  (4)«.مَنْ بدََّلَ دِینهَُ فَاقْتلُوُهُ »الِلَّّ

 قومی )از –رضي الله عنه  -رحمه الله روایت است، که علي بن ابي طالب ترجمه: از عکرمه 

                                                           
 .134ص  7همان مرجع، ج  -1 

 .253ص  2الفتاوى الهندیة، ج  -2 

 .129ص  5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  -3 

 .3017صحیح البخاری، رقم الحدیث  -4 
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مرتدین( را سوزاند. پس این خبر به ابن عباس رضي الله عنهما رسید، ابن عباس رضی الله عنهما  

 -صلى الله علیه وسلم  -گفت: اگر من )بجاي او( مي بودم، آنها را نمي سوزاندم. زیرا نبي اكرم 

ا با عذاب الله )آتش( عذاب ندهید. بلكه آنها را مي كشتم، همانطور كه رسول اكرم فرمود: مردم ر

 فرمود: هركس، دینش را تغییر داد، او را بكشید. -صلى الله علیه وسلم  -

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است، هر شخص که دینش را تغییر می دهد، 

 باید کشته شود.

لامی به قتل مرتد اتفاق نموده اند، طوری که ابن نجیم رحمه الله می نویسد: به همین شکل امت اس

 (1))لَا أعَْلمَُ أحََداً خَالفََ في وُجُوبِ قَتلِْهِ(.

 ترجمه: هیچ احدی از امت اسلامی را نمی دانم، که در وجوب قتل مرتد مخالفت کرده باشد.

بالایش عرضه نماید، زیرا احتمال برده می  مستحب است تا از مرتد طلب توبه نماید و اسلام را بر -2

شود که دوباره اسلام بیآورد، ولی این کار واجب نیست، زیرا دعوت قبلًا برایش رسیده است، در 

صورتی که اسلام آورد، پس کار خوب است و اگر امتناع ورزید، امام مسلمین در این مورد نظر 

و یا اینکه از امام مسلمین خواهان مهلت گردید،  نماید، در صورتی که امید در توبه اش برده می شد

سه روز مهلت دهد، ولی در صورتی که امید توبه از او برده نمی شد و هم مهلت را مطالبه نکرد، 

ُ عَنْهُ  فی الحال قتل نماید، اصل در این مورد اثر عمر رضی الله عنه است: عَنْ عثمان رَضِيَ الِلَّّ

 (2)«.دُّ ثلَاثَاًیسُْتتَاَبُ الْمُرْتَ » قال: 

 ترجمه: از عمر رضی الله عنه روایت است، که او از مرتد طلب توبه در مدت سه روز نمود.

وجه استدلال از این اثر: در این اثر دانسته شد که از مرتد به مدت سه روز مطالبه توبه شود، اگر 

 توبه کرد خوب و اگر نکرد کشته شود.

باید گفت: خونش مباح نمی گردد و کشته نشود، ولی بر اسلام  اما در مورد زن وقتی که مرتد گردد

آوردنش اجبار صورت گیرد، بشکل که حبس شود و هر روز از حبس بیرون نموده و از او مطالبه 

توبه کرده شود و اسلام برایش عرضه گردد، اگر اسلام آورد والا بار دوم محبوس شود و همین 

 (3)م بیآورد و یا بمیرد.حالت ادامه داده شود تا اینکه اسلا

 همچنان مذبوحه مرتد خورده نمی شود، به همین شکل نکاح کردنش جایز نیست، همچنان میراث -3

                                                           
 .136ص  5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  -1 

 . 29590مُصنف ابن أبي شیبة، رقم الاثر  -2 

 .135ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -3 
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برده نمی تواند و با نفس ارتداد اعمال صالحه اش از بین می رود، به همین شکل عبادات بالایش  

 (1)واجب نیست.

 ب: عقوبت و جزای وارده بر مال مرتد

 که به مال مرتد بر می گردد، قرار ذیل اند:عقوبت و احکام 

با مرتد شدن دستش از ملکیت مال دور کرده می شود، طوری که سرخسی رحمه الله می فرماید:  -1

دَّةِ یزَُولُ مِلْكُهُ عَنْ الْمَالِ(. )بِالرِّ
(2) 

 ترجمه: بوسیله ارتداد ملکیت مرتد از مالش زایل می گردد.

ا( الْمُرْتدََّةُ  اما در صورتی که زن مرتد گردد، در این مورد امام کاسانی رحمه الله می نویسد: )وَأمََّ

جْمَاع؛ِ لِأنََّهَا لاَ  فَاتهَُا فيِ مَالِهَا باِلْإِ ، فَتجَُوزُ تصََرُّ  (3) تقُْتلَُ(.فلََا یزَُولُ مِلْكُهَا عَنْ أمَْوَالِهَا بلَِا خِلَاف 

لاف دور نمی شود، پس تصرفاتش در مالش به ترجمه: اما زن مرتده، ملکیتش از اموالش بدون خ

 اجماع فقهاء اسلامی جایز می باشد، زیرا زن مرتده کشته نمی شود.

راجع به حکم میراث از مال مرتد: مالی را که مرتد در حالت اسلام کسب کرده، وقتی که مرتد  -2

ه، مال فیء کشته شود، به وارثین او تعلق می گیرد و مالی را که بعد از ارتدادش کسب نمود

سْلَامِ حَقُّ وَرِیثِهِ، وَلَا  محسوب می گردد، طوری که سرخسی رحمه الله می نویسد: )لِأنََّ كَسْبَ الْإِ

 (4)حَقَّ لِوَرَثتَهِِ فيِ كَسْبِ رِدَّتهِِ بلَْ هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ، فلَِهَذاَ كَانَ فیَْئاً إذاَ قتُلَِ(.

ق ورثه اش می باشد و برای ورثه حق نیست در مالی ترجمه: زیرا کسب مرتد در حالت اسلام ح

که در حالت ارتداد کسب نموده، بلکه آن مال خالص حق مرتد است، بنابراین، این مال فیء محسوب 

 می گردد وقتی که مرتد کشته شد.

سْلَامِ راجع به دین و قرض مرتد: در این مورد امام کاسانی رحمه الله می نویسد: )أنََّهُ فيِ كَسْبِ الْإِ  -3

دَّةِ(. إلاَّ أنَْ لَا یَفِيَ بهِِ فیََقْضِيَ الْباَقِيَ مِنْ كَسْبِ الرِّ
(5) 

 ترجمه: قرض مرتد از مالی که در حالت اسلام کسب کرده است، ادا کرده شود، مگر در صورتی

                                                           
 .136ص  7، ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -1 

 .105ص  10المبسوط، ج  -2 

 .137ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -3 

 .106ص  10بسوط، ج الم -4 

 .139ص  7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -5 
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که آن مالش کفایت نکند، در این صورت باقی قرضش را از مالی که در حالت ارتداد کسب کرده  

 ادا کرده شود.است، 

 ج: عقوبت در تصرفات

مرد بعد از ارتداد در مالش تصرف کرده نمی تواند، ولی زن تصرف کرده می تواند تا وقتی که این زن 

در دارالاسلام باشد، زیرا تصرف زن در ملکیت خالصش می باشد، فرق میان مرد و زن در این مورد این 

شود، یعنی عصمت مال تابع برای عصمت نفس است، است، که زن کشته نمی شود، ولی مرد کشته می 

بنابراین، ارتداد زن عصمت نفسش را زایل نمی گرداند و حتی کشته نمی شود، به همین خاطر عصمت 

 (1)مالش هم باقی می ماند، بر خلاف مرد.

 حکم اولاد مرتدد: 

در حالت ارتداد یکی از طفل که در حالت اسلام والدین تولد شود مسلمان بوده، به همین شکل طفل که 

والدین تولد شود مسلمان است، زیرا آغاز تولد شان در دار الاسلام بوده، گرچند در خلال ارتداد یکی از 

 (2)والدین تولد شده باشد.

اما در صورتی که در حالت ارتداد والدین متولد شده اند، یعنی والدین مرتد شدند، سپس زن از شوهرش 

له گردید و هردو به همین حالت باقی ماندند تا اینکه اولاد تولد شدند، این اولاد به بعد از ارتداد شان حام

منزله پدر و مادر شان می باشند و برای شان حکم ارتداد در نظر گرفته می شوند، حتی اگر این اولاد 

ین که والدبمیرند، نماز بالای شان خوانده نمی شود، زیرا مرتد از هیچ کس میراث نمی گیرد، در صورتی 

شان با این اولاد به دار الحرب ملحق شوند، سپس از این اولاد با ازدواج، اولاد دیگر شوند، سپس به 

دارالاسلام بپیوندند، همۀ شان را به اسلام بوسیله حبس اجبار کرده شوند، ولی اولاد و اولادی اولاد کشته 

 (3) نشوند.

 مرتد می گردیدند، بشکل خلاصه و مختصر بیان گردید.خلاصه تمام عقوبت و احکام که متوجه مرد و زن 

                                                           
 . 111ص  10المبسوط، ج  -1 

 .139 ص 7 ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -2 

 .139ص  7همان مرجع، ج  -3 
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 مطلب دوم: با ارتداد زوج، تفریق میان زوجین، بدون طلاق صورت می گیرد.

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در اخیر  اماماندر این مطلب نخست اختلاف 

 اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

در صورتی که یکی از زوجین مرتد می گردد و از اسلام آوردن امتناع می ورزد، در این صورت قاضی 

زوجین باید حکم نماید، حالا در صورتی که زن مرتد شده است، این تفریق بدون طلاق به تفریق میان 

صورت می گیرد، ولی در صورتی که زوج مرتد شده است، آیا این تفریق همراه طلاق زوج باشد و یا 

بدون طلاق زوج تفریق صورت گیرد؟ این مسئله میان ایمه ثلاثه احناف اختلاف است، که این اختلاف بر 

 و خلاصه می گردد:د

: امام ابوحنیفه و امام ابویوسف رحمهما الله می گویند: در صورتی که زوج مرتد گردد و از اسلام قول اول

آوردن خودداری می نماید، باید میان زوجین تفریق آورده شود و این تفریق هم بدون طلاق زوج صورت 

 (1)می گیرد.

 صورتی که زوج مرتد شده است، تفریق باید با طلاق زوج : امام محمد رحمه الله می گوید: درقول دوم

 (2) صورت گیرد. 

: امام سرخسی رحمه الله دلیل قول دلیل قول اول: که قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف رحمهما الله است

وْجَ امام ابوحنیفه و امام ابویوسف رحمهما الله را چنین نقل نموده است: )أنََّ سَببََ هَذِهِ  انِ الْفرُْقَةِ یشَْترَِكُ فِیهِ الزَّ

دَّةُ، وَمِثلُْ هَذِهِ الْفرُْقةَِ تَ  باَءُ وَالرِّ كُونُ بغَِیْرِ طَلَاق  كَالْفرُْقةَِ عَلىَ مَعْنىَ أنََّهُ یتَحََقَّقُ مِنْ كُلِّ وَاحِد  مِنْهُمَا، وَهُوَ الْإِ

لیَْسَ إلَیْهَا مِنْ الطَّلَاقِ شَيْءٌ فكَُلُّ سَببَ  لِلْفرُْقةَِ یتَحََقَّقُ مِنْ جِهَتهَِا یعُْلمَُ أنََّهُ لیَْسَ الْوَاقعَِةِ بِالْمَحْرَمِیَّةِ، وَهَذاَ لِأنََّهُ 

 (3)بسَِببَ  لِلطَّلَاقِ(.

 ترجمه: در سبب این تفریق زوجین شریک هستند، به این معنا که این کار از هر کدام زوجین تحقق می

                                                           
 .46ص  5المبسوط، ج  -1 

 .46ص  5المبسوط، ج  -2 

 .46ص  5همان مرجع، ج  -3 
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و ردت است و مثل این گونه تفریق بدون طلاق می باشد، مثل تفریق که واقع میان یابد و آن کار امتناع  

دو محرم صورت می گیرد )یعنی در صورتی که یک مرد با محرمش ازدواج نموده، سپس محکمه می 

خواهد میان شان تفریق نماید، این تفریق بدون طلاق انجام می گیرد( و این تفریق بدون طلاق از آن جهت 

ه بسوی زن از طلاق دادن چیزی نیست )زیرا زوج حالا مرتد است و مرتد از اهل طلاق نیست(، است، ک

پس هر سبب که برای تفریق است و از طرف زن هم تحقق می یابد، دانسته می شود که آن سبب برای 

 طلاق نیست.

عبارت از ارتداد : سبب تفریق از طرف زوج است و آن دلیل قول دوم: که قول امام محمد رحمه الله است

زوج می باشد، پس این تفریق باید همراه طلاق باشد، طوری که سرخسی رحمه الله دلیلش را نقل می کند: 

ا إبَاءٌ أوَْ رِدَّةٌ فیَكَُونُ بمَِنْزِلةَِ إیقاَعِ الطَّلَاقِ(. وْجِ إمَّ  (1) )أنََّ سَببََ الْفرُْقةَِ قَوْلٌ مِنْ جِهَةِ الزَّ

جدایی قول از طرف زوج است، یا بشکل امتناع ورزیدن و یا ارتداد، پس این کار  ترجمه: سبب تفریق و

 به مثابۀ دادن طلاق است)پس باید زوج طلاق بدهد(.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف قول راجح

طلاق نیاز نیست، برابر است ارتداد از جانب زوج باشد رحمهما الله می باشد، یعنی با تفریق میان زوجین 

 و یا زوجه، به چند دلیل:

هیچ نص و اثری وجود ندارد، که زوج وقتی مرتد گردد، بعد از ارتداد همراه تفریق، زوجه اش  -1

 را طلاق هم دهد و این دلیل بر عدم طلاق است.

ماند، پس طلاق دادن بدون فایده با ارتداد زوج، هیچ نوع رابطۀ زوجیت میان زوجین باقی نمی  -2

 است.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قوانین افغانستان در این مورد متأثر از قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف رحمهما الله می باشد، طوری که 

 (2)دارد.( تفریق، حکم یک طلاق باین را 2قانون مدنی افغانستان بیان می دارد: ) 184( مادۀ 2فقرۀ )

                                                           
 .46ص  5ج  المبسوط، -1 

 (.184هـ ش، ماده )1388(، مطبعه صنعتی احمد، کابل، 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره) -2 
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در این ماده مشخص گردید که خود تفریق یک طلاق باین است، پس ضرورت به طلاق دیگر نیست که 

 زوج بدهد و این همان قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف رحمهما الله می باشد.

قانون مدنی یکی از موارد که نفقۀ عدت زوجه را بالای زوج واجب می  212به همین شکل در مادۀ 

اند، ارتداد زوج خوانده شده که به اثر این ارتداد تفریق میان زوجین صورت می گیرد و چنین بیان گرد

معتده ایكه تفریق وي باثر مرتد شدن زوج یا به اثر ارتكاب فعلیكه موجب حرمت مصاهره  - 5داشته است: 

 (1) مي گردد، صورت گرفته باشد.

شدن زوج باید میان زوجین تفریق صورت گیرد و با تفریق در این ماده هم دیده می شود که به اثر مرتد 

نفقۀ عدت زوجه بالای زوج لازم می گردد، ولی اشاره نشده است، که همراه تفریق طلاق هم صورت گیرد 

 و این دلیل است براینکه تنها تفریق کافی است و ضرورت به طلاق نیست.

س زن مسلمان گردد و شوهر مطلب سوم: وقتی که دو طفل ذمی عاقل نکاح نمایند، سپ

 امتناع ورزد، باید میان شان تفریق صورت گیرد.

ثلاثه احناف را تذکر داده، سپس قول راجح را بیان نموده و در  ماماندر این مطلب هم نخست اختلاف ا

 اخیر اثر این مورد را در قوانین افغانستان تذکر می دهم:

 ثلاثه در این مورد مامانالف: اختلاف ا

صورتی که دو طفل عاقل از اهل ذمه با هم ازدواج و نکاح نمایند، سپس یکی از آنها مسلمان گردد، در 

در حالی که با اسلام آوردن عقل دارد، اسلامش صحیح است، بنابراین، اسلام را بر جانب دیگر عرضه 

بر نکاح شان  نماید در صورتی که عقل داشته باشد، در صورتی که جانب مقابل هم اسلام آورد، هر دو

باقی می مانند، ولی در صورتی که از اسلام آرودن ابا و امتناع می ورزد، در این صورت اگر زوج اسلام 

آروده و زن اهل کتاب است، بین شان تفریق نمی شود همان طوری که اگر هر دو بالغ باشند، این قاعده 

لام آوردن امتناع می ورزد، آیا میان است، ولی اگر زن مسلمان شده است و زوج اهل کتاب است و از اس

زوجین که هر دو دو طفل عاقل هستند تفریق صورت گیرد و یا خیر؟ این مسئله میان ایمه ثلاثه احناف 

 اختلاف است، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

                                                           
 (.212همان مرجع، ماده ) -1 
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بگیرد و دلیل شان : امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله می گویند: میان شان تفریق صورت قول اول

 (2)رحمه الله چنین نقل می کند: )لان ارتداد الصبي الذي یعقل: ارتداد، وإسلامه: إسلام(. (1)را جصاص

 ترجمه: زیرا ارتداد کودک که عقل می داشته باشد، ارتداد است و اسلام آوردنش اسلام است.

الله را چنین نقل می کند: )كُلُّ مَنْ صَحَّ همچنان سرخسی رحمه الله دلیل امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما 

رِ السَّببَِ الْمُوجِبِ لِلْ  بَاءُ إذاَ عُرِضَ عَلیَْهِ، وَعِنْدَ تقَرَُّ سْلَامُ إذاَ أتَىَ بهِِ صَحَّ مِنْهُ الْإِ بيُِّ یسَْتوَِيمِنْهُ الْإِ  فرُْقةَِ الصَّ

بِالْبَالِغِ(.
(3) 

ی که در اسلام داخل گردد، امتناع ورزیدن او هم صحیح ترجمه: هر شخص که اسلام او صحیح گردد وقت

می گردد وقتی برایش اسلام عرضه گردد و در وقت تثبیت و موجودیت سببی که موجب تفریق می گردد، 

 کودک با بالغ برابر می باشد.

: امام ابویوسف رحمه الله می گوید: تفریق میان شان نباید صورت گیرد و دلیلش را سرخسی قول دوم

نْ یكَُونُ مُخَاطَباً باِلْأَ ر باَءَ إنَّمَا یتَحََقَّقُ مُوجِباً لِلْفرُْقَةِ مِمَّ مْ داَءِ، وَالََّذِي لَ حمه الله چنین نقل نموده است: )لِأنََّ الْإِ

 (4)یَبْلغُْ، وَإنِْ كَانَ عَاقلًِا فهَُوَ غَیْرُ مُخَاطَب  بذِلَِكَ(.

ای تفریق می گردد که این امتناع از شخص صورت گیرد که ترجمه: زیرا امتناع ورزیدن وقتی موجب بر

برای ادا کردن مخاطب شده باشد و شخص که به بلوغ نرسیده است، گرچند عاقل باشد، مخاطب برای ادا 

 کردن نیست )بنابراین، امتناع ورزیدنش هم درست نیست و موجب تفریق هم نمی گردد(.

هم است، طوری که امام سرخسی رحمه الله می نویسد: )وَهُوَ  به همین شکل این اختلاف بر سر ارتداد طفل

ُ تعََالىَ تجَِبُ الْفرُْقَ  د  رَحِمَهُمَا الِلَّّ بيِِّ عِنْدَ أبَيِ حَنیِفةََ وَمُحَمَّ  –فَ ةُ خِلَافاً لِأبَيِ یوُسُ نظَِیرُ اخْتلَِافهِِمْ فيِ رِدَّةِ الصَّ

                                                           
م(، أحمد بن علي ، رازي، أبو بكر جصاص، یکی از مفسرین مشهور وفقیه احناف می باشد، در منطقه  980 - 917هـ =  370 - 305جصَّاص ) -1

ن ب تولد گردیده، سپس در بغداد مسکن گزید و در همانجا وفات نمود، دارای تالیفات می باشد از جمله أحكام القرآن، أصول الفقه وغیره. قاسمری 

راجم، المحقق: تاج الت ،هـ(879قطُلوُبغا، أبو الفداء زین الدین أبو العدل السودوني )نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 . 96ص  1م، ج 1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 

هـ(، شرح مختصر الطحاوي، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة:  370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  -2 

 .129ص  6، ج م 2010 -هـ  1431الأولى 

 .47ص  5المبسوط، ج  -3 

 .47ص  5المبسوط، ج  -4 
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ُ تعََالَى(.  رَحِمَهُ الِلَّّ
(1) 

اختلاف)اختلاف ابا ورزیدن طفل از اسلام( بمثل اختلاف شان در ارتداد کودک است، نزد  ترجمه: و این

 امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله تفریق واجب می گردد، اما امام ابویوسف رحمه الله مخالف آن است.

ا ورزیدن و از این اختلاف دانسته می شود، که سبب اختلاف میان ایمه ثلاثه، صحت و عدم صحتی اب

ارتداد طفل عاقل است، که نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله طفل عاقل گرچند در دیگر بخش ها 

ابا ورزیدنش درست نیست، ولی در اسلام آوردن و خودداری از اسلام آوردن و ارتدادش درست است، 

ابا ورزیدن و ارتدادش را صحیح اما امام ابویوسف رحمه الله  اسلام آوردنش را صحیح می داند، ولی 

 ندانسته و موجب تفریق هم نمی داند.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح، قول امام ابوحنیفه و امام محمد قول راجح

رحمهما الله است، یعنی در صورتی که دو طفل عاقل از اهل ذمه ازدواج می نمایند، سپس زن مسلمان می 

 اسلام آوردن امتناع می ورزد، میان شان تفریق صورت گیرد، به چند دلیل: گردد و زوج از

همان طوری که اسلام آوردن طفل عاقل صحیح می گردد، باید امتناع ورزیدنش هم صحیح گردیده  -1

 و موجب تفریق گردد.

در صورتی که زن مسلمان گردد و زوج از اسلام آوردن امتناع ورزد، سپس هر دو بر همان  -2

شان باقی بمانند، این کار یک نوع بی حرمتی به اسلام زن می گردد، گرچند که هردو طفل ازدواج 

 هستند.

همچنان اگر هردو به همان ازدواج باقی بمانند، این کار ممکن سبب فتنۀ گردد و آن فتنه عبارت  -3

رت واز برگرداندن زن دوباره به دین غیر از اسلام، بنابراین، بهتر است تا تفریق میان شان ص

 گیرد.

 ب: اثر این مورد در قوانین افغانستان

قوانین افغانستان هم در این مورد متأثر از قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله شده اند، طوری که  

قانون مدنی یکی از نفقه های که بالای زوج لازم دانسته، نفقۀ عدت زنی است، که به سبب  212مادۀ 

                                                           
 .47ص  5، ج المبسوط -1 
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معتده ایكه تفریق - 3ز اسلام تفریق صورت گرفته است و چنین بیان نموده است: امتناع ورزیدن زوج ا

 (1)وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.

این بند از مادۀ قانون مدنی، امتناع ورزیدن زوج را از اسلام یکی از اسباب تفریق دانسته است، ولی در 

ی که از اسلام آوردن امتناع ورزد موجب تفریق می گردد؟ این آن مشخص نکرده است که کدام زوج وقت

بیان گر آن است که مطلق زوج، بالغ باشد و یا کودک عاقل، وقتی که از اسلام آوردن امتناع می ورزد، 

این کارش سبب تفریق می گردد و این همان قول امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله است، که بیان 

 گردید.

متناع ورزیدن زوج از اسلام، وقتی که زوجه مسلمان گردد، موجب تفریق می گردد، برابر است خلاصه ا

 زوج بالغ باشد و یا طفل عاقل، که بطور خلاصه بیان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.212قانون مدنی، ماده ) -1 
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 نتیجه گیری

 از این تحقیق نتایج ذیل بدست آمده است:

امامان ثلاثه احناف در اصول و کلیات حدود اتفاق نظر داشته، تنها اختلاف به این نتیجه رسیدم که  -1

برداشت شان از نصوص شرعی نظر به شان در مسایل و موضوعات متفرع بوده و این اختلاف هم 

 .بوده است

اختلاف امامان در مسایل و موضوعات فقهی با ذکر دلایل شان، بخصوص در موضوعات فرعی  -2

 .ح، درست و قول حق هدایت می کندحدود مارا بقول راج

ارتداد می باشند، بنابراین، اختلاف اینکه حدود عبارت از حد زنا، قذف، سرقت، حرابه، شراب و  -3

 .امامان ثلاثه احناف در تمام فروعات و مسایل جزئی اینها صورت گرفته است

ساد، فحشا و امثالهم جزاهای حدود در دین مقدس اسلام برای توبیخ، ممانعت و جلوگیری جامعه از ف -4

 می باشند.

قوانین افغانستان بخصوص کود جزا از جایگاه خاص در قسمت حل و فصل حدود و بقیه جرایم و  -5

جزاها برخوردار است که مصادر آن فقه حنفی و عرف عمومی می باشد، ولی خلا و نواقص خود را 

ات را بحث و واضح نساخته هم دارند، بشکل که بسیاری از موضوعات مهم و اساسی حدود و تعزیر

 است، مثل شروط و عقوبت حدود، مسایل متفرع حدود، شروط و عقوبت جزاهای تعزیری و غیره.

رسیدن ثلاثه احناف راجع به مسایل و موضوعات متفرع حدود و امثالهم،  ماماناختلاف اهدف از  -6

 ، نه کدام غرض و هدف شخصی.بقول حق و راجح بوده

 راجع به حدود برگرفته از فقه حنفی بوده و مخالف اسلام نمی باشد.  تمام قوانین افغانستان -7

ین هر کدام از اکه امام ابوحنیفه و صاحبین در حدود اختلاف داشتند، نظر به قوت دلیل فرعی مسایل  -8

امامان در آن مسئله، در اخیر هر مطلب همان قول قوی ترجیح داده شده، به همین شکل قوانین 

 .به قوت دلیل، قول راجح را انعکاس داده اند افغانستان نیز نظر

به حدود بحث گسترده و عمیق نموده، این دلالت بر اهمیت این موضوع از اینکه فقهاء اسلامی راجع  -9

 می کند.
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 پیشنهادات

 در این قسمت پیشنهادات زیر را می کنم:

علمای افغانستان امارت اسلامی افغانستان و شورای  سترمحکمه ،به وزارت محترم حج و اوقاف -1

پیشنهاد می کنم تا به مردم آگاهی دهند که بسا از مسایل امروزی مان برگرفته از دیدگاهی صاحبین 

امام ابوحنیفه و مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی رحمهم الله هستند، تا مردم آگاهی حاصل نموده، 

 .دست از این تعصبات بردارند

پیشنهاد می کنم، که راجع به خلاها و نواقص قوانین  به مراجع قانون گذاری مثل وزارت عدلیه -2

غنامند سازند، یعنی مسایل راجع به این موضوع توجه نموده، قوانین را  راجع به حدود افغانستان

که در قوانین وجود ندارند و ضرورت برده می شود تا در قوانین گنجانیده حدود و موضوعات 

ت قوانین کار نموده تا در وقت ضرورت روی توضیح . به همین شکل روی شروحاشوند، بگنجانند

 و شرح قانون به آن شروحات مراجعه شده و موضوع حل گردد.

همچنان به پوهنتون سلام، مخصوصًا پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام پیشنهاد میکنم که علاوه از  -3

بهتر ، ندکنخاب عنوان منوگراف لیسانس و رساله ماستری انت عناوین دیگری را نیز به، تحقیقاین 

: مسائل اختلافی میان صاحبین و امام ابوحنیفه در باب حق و عقود و انعکاس خواهد بود، از جمله

آن در قانون مدنی افغانستان، مسائل اختلافی میان صاحبین و امام ابوحنیفه در باب عقود معیینه و 

ثه احناف در باب حقوق عینی انعکاس آن در قانون مدنی افغانستان، مسائل اختلافی میان ایمه ثلا

و انعکاس آن در قوانین افغانستان، مسایل اختلافی ایمه ثلاثه احناف در بخش مصادیق اعدام و اثر 

 آن در قوانین افغانستان و غیره.

به تمام امامان مساجد، اساتید پوهنتون ها، معلمین علوم دینی مکاتب و علمای که در رسانه حضور  -4

م، تا روی همچون موضوعات بحث و صحبت نمایند تا مردم از این گونه دارند، پیشنهاد می کن

مسایل معلومات حاصل نمایند و این اختلافات را مایۀ بدبختی ندانند، بلکه این گونه اختلافات را 

بخاطر واضح و آشکار گردیدن حق بدانند و هم مردم از این گونه موضوعات آگاهی عام و تام پیدا 

 قتل و امثالهم خودداری نمایند. کنند، تا از حدود،
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 فهرست آیات قرآن کریم

 ترتیب آیات حسب حروف هجاء است

شماره  صفحه
 آیت 

 شماره آیات سوره

إنِه الهذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغاَفلِاتَِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ  النور 23 64

 الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ. 

1 

إِنهمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنْْصَابُ وَالأزْْلامَُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل  المائدة 90 102 - 101

 الشهیْطَانِ... 

2 

َ وَرَسُولهَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ  المائدة ۳۳ 93، 89، 36 إِنهمَا جَزَاءُ الهذِینَ یحَُارِبوُنَ اللَّه

هلوُا أوَْ یصَُلهبوُا.   الأرْْضِ فسََاداً أنَْ یقُتَ

4 

أوُلَئكَِ الهذِینَ اشْترََوُا الضهلالةََ باِلْهُدىَ فمََا رَبحَِتْ تجَِارَتهُُمْ  البقرة 16 105 - 104

 وَمَا كَانوُا مُهْتدَِینَ. 

5 

ِ فلَاَ تقَْرَبوُهَا... البقرة 187 35  6 تلِْكَ حُدوُدُ اللَّه

36 ،37 ،
48 ، 

انيِ فاَجْلِدوُا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدةٍَ.  النور 2 انِیَةُ وَالزه  7 الزه

 8 قالوُا إنِْ یسَْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قَبْلُ...  یوسف 77 77

وَ الهذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثمُه لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُهَداءَ  النور 4  64، 36

 فاَجْلِدوُهُمْ ثمَانِینَ جَلْدةًَ... 

9 

وَ لا تنَْكِحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّسِاءِ إلِاه ما قدَْ سَلفََ إِنههُ  النساء 22 57، 56

 كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلاً. 

10 

 11 وَ مَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ... البقرة 217 111

وَالَهذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمُه لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُهَداَءَ  النور 4 32

 فاَجْلِدوُهُمْ ثمََانِینَ جَلْدةًَ وَلاَ تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادةًَ أبَدَاً. 

12 

 13  وَالسهارِقُ وَالسهارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ. المائدة 38 84

 15 یاَ أبَاَناَ إنِه ابْنكََ سَرَقَ...  یوسف 81 77
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 حادیث نبويأفهرست 

 صفحه حدیث شماره

1 
؟ قَال:  ِ، وَمَا هُنَّ ِ... وَقذَفُْ »اجْتنَبِوُا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالوُا: یَا رَسُول الِلَّّ رْكُ بِالِلَّّ  الشِّ

 الْغَافلِاتَِ.الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
64 

 52 ادْرَءُوا الْحُدوُدَ بِالشُّبهَُاتِ... 2

 74 ادْرَءُوا الْحُدوُدَ مَا اسْتطََعْتمُْ... 3

4 
َ أبَیِهِ مِنْ بعَْدِهِ أنَْ  جَ امْرَأةَ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ إلَِى رَجُل  تزََوَّ ِ صَلَّى الِلَّّ أرَْسَلَنِي رَسُولُ الِلَّّ

 أضَْرِبَ عُنقُهَُ أوَْ أقَْتلُهَُ. 
57 

 36 اصْنعَوُا بهِِ مَا تصَْنعَوُنَ بمَِوْتاَكُمْ. 5

 49 اغْدُ یاَ أنُیَْسُ إلَِى امْرَأةَِ هَذاَ، فَإنِِ اعْترََفتَْ فَارْجُمْهَا.  6

7 
، أوَْ أضَْحًى وَعِنْدهََا  أنََّ أبَاَ بكَْر  دخََلَ عَلیَْهَا وَالنَّبيُِّ صلى الله علیه وسلم عِنْدهََا یوَْمَ فطِْر 

 قَیْنتَاَنِ } تغُنَیِّاَنِ { بمَِا تقََاذفَتَِ الأنَْصَارُ یوَْمَ بعُاَثَ. 
61 

مَ بیَْعهََا... 8 مَ شُرْبهََا حَرَّ  106، 105 إِنَّ الَّذِي حَرَّ

 53 إن الله وَضَعَ عَنْ أمُّتي الْخَطَأَ والنسِّیانَ وَمَا اسْتكُْرهُوا عَلَیْهِ. 9

10 
أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أتُيَِ برَِجُل  قدَْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فجََلدَهَُ بجَِرِیدتَیَْنِ نحَْوَ 

 أرَْبعَِینَ... 
103 

 55 امرَأةَ  نكََحَتْ بغیَْر إذنِ وَلِیهَِّا فَنكِاحُهَا باطل...أیَُّمَا  11

12  .  74، 72، 71 حَبسََ رَجُلاً في تهُْمَة 

13 
مَ تجَِارَةَ  خَرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إلِىَ المَسْجِدِ فَقرََأهَُنَّ عَلىَ النَّاسِ، ثمَُّ حَرَّ

 الخَمْرِ. 
105 

ناَ مُدْرِكٌ ذلكَ لا محالةََ: الْعیَْناَنِ زِناَهُمَا النَّظَرُ...  14  45 كُتبَِ على ابْنِ آدم نصَِیبهُُ مِنَ الزِّ

 102 كُل شَرَاب  أسَْكَرَ فهَُوَ حَرَامٌ.  15

 102 كُل مُسْكِر  خَمْرٌ، وَكُل خَمْر  حَرَامٌ.  16

17  ... ، وَلَا فيِ حَرِیسَةِ جَبلَ   81 لَا قطَْعَ فيِ ثمََر  مُعلََّق 
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18 
ُ وَأنَيِّ رَسُولُ اللهِ إلِاَّ بِإحِْدىَ ثلَاثَ  النَّ  فْسُ لاَ یحَِلُّ دمَُ امْرِئ  مُسْلِم  یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ الِلَّّ

انيِ وَالْمَارِقُ مِنَ  ینِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.بِالنَّفْسِ وَالثَّیبُِّ الزَّ  الدِّ
37 ،48 ، 

ُ السَّارِقَ یسَْرِقُ الْبیَْضَة، فتَقُْطَعُ یدَهُُ، وَیسَْرِقُ الْحَبْلَ، فتَقُْطَعُ یدَهُُ.  19  84 لعََنَ الِلَّّ

20 

 

 مَنْ بدََّلَ دِینَهُ فَاقْتلُوُهُ. 
112 

لاحََ فلََیْسَ مِنَّا.  21  94 مَنْ حَمَل عَلَیْناَ السِّ
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 اعلامفهرست 

 صفحه اسم    شماره

 15  ابراهیم ادهم 1

 30، 11 ابراهیم نخعی 2

 20 ابن ابی لیلی 3

 108 ابن العربی.  4

 99 ابن درید أزدي.  5

 110 ابن سیده.  6

 104، 45، 44 ابن عابدین شامی. 7

 96 ابن کثیر.  8

 70 ابن مازه.  9

 13 ابن معن 10

 102، 38 ابن منذر 11

12 
، 89، 56، 43 ابن منظور افریقی 

99 ،111 

13 
، 112، 45، 29 ابن نجیم مصری 

113 

 63 ابن همام حنفی. 14

 12 ابو زبیر مکی 15

 18 ابورجأ بن واقد هروی 16

 24 ابوسعود 17

 61، 28 ابوفضل موصلی 18

 14 بلخی ابومطیع 19

 60 ابومنصور ازهری.  20

 13 ابویوسف یعقوب 21
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 14 اسد بن عمرو بجلی 22

 23 امام اوزاعی 23

 11 امام باقر 24

 29 امام جعفر صادق 25

26 

، 66، 56، 52 امام سرخسی   

69 ،114 ،116 ،

117 ،119 

 ، 11، 9 امام شعبی 27

 29 امام قدوری 28

29 

، 54، 50، 27 امام کاسانی 

74 ،90 ،93 ،

111 ،114 

 25 امام کسائی 30

 87، 28 امام مرغینانی 31

 103، 37 امام نووی.  32

 15 بشر حافی 33

 21 بشرابن ولید 34

 31 جاحظ 35

 14 جارود نیشاپوری 36

 119 جصاص.  37

 15 جعفر ابن ربیع 38

 14 حسن بن زیاد لؤلؤی  39

  13 حفص ابن غیاث 40

 13 حماد ابن ابوحنیفه 41

 30، 11، 9 سلیمان ابیحماد بن  42

 25 حموی 43
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 72 خطابی.  44

 8 خطیب بغدادی 45

 14 داود طائی 46

 13، 10 زُفر 47

 17 زید بن علی 48

 23  سفیان ثوری 49

 16 عیینه بن سفیان 50

 21 عباد ابن عوام 51
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 فهرست منابع و مأخذ

 قرآن کریم

 و علوم آن یاولًا: منابع تفسیر

هـ(، أحكام 543ابن العربی، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى:  .1

 م. 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –دار الكتب العلمیة، بیروت القرآن، الناشر: 

لقاهرة، ا –محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم، الناشر: مكتبة الآداب  .2

 م. 2010الطبعة: الأولى، 

هـ(، 1304ات )المتوفى: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسن .3

 م.1990 -هـ 1411كراتشي، باكستان،  -النافع الکبیر، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة

 ثانیاً: منابع حدیثی و علوم آن

ابن التركماني، علاء الدین علي بن عثمان بن إبراهیم بن مصطفى الماردیني، أبو الحسن، الشهیر بابن  .1

 هـ(، الجوهر النقي على سنن البیهقي، الناشر: دار الفكر، بیروت.750التركماني )المتوفى: 

هـ(، تذكرة 804ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد، سراج الدین أبو حفص الشافعي المصري )المتوفى:  .2

وت، بیر –المحتاج إلى أحادیث المنهاج، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، الناشر: المكتب الإسلامي 

 .1994لى، الطبعة: الأو

عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، أبو محمد الحنظلي، الرازي ابن أبي ابن المنذر،  .3

بحیدر آباد  -الجرح والتعدیل، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  هـ(،327حاتم )المتوفى: 

 م. 1952هـ  1271الهند، الطبعة: الأولى،  –الدكن 

د بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي ابن حبان، محم .4

هـ(، الثقات، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، الطبعة 354)المتوفى: 

 م.1973 -هـ 1393الاولی، 

، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ ابن حبان،  .5

بیروت،  -المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، الناشر: دارالمعرفة هـ(،354)المتوفى: 

 م.1992 -هـ 1412

هـ(، الدرایة 852ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني )المتوفى :  .6

 بیروت. –ة، المحقق : السید عبد الله هاشم الیماني المدني، الناشر : دار المعرفة في تخریج أحادیث الهدای
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محمد بن سعد بن منیع، أبو عبد الله الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد ابن سعد،  .7

یروت، ب –العلمیة الطبقات الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب  هـ(،230)المتوفى: 

 م. 1990 -هـ  1410الطبعة: الأولى، 

ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الدینوري، تأویل مختلف الحدیث، تحقیق : محمد زهري  .8

 م.1972 – 1393بیروت ،  -النجار، الناشر : دار الجیل 

هـ(، البدایة 774الدمشقي )المتوفى:  ابن کثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم .9

والنهایة، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، 

 م. 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، 

بن ماجه، هـ(، سنن ا273ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني، أبو عبد الله وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى:  .10

 فیصل عیسى البابي الحلبي. -تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 

جِسْتاني )المتوفى:  .11 أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو، الأزدي السِّ

د كامِل قره بل -هـ(، سنن أبي داود، المحقق: شعیَب الأرنؤوط 275 لي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، محَمَّ

 م.  2009 -هـ  1430الطبعة: الأولى، 

هـ(، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة 1420الألباني، محمد ناصر الدین )المتوفى:  .12

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة. -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

هـ(، صحیح وضعیف سنن أبي داود، برنامج منظومة 1420مد ناصر الدین )المتوفى: الألباني، مح .13

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة. -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

الألباني، محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري )المتوفى:  .14

هـ(، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه، 1420

 -هـ  1424المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة 

 م. 2003

هـ(، التاریخ 256لمتوفى: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )االبخاری،  .15

 الدكن. –الکبیر، الطبعة: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد 

هـ(، صحیح البخاری، 256البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبد الله )المتوفى:  .16

 . 1987 – 1407القاهرة، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الشعب 

هـ(، 458ین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى: البیهقي، أحمد بن الحس .17

 :لبنات، الطبعة –السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
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 م. 2003 -هـ  1424الثالثة،  

هـ(، 458، أبو بكر )المتوفى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني .18

السنن الصغیر للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامیة، 

 م.1989 -هـ 1410كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، 

هـ(، شرح مختصر الطحاوي،  370جصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  .19

 م. 2010 -هـ  1431اشر: دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة: الأولى الن

حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي، أبو سلیمان المعروف بالخطابي )المتوفى:  الخطابی، .20

 1351حلب، الطبعة: الأولى  –هـ(، معالم السنن ) شرح سنن أبي داود(، الناشر: المطبعة العلمیة 388

 م. 1932 -هـ 

هـ(، جامع التحصیل 761خلیل بن كیكلدي بن عبد الله، صلاح الدین أبو سعید الدمشقي العلائي )المتوفى:  .21

نیة، بیروت، الطبعة: الثا –في أحكام المراسیل، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، الناشر: عالم الكتب 

1407 – 1986. 

عبد الحمید  -یر، المحقق: مختار إبراهیم الهائج هـ(، الجامع الكب 911 - 849السیوطي، جلال الدین ) .22

جمهوریة مصر العربیة، الطبعة:  -حسن عیسى عبد الظاهر، الناشر: الأزهر الشریف، القاهرة  -محمد ندا 

 م. 2005 -هـ  1426الثانیة، 

د بالشافعی، محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي أبو ع .23

هـ(، مسند الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 204الله المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 م.1951 -هـ  1370لبنان، عام النشر:  –

صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ، التكمیل لما تخریجه من إرواء الغلیل، الناشر: دار الفكر للطباعة  .24

 بیروت. –

هـ(، معاهد التنصیص على شواهد 963بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباسي )المتوفى:  عبد الرحیم .25

 بیروت. –التلخیص، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: عالم الكتب 

مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر:  .26

 هـ. 1334بیروت، الطبعة: مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول سنة  –جیل دار ال

النسائي، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن. سنن النسائي، المحقق: مكتب تحقیق التراث، الناشر: دار  .27

 هـ. 1420المعرفة ببیروت، الطبعة: الخامسة 

 هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن676توفى: النووي، یحیى بن شرف، أبو زكریا محیي الدین )الم .28
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 .1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  

 ثالثاً: منابع فقهی و اصول فقه

هـ(، الإجماع لابن المنذر، 319ابن المنذر، محمد بن إبراهیم بن المنذر أبو بكر النیسابوري )المتوفى :  .1

المنعم أحمد، الناشر : دار المسلم للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة : الطبعة الأولى المحقق: فؤاد عبد 

 مـ.2004هـ/ 1425

ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ابو الولید القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید )المتوفى:  .2

 م. 2004 -هـ 1425رة، القاه –هـ(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الناشر: دار الحدیث 595

هـ(، رد 1252ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین، الدمشقي الحنفي )المتوفى:  .3

 م.1992 -هـ 1412بیروت، الطبعة: الثانیة، -المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر

بو عمر النمري القرطبي )المتوفى: ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أ .4

هـ(، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب، الطبعة 463

 م.1997 -هـ 1417الاولی، 

ابن مازه، محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، أبو المعالي برهان الدین  .5

هـ(، المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه، المحقق: عبد 616: )المتوفى

 م.2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكریم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ(، البحر الرائق شرح 970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، ابن نجیم المصري، )المتوفى:  .6

 تاریخ. بدون -كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة 

هـ(، الْأشَْباَهُ 970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  .7

، لبنان، الطبعة: الأولى –حَنِیْفةََ النُّعْمَانِ، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت وَالنَّظَائرُِ عَلىَ مَذْهَبِ أبَيِْ 

 م. 1999 -هـ  1419

 .1992وفقهه، ناشر: دارالفکر العربی، سال طبع: ؤه ارا –ابوزهره، محمد. ابوحنیفة حیاته وعصره  .8

فات، الناشر: دار الكتب هـ(، التعری816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف )المتوفى:  .9

 م.1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى –العلمیة بیروت 

الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي )المتوفى:  .10

هـ(، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، الناشر: 1088

 م.2002 -هـ1423الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى،  دار
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داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى:  .11

 ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بیروت، الناشر: دار إحیاء التراث العربي.هـ(1078

هـ(، نهایة المحتاج 1004لعباس أحمد بن حمزة شهاب الدین )المتوفى: الرملي، شمس الدین محمد بن أبي ا .12

 م.1984هـ/1404 -إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة 

هـ(، تبیین الحقائق  743الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن، البارعي، فخر الدین، الحنفي، )المتوفى:  .13

، بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى -لْبِيِّ، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ 

 هـ. 1313

هـ(، المبسوط، الناشر: دار المعرفة 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى:  .14

 م.1993 -هـ 1414بیروت،  –

، تحفة الفقهاء، هـ(540ر )المتوفى: نحو علاء الدین السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بك .15

 م. 1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ(، مختصر القدوري 428القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین )المتوفى:  .16

شر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، في الفقه الحنفي، المحقق: كامل محمد محمد عویضة، النا

 م.1997 -هـ 1418

هـ(، بدائع الصنائع في ترتیب 587الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى:  .17

 م.1986 -هـ 1406الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

 1310لبلخي، الفتاوى الهندیة، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: الثانیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین ا .18

 هـ.

كراتشي، الطبعة:  –المجددي البركتي، محمد عمیم الإحسان. قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز  .19

 .1986 –1407الأولى، 

، درر الحكام هـ(885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  .20

  شرح غرر الأحكام، بیروت، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة.

 -هـ  1412محمد یوسف موسی، تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت، ناشر: دار الجیل، الطبعة: الأولى،  .21

 م.1992

د هـ(، الأصَْلُ، تحقیق  189أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني )المتوفى:  محمد، .22 وَدرَاسَة: محمَّ

 م. 2012 -هـ  1433لبنان، الطبعة: الأولى،  –بوینوكالن، الناشر: دار ابن حزم، بیروت 

 محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، الناشر: دار الفضیلة، القاهرة. .23
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هـ(، متن 593الدین )المتوفى:  المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني أبو الحسن برهان .24

 القاهرة. –بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي حنیفة، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 

الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  .25
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 لبنان. –فی شرح الكتاب، الناشر: المكتبة العلمیة، بیروت 
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هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: 458ابن سیدة، علي بن إسماعیل بن سیده أبو الحسن المرسي ]ت:  .2

 م. 2000 -هـ  1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –د الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة عب

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى  .3

 هـ. 1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711)المتوفى: 

هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض 370الأزهري، محمد بن أحمد، الهروي، أبو منصور )المتوفى:  .4

 م.2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ(، المصباح 770الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  .5

 بیروت. –یر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة المن

بیدي )المتوفى:  .6 بیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، الملقبّ بمرتضى الزَّ مرتضى الزَّ

 هـ. 1414بیروت، الطبعة: الأولى / –هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: دار الفكر 1205

 تراجمکتاب های خامسًا: 

ابن حبان، محمد بن أحمد بن حبان، ابوحاتم البستي، مشاهیر علماء الامصار، الناشر: دارالكتب العلمیة  .1

 م.1995 -هـ 1416بیروت، الطبعة الاولی،  –

 –، تهذیب التهذیب، الناشر: دار الفكر ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي .2

 م.1984 – 1404بیروت، الطبعة الأولى، 

 ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي .3
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 –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681)المتوفى:  

 م.1971، 1بیروت، الطبعة: 

لنمری، القرطبی، ابو عمر، الاستیعاب فی  أسماء الأصحاب، الناشر: ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالبر، ا .4

 م.  2006 -هـ 1427دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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 والنشر، القاهرة.  
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 هـ.1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –شهبة، دار النشر : عالم الكتب 
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هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: 879الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 
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هـ(، طبقات 774ي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن کثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء القرش .8

الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر هاشم، محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 

 م. 1993 -هـ  1413

ابونعیم، احمد بن عبدالله، الاصفهانی، حافظ ابونعیم، حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، الناشر: دارالفکر  .9

 م. 1996 -هـ 1416بیروت، سال طبع:  -للطباعة والنشر والتوزیع

بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى:  .10

 م. 1987 -هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429

هـ(، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، 1010تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي )المتوفى:  .11

 هـ.1407بیروت، الناشر: دارالفکر، 

 هـ ش.138۴تهران، انتشارات: امیر کبیر،  توکلی، محمد روف، چهارامام اهل سنت و الجماعت. .12

یْمَري الحنفي )المتوفى:  .13 هـ(، أخبار أبي حنیفة 436حسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصَّ

 م.1985 -هـ 1405بیروت، الطبعة: الثانیة،  –وأصحابه، الناشر: عالم الكتب 

حكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدین الحكري، مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري ال .14

 -هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762)المتوفى: 

  - هـ 1422أبو محمد أسامة بن إبراهیم، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 
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 م. 2001

، معجم الأدباء = إرشاد هـ(626عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي )المتوفى:  الحموي، شهاب الدین أبو .15

الأریب إلى معرفة الأدیب، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة: 

 م. 1993 -هـ  1414الأولى، 

هـ(، معجم البلدان، الناشر: 626الحموي، یاقوت بن عبد الله، شهاب الدین أبو عبد الله الرومي )المتوفى:  .16

 م. 1995دار صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

هـ(، طبقات الحنفیة، عمان، الأردن، ناشر: مركز العلماء للدراسات 979حنائي، علي بن أمر الله )ت .17

 . الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة.12وتقنیة المعلومات، الطبعة : الأولى، ص 

هـ(، 874بردي بن عبد الله الظاهري أبو المحاسن، جمال الدین )المتوفى:  الحنفي، یوسف بن تغري .18

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

هـ(، تاریخ بغداد، 463خطیب بغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )المتوفى:  .19

 م. 2002 -هـ 1422اشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، بیروت، ن

هـ(، الوافي بالوفیات، المحقق: أحمد 764خلیل بن أیبك بن عبد الله، صلاح الدین الصفدي )المتوفى:  .20

 م.2000 -هـ1420بیروت،  –الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحیاء التراث 

هـ(، سیر 748ایْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى : محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ  الذهبی، .21

أعلام النبلاء، المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، بیروت، الناشر : مؤسسة 

 م. 1985هـ /  1405الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

هـ(، تاریخ 748بو عبد الله الذهبي )المتوفى: الذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أ .22

الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

 م. 2003الطبعة: الأولى، 

تذكرة هـ(، 748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )المتوفى:  .23

 م.1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

في الکاشف هـ(، 748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، شمس الدین أبو عبد الله )المتوفى:  .24

جدة،  -لوم القرآن، الناشر: دارالقبلة للثقافة الاسلامیة، مؤسسة عمعرفة من له روایة في الكتب الستة

 م.1992 -هـ 1413الطبعة الاولی، 

روت، بی –میزان الاعتدال في نقد الرجال، الناشر: دارالكتب العلمیة الذهبي، محمد بن أحمد شمس الدین،  .25

 م.1995 -هـ 1416الطبعة الاولی، 
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هـ(، 1396الزرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  .26

 م. 2002أیار / مایو  -الأعلام، دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .27

 محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،

 هـ.1413الطبعة: الثانیة، 

  هـ ش.1388سپهری، فریدون، پژوهشی درباره ی امامان اهل سنت. تهران، کردستان،  .28

، الوفیات، المحقق: صالح مهدي عباس، هـ(774السلامي، تقي الدین محمد بن هجرس بن رافع )المتوفى:  .29

 هـ.1402بیروت، الطبعة: الأولى،  –بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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 بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت. -الناشر: مكتبة المثنى 

الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي )المتوفى:  المحبي، محمد أمین بن فضل الله بن محب .34

 بیروت. –هـ(، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، الناشر: دار صادر 1111

هـ(، طبقات 379محمد بن الحسن بن عبید الله بن مذحج الزبیدي الأندلسي الإشبیلي، أبو بكر )المتوفى:  .35

 بو الفضل إبراهیم، الناشر: دار المعارف، حلب، الطبعة: الثانیة. النحویین واللغویین، المحقق: محمد أ
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 م.1974بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، فوات الوفیات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 764
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 هـ. 1324لصاحبها محمد إسماعیل، الطبعة: الأولى،  -السعادة بجوار محافظة مصر 
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 م.1983هـ، 1403والدار القیمّة، الطبعة: الثانیة: 
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two cases: with apostasy Couple subtraction between couples without Divorce the face 

may take and when That two Child dhimmi wise marriage do Then Female Muslim be 

made And Husband refusal fight Should between Sean subtraction the face take. 

Key words: Hanafs threefold imam, Hudud and Tazeerat, sub- issues and issues, 

jurisprudence and Iaws of Afghanidtan 
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Discussion’s summary 

Research Present,  Three Imams Differences Hanaf ( Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf 

And Imam Muhammad mercy Allah )  in About And Effect it At Rules Afghanistan Is, 

Purpose From About Punishment And punishments Moeen Is That as Right Allah On 

taxpayers Obligatory done Is That are From : Had adultery, ejaculation, apostasy, Theft, 

Wine And They are ruins. Awareness of this issue Necessity urgent Society We Is, 

Because We particle for direct object From Consciousness More At Section Religion 

Mann Particular About That Rights Allah are, Help and also To promise Rajah And agree 

on an evening today guide may slow The reason for choosing this issue: the importance 

of this issue is to solve people's questions and fulfill responsibility, and the purpose of 

this research is to raise awareness of the society on this issue. Before this research, there 

was no other comparative research with Afghan laws and this is the first comparative 

research under this title. This research was done in the form of a library and with a 

descriptive analytical method. 

About Phrase From Penalties determination done are That From direction Rights Allah 

The Almighty Obligatory done are The three Hanaf Imams (Imam Abu Hanifah, Imam 

Abu Yusuf and Imam Muhammad, may God have mercy on him) have differed in many 

minor and minor issues of the limits, but the laws of Afghanistan have reflected some of 

those differences, for example, in the limit of adultery, with my research I found three 

cases of disagreement. Afghan laws have mentioned, including intercourse At Dober 

Female Punishment Taziri Yes, reluctantly Become Man To adultery And Fall limit 

adultery and marriage With Indecent And while Along Sean limit particle for direct object 

Fallen may turn In the limit of ejaculation four cases :Determination Lawyer until the From 

Rights Expelled defense do, with Ratio to give your love To One the person limit 

ejaculation Necessary not be imprisoned Accused To ejaculation next From Proof 

Reasons and permission Catch Sponsorship From the person Accused To ejaculation 

There are two cases of theft: one order Confession To Theft Cut particle for direct object 

Obligatory may turn and go the person Shroud rubber band, limit Theft is not In terms of 

ruins, two items: the face to commit murder bandits First execution Then crucified be and 

one order Confession To Haraba limit particle for direct object Obligatory may turn _ As 

for wine ,two things: buy And sale Materials don't bringer forbidden It is wasted to do 

Materials intoxicating And don't Bringer There is no guarantee . _ In terms of apostasy , 
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